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 مطالعاتی نشریه: حوزۀ 

 ؛یهامام یعةش یظهور، رشد، تطورات و مظاهر تمدن یت،: ماهیختار -

 ؛و قبض و بسط آن یخدر طول تار یهامام یعةش یای: جغرافیخیتار جغرافیای -

 ؛نبوت، معاد و امامت ید،: توحاعتقادات -

 و... . یو معنو یریتفس یو آموزه ها یاتقاحکام، اخلا شعائر، -

 واژه در صفحة  0444تا  0044 ینحجم مقاله: بA4 متر )ارجاا    یسانت 0/3با فاصلة  یترام 31، فونت
 یعرب ی،)به سه زبان فارس یده؛ حجم چکWord( در برنامه 33داخل کمانک و با قلم  یگانهو واژگان ب

  یدواژه؛کل 0تا  0به  یواژه منته 304(: حدود یسیو انگل
 ینام ساازمان متباو ، نشاان    ی،عنوان مقاله، سمت چپ، و رتبة علم یرز یسنده،نو ینام و نام خانوادگ 

 درج شود؛ یدهچک یلو شمارۀ تماس در پانوشت ذ یانامهرا یق،دق
 (؛ در 3/812: 3041 ی،صاحب اثر، ساال انتشاار: جلاد/ صافحه( م)ال: )مجلسا       یارجا : )نام خانوادگ

 یاک آثاار باا حارول الفباا تفک     یسانده، دو نو ینام خانوادگ یهمسان یا یسندهنو یکآثار  صورت تعدد
شاود. در   یاستفاده م ibid یااثر واحد، بسته به زبان اثر، از همان  یدر پ یشود. در صورت تکرار پیم

و » یار تعب یسانده، از ساه نو  یشو باا با   یساندگان، ناام نو  یسنده،سه نو یاارجا  به اثر مشترک با دو 
 گردد.    یدرج م یاصل یسندۀبعد از نام نو «یگراند

  ناماه،  مستقل ندارد: )ناام فرهناگ/دانش   یسندۀکه نو یمقالات یمحتو هنامدانش یاارجا  به فرهنگ

 («یناابن س»: 3124 ی،المعارل فارسۀیر(؛ م)ل: )دا«نام مدخل»سال انتشار: جلد و 

 4 فهرست منابع به صورت:  یمتنظ 
 محل انتشار، نام  و...،(، نام مترجم، مصحح یتالیکانتشار(، نام کتاب )ا یخنام )تار ی،انوادگ: نام خکتاب

 .ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد
 دوره،  یا(، سال یتالیک)ا یه، نام مترجم، نام نشر«عنوان مقاله»انتشار(،  یخنام )تار ی،: نام خانوادگمقاله

 .شماره، شمارۀ صفحات
 یة)عناوان نشار   یاا  یتساا ، ناام وب «عناوان مقالاه  »(، یدسترسا  یخام )تاار نا  ی،: نام خانوادگشبکه 

 .شبکه یجلد، سال، شماره و صفحه(، نشان یکی،الکترون
 که از آن استفاده شده است؛ یانسخه یشناخت( و مشخصات کتاب31( م)ل: )مائده:یه: )سوره: آقرآن 
 (38:8 ی،( م)ل: )متیهمقدس: )نام کتاب، باب: آ کتاب. 
 (80البلاغه، خطبة بخش( م)ل: )نهج یا: )نام کتاب، جلد/صفحه یسندهفاقد مشخصات نو یاهور مش کتب. 
  شود.  ینا درج میجا و بیتا، بیاز ب یبناشر مشخص نباشد به ترت یااگر سال نشر، محل نشر 
 ظار  ن یاانگر مقاالات ب  یارسال شاده باشاد. محتاوا    یگرد یةهمزمان به نشر یاقبلا منتشر  یدمقاله نبا

 آن ندارد. هدربار یتیمسئول یهاست و نشر یسندگاننو
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 یمطالعه مورد یات؛در روا یهبا امام یهمباحثات واقف یبررس

 یعمرو خثعمبن یمعبدالكر

 *یذاکر یمحمدتق

 **یفروشان یالله صفرنعمت
 [81/72/32: یرشپذ یخ؛ تار70/72/32: یافتدر یختار] 

 چکیده
 اناد. تااکنون  باه وجاود آورده   یعیاست که محدثان شا  یعیش هاییشاز گرا یکیواقفه 

گروه از  ینبا ا یعیش یگرد یهاشده است. مباح)ات گروه یفراوان یهادرباره واقفه بحث
در  رویناست. از ا یدرخور بررس کردند،یرا نقل م یاتروا یانهواقف یکردمحدثان که با رو

. بردناد یدر مباح)ات خود بهره م یاتکه واقفه چگونه از روا یمنکیم یبررس یقتحق ینا
 از آن ییهاا نقال شاده اسات کاه بخاش      یعیواقفه در منابع ش یاتاز روا یاریتعداد بس

در منابع  یاست؛ اما به شکل یهگروه از محدثان با امام ینمربوط به مباح)ات و منازعات ا
 یمناساب بارا   یراهکارها ی. برخیستخود ن یمفهوم واقع گریاناست که ب گرفته یجا

و  یمناابع رجاال   یهاا داده یز: بررسا عباارت اسات ا   یاات، روا ینا یقیکشف مفهوم حق
 یان کاه در ا  یواقفا  یاان و سلساله راو  هاا یانجر ییشناسا یان،راو ۀدربار ینگارفهرست

 وابا محتا  یانراو ینا یاعتقاد هاییشگرا یناند و کشف ارتباط بداشته یتمباح)ات فعال
 یقتحق یندر ا رویناند. از اقائم و... نقل کرده یبت،که درباره امام، امامت، غ ینیو مضام

عمارو  بان  یمباه ناام عبادالکر    یاناز واقف یکی هاییتو فعال یشهاند یبا مطالعه و بررس
 یخیو تاار  ی)یحاد  ی،رجال یهارا با استفاده از روش یهگونه واقفمباح)ه یاتروا ی،خ)عم
 ها را باا آن یاتاز روا یاواقفه و گونه هاییاناز جر یبخش یقتحق ین. اایمدهکر یبررس

 کرده است. یو معرف ییشناسا یامباح)ه یاتعنوان روا

 
 .ياتروا یعی،شمباحثات درون ی،عمرو خثعمبن يمعبدالکر یه،امام یه،واقف ها:کلیدواژه

                                                                 
 taghi.zakeri@yahoo.com. مسئول( یسندهره )نو ینیامام خم یمجتمع آموزش عال یت،باهل یختار یدکتر یدانشجو *
 nsafari8@gmail.com. یهالعالم یجامعه المصطف یخگروه تار استاد *
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 مقدمه
ای از اصکاا  آ  ضرکر    هشکلل گرتکت. عکد    واقفه پس از درگذشت امام کاظم

هور خواهد کرد و زمکی   هما  قائم است و او است که ظ تأکید کردند که امام کاظم
. در مقابل ایک  جریکا  اصکاا     (۱۴: ۴۱۴۱)نکوبتتی،  را از ظلم و جور نجا  خواهد داد 

را پذیرتتکه   پکس از امکام ککاظم   را قرار داشتند که امامت آ  ضرکر    امام رضا
 های متتلفی را برای اصرار واقفیا  بکر توقکا امامکت در امکام ککاظم     یزهانگبودند. 

انکد ککه در   را یکاد ککرده   ای از وکلای امام ککاظم منابع تاریتی دستهتوا  یاتت؛ می
اموالی که در اختیار داشتند و متعلق به امام بود، خیانت کردند و بکه ایک  ترتیکل ضلقکه     

واقعیت ای  است که جز ایک   (. ۱64-۱64، ۱6۴: ۴۱۴۱)طوسی، اولیه واقفه را تشلیل دادند 
گرایش  آنهابودند که تات تأثیر تبلیغا  واقفه به طیاِ دل به دنیا داده اصاا  دیگری 

شکنیده بودنکد بکه ایک  بکاور       امکام ککاظم   ةپیدا کردند و بر اساس روایاتی که دربکار 
)نک..:  را انلکار کردنکد    رسیدند که آ  ضرر  هما  قائم است و امامت امکام رضکا  

ادند و از هما  به تبلیغا  واقفه واکنش نشا  د اصاا  امام رضا(. ۱8: ۴۱۴۱نوبتتی، 
و امامکت امکام    ککه بکه درگذشکت امکام ککاظم     »آغاز، مباضثاتی بی  واقفکه و قطعیکه   

مسکئله درخورتوجکه   (. ۱۴)ن..: هما ، ، شلل گرتت (4۱-۱۴)هما : « قطع داشتند رضا
های مالی داشتند، مباضثکاتی داشکت ککه    یزهانگای  است که هرچند قطعیه با واقفیانی که 

، (4۱۱-458: ۴۱۴4)نک..: ضمیکری،   راضت در منابع شیعی نقل شده است به ص آنهابرخی از 
ویکهه در  ای بکه در مسکائل گسکترده   آنهکا ارتباط قطعیه با واقفیا  دیگر هرگز قطع نشکد.  

مباضث تقهی با یلدیگر در ارتباط بودند و بسیاری از بزرگا  امامیه از مشایتی روایکت  
یلی از مشایخ مهمِ بزنطی )از اصکاا  خکا    اند که به واقفه گرایش داشتند؛ نقل کرده
، 86۴/ ۴: ۴۱۴4؛ کلینی، 488، ۴8۱، ۱4، ۱5: ۴۱۴۱)ن..: صفار، ( خثعمی واقفی بود امام رضا

زیاد واقفی ککه  بردند، مانند ضمید ب . واقفیا  نیز از میراث علمی امامیه بهره می(۴4، 4/ 4
« واقفکی ثقکه  ». در واقع عبکار   (۴55: ۴۱8۴)ن..: طوسی، اکثر اصول را روایت کرده است 

 ی،)نک..: نجاشک   1خوردنگاری اولیه شیعه بسیار به چشم میکه در منابع رجالی و تهرست
 ،گونه مادثا  در عی  واقفی بکود  ، گواه بر ای  است که ای (45و  4۱، ۱۴، 4۱، 8۴: ۴465
لمکی داشکتند.   داد و سکتد ع  آنهکا های مورد اطمینانی بودند و اصاا  امامیه با یتشتص
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هکا  اند و ای  نقکل روایکت  اصاا  بزرگ امامیه از ای  واقفیا  روایا  بسیاری نقل کرده
همکام اسکلاتی   مناصر به قبل از واقفی شد  آ  مشایخ نیست؛ مانند روایت مامکد بک   

. (8۱4و  8۴۱، ۴4۱، ۴54، ۴5۱: ۴4۱4)ن..: نعمانی،  الغیبةدر  زیاد )واقفی()امامی( از ضمید ب 
گیکری واقفکه   ورتوجه است که گرایش واقفی راویا  شیعی مناصر به زمکا  شکلل  درخ

بعکد از   هکا مکد  بعد و ضتی در زما  غیبت، واقفیانی بودند ککه   هامد نیست، بلله تا 
و امامیه همکواره داد و سکتد    آنهاگیری واقفه پا به عرصه وجود نهادند و میا  زما  شلل

  اندکی که در منابع به صور  پراکنده موجکود اسکت،   علمی برقرار بود. البته جز روایا
شکود. ضکال آنلکه ایک      گزارشی از مباضثا  واقفه و امامیه در منکابع شکیعه یاتکت نمکی    

ها پس از غیبت صغری مطکر  بکوده اسکت.    گیری واقفه تا مد مباضثا  از زما  شلل
هایی ککه  یهردو نیز  اندیی که واقفه در تأیید مذهل خود نوشتههانوشتهها و عنوا  کتا 

هایی ککه  کتا کند. برخی اند، از ای  مطلل ضلایت میامامیه و دیگرا  بر واقفه نگاشته
انکد عبکار  اسکت از: کتکا      ی خکود نوشکته  باورهای متتلا در تأیید هازما واقفه در 
 اقفهالصفه تی الغیبه علی مذهل الوق.( با عنوا   8۴۱ضیا  اللنانی )م جبله ب عبدالله ب 
، (4۱)همکا :  ضسک  قکزاز بصکری بکا همکی  عنکوا        ، کتا  اضمد ب (8۴6: ۴465)نجاشی، 

ضس  طایی معکرو  بکه طکاطری، از بزرگکا  واقفکه و اسکتاد ضسک         های علی ب کتا 
در مقابل،  2.(85۱-855)هما : ق.(، در موضوع امامت و غیبت  864سماعه )م مامد ب ب 

انکد، ماننکد: جعفکر    های متتلا نگاشتهردّ واقفه در زما  ی متتلفی درهاکتا امامیه نیز 
، ضسک   (۱4۱)همکا :  عبدالعزیز اللاتکل  ب  هارو ، (۴8۴)هما : اسااق بجلی مامد ب ب 
که طوسی وی را از کسانی دانسکته اسکت ککه از امامکا      ( ۱8)همکا :  خشا  موسی ب ب 

)نجاشکی،  اسکااق نکوبتتی   علی ب ، اسماعیل ب (۱8۴: ۴444)طوسی، اند روایتی نقل نلرده
علکی  ، ضسکی  بک   (64)هما : ق.(  4۴۴موسی نوبتتی )م بعد از ضس  ب  ،(4۴ک 48: ۴465

که طوسی او را نیز از کسانی دانسته است که از اماما  روایتکی نقکل    (6۱)همکا :  بزوتری 
سکطه  عبکدالله ککه نجاشکی بکا یک. وا     اضمد بک  و مامد ب ( ۱84: ۴444)طوسی، اند نلرده
الکردّ  . همه اینها کتابی بکا عنکوا    (4۱4: ۴465)نجاشی، ی او را دریاتت کرده است هاکتا 

است نیکز   یهادضاتم قزوینی که از غالیا  عصر امام اند. تارس ب داشته علی الواقفه
در مجموع  هانوشته. عناوی  ای  (4۴۴)هما : است  داشته الردّ علی الواقفهکتابی با عنوا  
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 هکا نکزاع ی شیعه دلالت دارد. ایک   هاگروهیی بی  واقفه و امامیه و دیگر هانزاعد به وجو
و آغکاز دورا  غیبکت امکام     یاتت؛ شکهاد  امکام عسکلری   گاهی شد  بیشتری می

ای  مباضثکا    یلی از ای  نقاط اوج بود. در زما  غیبت امام دوازدهم دوازدهم
ق.( را متقاعکد سکاخت    ۱6۴وسکی )م  به قدری گسترده شد و استمرار یاتت که شیخ ط

خکود را بکه مکرور بکر یلکی از       الغیبکة صکفاه( از کتکا     8۴گیری )ضدود بتش چشم
اختصا  داده، به آ  پاسخ دهد؛ ایک  کتکا     تی نصرة الواقفهی واقفه با عنوا  هاکتا 

سکماعه )م  مامد بک  اضمد العلوی از واقفیا  معاصر با ضس  ب تألیا ابومامد علی ب 
. (۱4-68: ۴۱۴۴)طوسکی،   3ق.( است که اوایل غیبت صغری را نیز درک ککرده اسکت   864
بکه شکریا رضکی )م     آنهاتر، گرایش اکثر سادا  موسوی به واقفه و طع  که پیشچنا 
، مکذهل امکامی   خصکائ  الائمکه  ق.(، وی را بر آ  داشت تا ضم  نگارش کتا   ۱۴6

 . (44-4۱: ۴۱۴6)ن..: شریا رضی،  خود را اعلام کند و به معاندا  خویش پاسخ دهد
امکامی گکامی   -گیکری مباضثکا  واقفکی   در ای  تاقیق سعی شده است برای آغاز پی

تکر و بیشکتری را از ایک  مباضثکا  یاتکت؛      تکوا  زوایکای دقیکق   چراکه می ،برداشته شود
اسکت و در نگکاه اول بیکانگر مفهکوم      ای پنها  در منابع جای گرتتهمباضثاتی که به گونه

ای، روایا  هر دو طر  مباضثکه  اقعی خود نیست. ناگفته نماند مراد از روایا  مباضثهو
ی متکالا خکود   هاگروهنیست بلله در ای  پهوهش تقط روایاتی که واقفه در مباضثه با 

در ایک  تاقیکق ایک  نکوع روایکا  را       بردند، شناسایی و بررسی شکده اسکت.  به کار می
 .ایمگونه نامیدهروایا  مباضثه

هکای  یشگرابررسی راویا ، قبل از مطالعه روایا  اهمیت دارد. با بررسی راویا  و  
هکایی دسکت یاتکت ککه در مباضثکا       یکا  جرتوا  بکه  نقل روایاتشا ، می و سلسله آنها
ضامل مفاهیم خاصی است ککه در نگکاه ابتکدایی     آنهااست؛ روایا   گفته نهفته بودهپیش

گیکری واقفکه بکه نکام     ق یلکی از واقفیکا  در دورا  شکلل   ماند. در ایک  تاقیک  پنها  می
عمرو خثعمی و نقش او در مباضثکا  بکی  واقفکه و امامیکه بررسکی شکده       عبداللریم ب 

یک. از  ی بعکد ککدام  هکا زما پاسخ داده شده است که در  هاسؤالاست. همچنی  به ای  
های واقفکی در  یا جری. از شد و کدامامامی استفاده می-روایا  او در مباضثا  واقفی

 بردند.مباضثا  خود از روایا  خثعمی بهره می
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 معرفی خثعمی
و  صالح خثعمی کسی است که روایا  بسیاری از امام صادقعمرو ب عبداللریم ب 

: ۴46۱ری، یغرا)اب . او ساک  کوته بود (8۱5: ۴465)نجاشی، نقل کرده است  امام کاظم
که راویا  متعکددی  از مشایخ متعددی روایت شنید؛ چنا و ( 44۱، 84۱: ۴444؛ طوسی، ۴۴۱

. او بکه واقفیکا  پیوسکت و در    (6۱و  6۱/ ۴: ۴۱۴4)نک..: خکویی،   اند نیز از او روایت شنیده
: ۴465)نک..: نجاشکی،   را نپذیرتت  توقا کرد و امامت امام رضا امامت امام کاظم

رد نلردند و راویا  مهم و مطرضکی  . با وجود ای ، امامیه او را ط(44۱: ۴444؛ طوسی، 8۱5
که گفتکه شکده    نصر بزنطی، از اصاا  نزدی. امام رضاابیمامد ب چو  اضمد ب 

روایا  بسکیاری از وی نقکل    4،(556: ۴۱۴۱)طوسی، جزء طبقه سوم اصاا  اجماع است 
)نجاشکی،  ق.(  ۱5۴. نجاشکی )م  (5۴۱، 488، ۴8۱، ۱4، ۱5/ ۴: ۴۱۴۱)نک..: صکفار،   کرده است 

پیمانکا  )مکوالی(   او را از هم (۴۴۱: ۴46۱ری، یغرکا ق.( )اب  ۱5۴غرایری )م ( و اب 8۱5: ۴465
)طوسکی،  ق.(  ۱6۴، طوسی )م (۱۱: ۴4۱8)برقی، ق.(  84۱دانند، اما برقی )م قبیله خثعم می

اش اطلاع او و زندگی ةاند. دربارو دیگرا  وی را از اتراد ای  قبیله ذکر کرده (4۴۱: ۴۱8۴
ای از قبیلکه ننمکار اسکت،    گری در منابع نیامده است. گفتنی است قبیله خثعم که تیکره دی

العکر  رانکده شکده، در    قبل از اسلام از نواضی مرتفع و کوهستانی جنو  غربی جزیکرة 
: ۴۱۴4)بلکری،  های متتلا پراکنده شدند و زمانی که اسلام ظهور کرد به یم  رتتنکد  جا
ای از اتکراد ایک  قبیلکه در ایک      ق. عده ۴4شد  کوته در سال و با ساخته  (64، 5۱، ۱۴/ ۴

  5.(۱۱/ ۱: ۴4۱4)طبری، شهر ساک  شدند 
: ۴۱8۴؛ طوسکی،  ۴۴۱: ۴46۱ری، یغرکا ؛ ابک  555: ۴۱۴۱)طوسکی،  لقل عبداللریم، کراّم بود 

ق.( مبنی بکر اینلکه غکلا  از او     ۱5۴غرایری )م . شاید همی  لقل و گزارش اب (4۴۱
، سبل شد تکا رجکالیِ شکیعیِ قکر      (۴۴۱: ۴46۱ری، یغرا)اب اند ری نقل کردهروایا  بسیا

ق.(، عبداللریم را هما  کسی بدانکد ککه ترقکه     ۴۴8۴یازده، شیخ عبدالنبی الجزایری )م 
. در منکابع موجکود   (88۴-88۴/ 4: ۴۱۴۱)الجزائکری،  بکه او منتسکل اسکت     6«کرامیکه »غالی 

. (8۱۱/ 8: ۴۱۴4)ن..: کلینکی،  ق.( نیز نقل کرده است  ۴5۴)م روایاتی را از ابوضمزه ثمالی 
ق.( را هم درک ککرده اسکت و بنکابرای      ۴۱4-8۴8) پس او دورا  امامت امام رضا

 سال بوده است. 45دورا  تعالیت وی در عرصه نقل روایت بیش از 
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 جایگاه علمی خثعمی
 (4۴۱: ۴۱8۴)طوسکی،  وسکی  و ط (8۱5: ۴465)نجاشی، خثعمی کتابی داشته است که نجاشی 

اند. البته طوسی گفته که خثعمی ای  کتا  را اما از عنوا  آ  خبر نداده به آ  اشاره کرده
، (8۱5: ۴465)نجاشکی،  . در طریکق نجاشکی   )همکا ( روایت ککرده اسکت    از امام صادق

: ۴۱8۴)طوسکی،  هشام و در طریق طوسی، بزنطی راوی کتکا  خثعمکی هسکتند    عبیس ب 
ر منابع موجود، روایا  متعددی از ای  دو راوی خثعمکی نقکل شکده اسکت. در     د (.4۴۱

؛ ۱4/ ۴: ۴۱۴۱؛ صکفار،  584/ 8، ۴6۱/ ۴: ۴44۴)برقکی،  روایا  عبیس از خثعمی که با واسکطه  
از امکام   (۴4: ۴۱۴4؛ همکو،  ۴48: ۴4۱۱)صکدوق،  واسکطه  یا بی و...(۴45/ 5؛ ۴۱6/ 8: ۴۱۴4کلینی، 
؛ صکفار،  ۴6۱/ ۴: ۴44۴)نک..: برقکی،   ی متتلکا کلامکی   هاگونهنقل شده است،  صادق
؛ کلینی، 584/ 8: ۴44۴)برقی، اخلاقی  و...( ۴45/ 5: ۴۱۴4)ن..: کلینی، ، تقهی، و...( ۱4/ ۴: ۴۱۴۱
توا  گفت روایا  اعتقادی سهم بیشتری را به خود شود. میو... یاتت می( ۴۱6/ 8: ۴۱۴4

رامینی مواجه هستیم از جمله: معرتکت شکرط   اختصا  داده است. در ای  روایا  با م
شناسکند و  ، اماما ، شیعیا  و مابا  خود را می(۴6۱/ ۴: ۴44۴)برقکی،  قبولی عبادا  است 

. همچنکی   (۱4-۱۱/ ۴: ۴۱۴۱)صکفار،  کننکد  گاه مدعیا  دروغی ِ مابت خود را تلذیل می
کل  اینله پیامبرو  (۴48: ۴4۱۱)صدوق،  کیفیت دمیده شد  رو  در آدم ةروایتی دربار

، وجکود دارد. امکا بزنطکی از    (8۱۴/ ۴: ۴۱۴۱)صکفار،  آموخت  علم خود را به امام علی
 5۴۱، 5۴4، 4۴۴، 4۴4، 8۱۱/ ۱، 84، ۴4، 4/ 4: ۴۱۴4)نک..: کلینکی،   خثعمی بیشتر روایا  تقهی 

ده نقکل ککر   و ..( 5۴۱، 488-484، ۴8۱، ۱4، ۱5/ ۴: ۴۱۴۱)نک..: صکفار،   و سپس اعتقکادی   و...(
ای از اصکاا   است. گفتنی است که بنابر گزارش نجاشی، ای  کتکا  خثعمکی را عکده   

 .(8۱5: ۴465)نجاشی، اند کردهامامیه روایت 
های تلری متنکوعی روایکت شکنیده اسکت. امکا      یشگراخثعمی از مشایخ متعدد و با 

م ، امکا ق.(، از اصکاا  امکام بکاقر    ۴5۴بیشتری  مصاضبت را با یایکی ابوبصکیر )م   
داشکته اسکت. بکر اسکاس مطالعکه کتکل اربعکه         (۱۱۴)هما : ، و امام کاظم صادق

 7روایت از ابوبصیر دریاتت کرده است ۱۱ضدیثی شیعه، وی با اضتسا  موارد تلراری، 
، 4/ 4: ۴۱۴4؛ کلینکی،  ۴44، ۴8۱، ۴88: ۴۱۴۱)ن..: اشکعری،  در مسائل تقهی است  آ که بیشتر 

دریاتت و نقل  ر، خثعمی بیشتری  روایت را از امام صادق. بعد از ابوبصیو ..( 848/ ۱
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)ن..: اشکعری،  باید توجه داشت تعداد روایاتی که خثعمی گاه با ی. واسطه  8کرده است.
)نک..: کلینکی،   و گاهی نیز بکا دو واسکطه    و...( 584، 446/ 8، 868/ ۴: ۴44۴؛ برقکی،  ۴88: ۴۱۴۱
گیر اسکت. گفتنکی اسکت برخکی     یار چشمنقل کرده، بس از امام صادق (۴۱۱/ ۱: ۴۱۴4

خلیفکه  ای بکه نکام یزیکد بک     اند؛ وی از راویهای غیرامامی داشتهیشگرامشایخ خثعمی 
)طوسکی،  ، روایت نقکل ککرده اسکت    (4۱6: ۴444)طوسی، الاارثی الالوانی که واقفی بوده 

: ۴444طوسکی،  )مهرا  واقفکی نیکز   که از سماعه ب ؛ چنا (8۴۱/ 8: ۴4۱۴؛ همو، 454/ 5: ۴۱۴4
روایت، با اضتسا  موارد تلراری، در کتکل اربعکه ضکدیثی شکیعه ثبکت شکده        84 (444

خثعمکی   10سعد الصائغ نیکز از مشکایخ غیرثقکه و خطکابیِ    ب  ةگفتنی است جماع 9است.
 .(86۴/ ۴: ۴۱۴4)ن..: کلینی، بوده است   (۱6: ۴46۱ری، یغرا)اب 

های مهم و مطرضکی  یتشتصاند نیز هدر بی  راویانی که از خثعمی روایت نقل کرد
تکری  شتصکیتی ککه بیشکتری  روایکت را از      خورند؛ مهکم از قطعیه و واقفه به چشم می

خثعمی نقل کرده و در کتل اربعه ضدیثی شیعه ثبت شده است، بزنطی است. وی یلکی  
 ۴45بوده اسکت. بکا اضتسکا  مکوارد تلکراری تعکداد        امام رضا از اصاا  نزدی.

 11را از وی نقل کرده است. آنهاثعمی در کتل اربعه موجود است که بزنطی روایت از خ
 864)م  12سماعهمامد ب علی الوشاء، جعفر ب ی بعدی ضس  ب هارتبهبعد از وی، در 

عمیکر، عبکدالله   ابکی سنا  الزاهری، مامکد بک   ، مامد ب (۱۴-۱۴: ۴465)ن..: نجاشی، ق.( 
)نک..: همکا ،   عقیلکه و... قکرار دارنکد    ابیایو  ب عبدالرضم  الاصم )غالی(، ضس  ب ب 
8۴4). 

 بررسی گرایش واقفی خثعمی
ق.( صاضل  84۱های متعارضی وجود دارد. برقی )م یدگاهدواقفی بود  خثعمی  ةدربار

آورد واقفی بود  خثعمی سکتنی بکه میکا  نمکی     ةتری  منبع رجالی موجود، دربارقدیمی
هکای مؤلفکا    یکدگاه دا منابع دیگر عبارا  صریای دارنکد.  ؛ ام(۱۱و  8۱: ۴4۱8)ن..: برقی، 
شود؛ گروهی نه تنها به واقفکی  واقفی بود  خثعمی به چند دسته تقسیم می ةشیعه دربار

ککم تاقکد اعتبکار در    بود  خثعمی توجه دارند بلله اساسا وی را تردی خبیث یا دسکت 
: ۴444)طوسی،  رجالوی در  اند. در رنس ای  گروه طوسی قرار دارد.ضدیث قلمداد کرده
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 (64 -6۱: ۴۱۴۴)طوسکی،   الغیبکة ، خثعمی را واقفی خبیثی توصیا ککرده اسکت و در   (44۱
مکروا   ضمزه بطائنی و زیاد بک  ابیکند که سرا  دنیاطلل واقفه مانند علی ب تصریح می

 قندی، از اموالی که در آ  خیانت کرده بودند، به خثعمی بتشیده، او را به خکود جلکل  
و  (۱45: ۴4۱8)ضلکی،  ق.(  4۴4داود ضلکی )زنکده در   کردند و به خدمت خود گرتتند. اب 

نیز خثعمی را جزء گروه دوم مادثا ، یعنکی   (8۱4: ۴۱۴۴)ضلی، ق.(  486علامه ضلی )م 
اند. ضتی علامه ضلی در تقه، از عمکل بکه روایکا  او    جزء مجروضا  و مذموما  دانسته

نیز خاطرنشا  کرده که در روایا  تقهی خثعمکی توقکا    الرجو در  )هما (پرهیز کرده 
ق.( نیککز در  ۴4۴4سککید علککی بروجککردی )م  (.۱4۴/ 4، 44۱/ 8: ۴۱۴4)ضلککی، کککرده اسککت 
از آنجا که خثعمی واقفی بود، توقا و تدبر در روایا  او لازم »گوید: می طرائا المقال

 (.8۱۱/ ۴: ۴۱۴۴)بروجردی، « است
توا  از مؤلفانی نام برد که خثعمی را در عی  واقفکی بکود ،   در مقابل ای  دیدگاه می

 دانند. در رنس ای  طیا نجاشی قرار دارد. وی توقا خثعمی بر امام ککاظم ثقه می
: ۴465)نجاشکی،  کنکد  او را توثیکق مکی  « ثقة ثقة عکی  »را گزارش کرده است، اما با عبار  

أخر شیعه طرتکدارانی یاتتکه اسکت.    . ای  دیدگاه نجاشی در میا  مؤلفا  بعدی و مت(8۱5
اند؛ از آ  جمله مامکد  اترادی نیز وثاقت خثعمی را با توجه به واقفی بود  وی پذیرتته

/ 6، 844/ 4: ۴۱۴۱شهید ثانی، )است  شر  استبصارق.( در  ۴۴4۴شهید ثانی )م ضس  ب ب 
 ۴485و نراقی )م  (۴۱5/ ۱: ۴۱۴6)مازندرانی،  منتهی المقالق.( در  ۴8۴6مازندرانی )م  (.۱۴

توا  پذیرند. از معاصرا  نیز مینیز ای  نظر را می (۴۱۱: ۴۱88)نراقی، شعل المقال ق.( در 
خثعمکی   ةها دربکار یدگاهدق.( را نام برد؛ وی در مقام جمع بی   ۴۱۴4مرضوم خویی )م 

خبیکث   خثعمی و مراد از اینله او را ةبر ای  باور است که ظاهراً ضتی قول طوسی دربار
داشکته  نطوسی قصد  رواز ای  ؛العقیده بود  وی است، زیرا او واقفی بودخوانده، خبیث

در اضادیث وی طع  وارد کند. بنابرای  ای  قول با نظر نجاشی که خثعمی را ثقکة   است
توا  گفت در پاسخ به خویی می (.5۴۱/ ۴5: ۴۱86)غروی، ثقة خوانده است، مناتاتی ندارد 

منظور خود را از خبیث خواند  خثعمی روش  ساخته است و او را  غیبهالکه طوسی در 
درآمکد   آنهکا داند که با دریاتت امکوالی از سکرا  واقفکه، در خکدمت     در زمره کسانی می

 (.64-6۱: ۴۱۴۴)طوسی، 
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ری است که در ای  دیکدگاه مناصکر   یغراخثعمی متعلق به اب  ةدیدگاه دیگر دربار
کردند او از ایشا  است و غلا  گوید واقفه ادعا میمی میخثع ةبه ترد است. وی دربار

ری یغرکا ایک  نظکر ابک     (.۴۴۱: ۴46۱ری، غرکای )اب اند   بسیاری نقل کردهانیز از او روای
 شود.تواند دلالت بر مطالل مهمی داشته باشد که در ادامه بررسی میمی

ساسا با آنچکه تکاکنو    ینها، دیدگاه دیگری دربارة خثعمی مطر  است که اااتزو  بر 
ذکر شد، متفاو  است. گروهی معتقدند که خثعمی هرچند واقفی بود اما بعد از مکدتی  

روه از گانه معتقکد شکد. در میکا  ایک  گک     از وقا دست کشید و به امامت اماما  دوازده
ق.( را نکام بکرد. وی بکا ذککر      ۴8۴5باقر وضیکد بهبهکانی )م   توا  مامدمؤلفا  شیعه می

)وضیکد  گانه معتقد شده اسکت  گیرد که خثعمی به امامت اماما  دوازدهنتیجه میروایاتی، 
. مرضوم خویی نیز ای  روایا  را ذکر کرده است، اما به دلیکل مجهکول   (8۱6تا: بهبهانی، بی

داند و دلالت برخی از ای  روایا  را بر مطلل مکورد  و ضعیا بود  راویا ، موثق نمی
 (.64ک 6۱/ ۴۴: ۴۱۴4 )ن..: خویی،پذیرد نظر نمی

/ 5: ۴۱۴6)مازنکدرانی،  ای  رنی بهبهکانی را برگزیکده اسکت     منتهی المقال،مازندرانی در 
ای  قکول را   مستدرکا  علم رجالق.( در  ۴۱۴5که نمازی شاهرودی نیز )م . چنا (858
گانه معتقکد شکده   پذیرد که خثعمی پس از مدتی واقفی بود ، به امامت اماما  دوازدهمی
 .(۱5۱/ ۱: ۴۱۴8)نمازی شاهرودی، ت اس

ضمزه از خثعمی ابیعلی ب جز تنها روایتی که از ضس  ب  ،گفتنی است که در منابع
، هیچ ارتباطی بی  سکرا  دنیاطلکل واقفکه و خثعمکی پیکدا      (44: ۴4۱4)نعمانی،  هیاتت شد

 نشده است.

 خثعمی ةدیدگاه رجالیان متقدم دربار
 یکدگاه دوی بکا سکه    ةتکوا  گفکت دربکار   می بود  خثعمی میامابا مردود دانست  دوازده

رو هستیم. ضقیقت ای  است که در بی  روایا  خثعمی، روایاتی هست ککه بکدو    روبه
شده است. یلی از ای  روایکا   ی متتلا استفاده هازما تردید برای دتاع از واقفه، در 

. اگکر توثیکق   (5۱: ۴۱۴۴)طوسکی،  کند نقل می تی نصرة الواقفهاز کتا   الغیبهرا طوسی در 
خثعمکی در دسکت نبکود، دیکدگاه طوسکی مبنکا قکرار         ةمالم و اسکتوار نجاشکی دربکار   
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« ثقة ثقة عی »رسد اصرار نجاشی بر ثقه بود  خثعمی با عبار  گرتت؛ اما به نظر میمی
 ةردربکا  یکدگاه دبرانگیز است و اضتمالاً نکاظر بکه اخکتلا     ابهام (8۱5: ۴465)ن..: نجاشی، 

 ةری دربکار غرکای را بیکا  کنکد. عبکار  ابک      آنهاخثعمی است و نجاشی نتواسته است 
« الواقفکه تدعیکه  »رسکد وی بکا عبکار     توا  نادیده گرتت. به نظر میخثعمی را نیز نمی

خثعمکی،   ةاعتقکاد واقفکه دربکار   کند ککه  ، به ای  مسئله اشاره می(۴۴۱: ۴46۱ری، غرای)اب 
توانکد زوایکای   دهد. بررسکی روایکا  خثعمکی مکی    نشا  نمیدیدگاه ضقیقی خثعمی را 

 ةبیشتری از مسئله را روش  سازد. با بررسی روایاتی از خثعمی که ضاوی مطالبی دربکار 
امامت، مهدویت، قائم، غیبت و... بود، نتایج درخورتوجهی به دست آمد؛ برخی روایا  

ول و بدو  در نظر گرتت  گرایش اند که در نگاه اای در منابع جای گرتتهگونهخثعمی به
رسد مربوط به دیدگاه واقفه باشد؛ امکا توجکه بکه    ، به نظر نمیآ خثعمی و راویا  دیگر 

دهکد و ایک  روایکا  را در زمکره     های راویا ، مفهوم دیگکری را بکه دسکت مکی    یشگرا
د دهد. مسئله درخورتوجه ای  است که سلسکله اسکنا  منازعا  واقفیه علیه امامیه قرار می

شود، یعنی شتصکی ککه در نهایکت روایکت را     بعری از ای  روایا  به خثعمی ختم می
، نعمکانی،  ۴۱-۴۱/ 8: ۴4۱۴)نک..: عیاشکی،   کند، خثعمی اسکت  طور مستقیم از امام نقل میبه

پرداز واقفکه  توا  نظریه. با توجه به ای  روایا  خثعمی را می(۴۴5: ۴۱8۴؛ ضلی، 44: ۴4۱4
یا  دیگر، خثعمی تنها یلی از راویا  میانه سلسله سکند اسکت و   دانست. در برخی روا

 ۴44، ۴48: ۴4۱4)نک..: نعمکانی،   کننکد  طور مستقیم از امام نقل میروایت را اتراد دیگری به
 اند.های خاصی نقل کردهیاطگونه روایا  را اغلل اتراد و . ای و...(

د، خثعمی نیکز قکرار دارد؛ ایک     در چند سلسله سند که روایاتی در دتاع از واقفه دارن
ها اغلل راویانی دارند که به واقفی بود  معرو  و مشهور هستند اما یلی از آنها یا جر

خثعمکی   آ شکده در  نه تنها به واقفی بود  معرو  نیست و تنهکا راوی واقفکی شکناخته   
 است، بلله از طریق آ ، روایاتی متعارض و متناقض نقل شده است؛ یعنی چند روایکت 

گانه از ای  طریق نقل شده است؛ هرچند روایکاتی  اعتقاد خثعمی به اماما  دوازده ةدربار
 به دست آمده که به اعتقادا  واقفه بسیار شبیه است. آنهانیز از 

امکامی   -هکای متتلفکی در مباضثکا  و منازعکا  واقفکی     یا جرو  هاخطبه هر ضال 
تمرار داشته است. همچنکی  خدشکه در   اند و تعالیتشا  تا غیبت صغری استعالیت داشته



 95/  یعمرو خثعمبن میعبدالکر یمطالعه مورد ات؛یدر روا هیبا امام هیمباحثات واقف یبررس

دهکد ککه تمکام آ     شکا ، نشکا  مکی   اسناد برخی روایا  و متناقض بود  ماتوای برخی
کننکدگا   روایا  از هویت واقعی برخوردار نیستند و اضتمالاً ساخته و پرداختکه منازعکه  

 اند. واقفی بوده

 بررسی روایات واقفیانه  
 روایکت  در آ  یداشکت  راو  یواقفک  یشگکرا است که منظور از روایا  واقفیانه روایاتی 

توا  به وضو  گرایش وی را به واقفه دیکد  شود. در دو روایت از خثعمی مییآشلار م
ق.( از  48۴که البته کمتر مورد توجه قرار گرتته است. یلی از ای  روایا  را عیاشی )م 

کنکد ککه در   قل مکی ن کراّم خثعمی نقل کرده است. وی در ای  روایت از امام صادق
روز قیامت هفت قبه از نور یاقو  سبز و سفید برپا خواهد شد و در هکر قبکه امکام هکر     
عصری با اهل زما  خود خواهد ایستاد و امام، دوستا  و دشمنا  خکود را از هکم جکدا    

. تصریح ایک  روایکت   (۴۱-۴۱/ 8: ۴4۱۴)عیاشی، ترستد را به بهشت یا جهنم می آنهاکرده، 
شد  هفت قبه برای اماما  هر عصر، اضتمالاً به اعتقاد به توقکا بکر امکام هفکتم     به بر پا 

( اشاره دارد و از روایا  واقفه است. امکا عیاشکی سکند روایکت را ذککر      )امام کاظم
کنکد، بسکنده   نقل مکی  نلرده و تنها به نام کراّم )خثعمی( که روایت را از امام صادق

 کرده است.  
کند، روایتی است که طوسکی  ضت به اعتقاد واقفه اشاره میروایت دیگری که به صرا

کند که درصدد اثبا  اعتقاد بکه توقکا   نقل می تی نصرة الواقفهاز کتا   الغیبهدر کتا  
 کند که امام صکادق است. ای  روایت را خثعمی از ابوبصیر نقل می بر امام کاظم

بند و ضبس بنی تلا  خواهکد   ( که مدتی را درترزندم اباالاس  )امام کاظم»ترمود: 
رهایی یاتته، دست یلی از ترزندا  خود را گرتتکه، بکه ککوه رضکوی      آنهابود، از دست 
گوید که اگر معنای ظاهری ای  روایت طوسی در پاسخ به ای  روایت می«. خواهد رتت

پس از اولی  باری که از ضبس  مدنظر باشد، ای  روایت کذ  است؛ زیرا امام کاظم
د چنا  نلرد و بار دوم که به ضبس رتت از آ  خارج نشکد. همچنکی  در ایک     خارج ش

گیرد و به کوه رضوی گاه گفته نشده است کسی که دست ترزند خود را میروایت هیچ
واقفه از ای  روایت در تأییکد گکرایش    (.5۱: ۴۱۴۴)طوسی، رود، هما  قائم خواهد بود می
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بومامد الصیرتی نیز از خثعمکی شکنیده و نقکل    خود استفاده کرده است. ای  روایت را ا
علکی  . مقصود از ابومامد صیرتی در ایک  روایکت ظکاهرا ضسک  بک      )هما (کرده است 

و از بزرگکا  امامیکه    الوشاء است که البته طبق گزارش نجاشی از اصاا  امام رضکا 
بود و اما طوسی گوید وی از جمله کسانی بود که مدتی واقفی  (.4۱: ۴465)نجاشی، است 

ی هکا نقکل به هر ضکال طبکق    (.4۴: ۴۱۴۴)طوسکی،  معتقد شد  سپس به امامت امام رضا
، چند روایت دیگر نیکز از ابومامکد صکیرتی در تأییکد     تی نصرة الواقفه طوسی از کتا 

نلته درخورتوجه ای  است که به جز  (.۱4و  ۱6)همکا :  شود واقفه در ای  کتا  یاتت می
ء در طریکق آ  باشکد و بکا عبکار      یت دیگری که ضس  الوشکا ای  روایا  واقفیانه، روا

 مامد الصیرتی از او یاد شده باشد، در منابع یاتته نشده است.  ابو
روایاتی نیز از خثعمی وجود دارد که به سبل گرایش اعتقادی راویکا  آ ، ضکائز   ت.

ست ککه  ضمزه بطائنی از خثعمی اابیعلی ب روایت ضس  ب  آنهااهمیت است. یلی از 
ای  روایکت در منکابع    (.46-44: ۴465)نجاشی، شود مانند پدرش از سرا  واقفه شناخته می

علکی  ای جکای گرتتکه اسکت ککه گویکای گکرایش واقفیانکه نیسکت. ضسک  بک           به گونه
نقل کرده است که اگر شما بر زبا  خود  ضمزه از خثعمی و وی از امام صادقابیب 

، هرآینکه  ]توانستید ضفظ سکرّ کنیکد  و می[شد رعایت می مسلط بودید و در بی  شما تقیه
ای  ست  ضاکی است از تأکیکد واقفکه بکر اینلکه      (.44: ۴4۱4)نعمکانی،  گفتم م  ست  می

)طبق عقیده واقفکه(  شیعیا  با ضفظ نلرد  اسرار، باعث شدند قائم بود  امام کاظم 
 به صور  همگانی و با صراضت بیا  نشود.

انکد. نعمکانی   ها، روایتی است که واقفیا  آ  را نقل کردهیتروا.یلی دیگر از ای  ت
مامکد  زیاد کوتی از ضس  بک  همام از ضمید ب کند که آ  را مامد ب از روایتی یاد می

قدامکه از عبکداللریم خثعمکی نقکل ککرده      ضس  میثمی از زائده ب سماعه از اضمد ب ب 
از قکائم یکاد شکد و آ  ضرکر       ادقاست. در ای  روایت آمده است که نزد امام ص

چگونه چنی  است در ضالی ککه هنکوز تلک. نگردیکده تکا گفتکه شکود  قکائم          »ترمود: 
از آ  ضرکر  سکؤال شکد مکراد از گردیکد  تلک.       «. درگذشته یا هلاک شکده اسکت...  
بکا توجکه بکه     (.۴54)نک..: همکا :   « اختلا  بی  شکیعه »)استدارة الفل.( چیست؟ ترمود: 

یزهای واقفکه بکوده   دسکتاو توا  گفت ککه ایک  روایکت از    ذکر شد، می سلسله سندی که
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همکام و زائکده   ای  سلسله سند ایک  اسکت ککه غیکر از ابک       ةاست. مطلل نتست دربار
زیاد کوتی واقفی ثقکه دانسکته شکده اسکت     قدامه همه راویا  واقفی هستند. ضمید ب ب 

سکماعه ابومامکد اللنکدی    مامکد بک   ضس  بک   ةهرچند که دربار (.۴48: ۴465)نجاشکی،  
ای است اما از بزرگا  و شیوخ واقفه بوده و در ق.( گفته شده تقیه ثقه 864الصیرتی )م 

)ن..: ضس  میثمی نیز از واقفه است . اضمد ب (۱۴-۱۴)ن..: هما : وقا عناد داشته است 
نی را نقل ضمزه بطائابیو در زمره اترادی است که کتا  اب  (448: ۴444؛ طوسی، 4۱هما : 
 (.85۴: ۴465)ن..: نجاشی، اند کرده

کردنکد، بکا   را انلار می توا  گفت واقفه که درگذشت امام کاظمبا ای  وصا می
و اختلاتی را ککه بکی  شکیعه در ایک       نقل چنی  روایاتی انلار زنده بود  امام کاظم

دنکد. درخورتوجکه   دای نزدی. بود  قیام قائم جلوه میهانشانهمسئله پیش آمده بود، از 
که از امام ( ۴46: ۴444)ن..: طوسی، است  قدامه از اصاا  امام باقراست که زائدة ب 

-8۴5/ 4: ۴۱۴4؛ خکویی،  86۴: ۴456قولویکه،  )نک..: ابک   نیز روایت نقل کرده است  سجاد
انکد. در ایک  صکور  او چگونکه     ذکر نلرده ، اما او را جزء اصاا  امام صادق(8۴۱
کنکد  نقل مکی  طبقه بعد از خود یعنی خثعمی، روایتی را که از امام صادق تواند ازمی

 تر از او یعنی میثمی نقل کرده باشد؟شنیده و برای طبقه پایی 
 آنهکا هایی را یاتت ککه روایکا    یا جرو  هاخطتوا  ها، مییترواگذشته از ای  ت.

قاسکم  سعدا  از عبدالله ب ب روایت موسی  هاگیرد. یلی از اینای به خود میمفهوم ویهه
قاسکم ضرکرمی بکه ککذا  غکالی      گوید عبدالله ب ضررمی از خثعمی است. نجاشی می

)طوسکی،  کنکد  طوسی نیز بر واقفی بکود  او تأکیکد مکی    (.886: ۴465)نجاشکی،  معرو  بود 
 (.4۱: ۴46۱ری، یغرا)اب کند ری هم وی را غالی متهاتت توصیا مییغرا. اب (4۱۴: ۴444

)همکا :  گوید در مذهل وی غلو بوده اسکت  سعدا  نیز میموسی ب  ةری درباریغرا اب
. (۱۴۱: ۴465)نجاشکی،  که نجاشی وی را ضعیا در ضدیث توصیا کرده است . چنا (۱۴

روایا  ای  دو نفر از خثعمی به صور  مادود در منابع نقل شده است، به طوری ککه  
تواند زوایکایی  یاتته شده است. ای  روایا  می ظاهراً سه روایت ولی در واقع دو روایت

نقل شده اسکت ککه:    از باث را روش  سازد. در یلی از ای  روایا ، از امام صادق
)طوسکی،  « سکال شکما خواهکد بکود     4۴قائم هفت سال ضلومت خواهد کرد که برابر بکا  »
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الایقاظ مک    ق.( در ۴۴۴۱. اکنو  ای  روایت مد نظر نیست اما ضرّ عاملی )م (84۱: ۴۱۴۴
روایتکی در بکا  رجعکت ذککر ککرده اسکت ککه از طریکق          الهجعة بالبرها  علی الرجعة

هیچ امامی نیست مگر اینله با اهکل  »گفته نقل شده است. در آ  روایت آمده است: پیش
«   باز خواهد گشت تا اینله مؤم  و ککاتر را جکدا سکازد   آنهازما  خویش  خو  و بد 

 .(46۴: ۴468)ضر عاملی، 
متتصکر  ای  روایت در واقع بتشی از روایتی است که در منابع قدیم تنها در کتکا   

سلیما  ضلی )قر  هشتم( یاتت شد. در آ  روایت مفصکل، خثعمکی از   ضس  ب  البصائر
ابلیس تا یوم الوقت المعلوم مهلت داده شده است  که ایک   »کند: نقل می امام صادق

دنیا است  و در ای  روز ابلکیس بکا همکه سکپاهیا      روز غیر از قیامت و مربوط به همی  
ایک   »در بتشی از ای  روایت آمده اسکت:  «. خود از زما  خلقت آدم ظهور خواهد کرد
؛ در ای  هنگام است که برای راوی )خثعمی( «آخری  بازگشت امیرالمؤمنی  خواهد بود

شکنود:  اسکخ مکی  چندی  بار خواهد بکود؟ ککه پ   هابازگشتآید که آیا ای  سؤال پیش می
ینها چندی  بازگشت است و هیچ امکامی نیسکت مگکر اینلکه بکا او خکو  و بکد        اآری »

مردما  زما  خویش باز خواهند گشت تا اینله خداونکد مکؤم  را بکر ککاتر پیکروزی و      
. با توجه به خطی که ای  روایت را نقل کرده، ای  (۴۴5-۴۴4: ۴۱8۴)ضلی، « نصر  بتشد

گرتتکه  قرار می آنهاای  روایت، واقفیانه بوده و مورد استناد  اضتمال قوی مطر  است که
)ضتکی   خواستند از باث رجعت در اثبا  بازگشکت امکام ککاظم   است و اضتمالاً می

 درگذشتت  گونه که بر اساس ای  روایکت امامکا    اگر درگذشته باشد( استفاده کنند، هما 
هکم هرچنکد    پس امام ککاظم دیگر نیز نه ی. بار بلله چندی  بار بازخواهند گشت، 

 درگذشته باشد، باز خواهد گشت. 
ای  جریا ، روایا  دیگری نیز در تأیید واقفه دارند که شایسته توجه است. در ایک   

توا  از روایتی یاد کرد که از همی  جریا  اما از شتصکی غیکر از خثعمکی    خصو  می
وی از شتصی بکه نکام    قاسم ضررمی وسعدا  از عبدالله ب صادر شده است؛ موسی ب 
 است: ابوسعید خراسانی نقل کرده
عرض کردم مهدی و قائم یلی هستند؟ ترمود: آری. پرسیدم:  به امام صادق

کند به هکر امکر   از چه رو مهدی نامیده شده؟ ترمود: به ای  دلیل که هدایت می
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رد )بعکد  میکند بعد از اینله میخفی و پنها ، و قائم نامیده شده زیرا او قیام می
 .(۱4۴: ۴۱۴۴)طوسی، کند ما یمو (؛ او به امر عظیمی قیام می

گونه روایا  به ناوی در منابع موجود جای گرتته اسکت  ای  نلته مهم است که ای 
 آید.که هیچ مفهومی از دیدگاه واقفیا  از آ  به دست نمی

ضسک   علکی الامیکری از   روایت دیگری که سلسله راویانش اهمیت دارد، اضمد ب 
ایو  از خثعمی نقل کرده است. طوسی اضمد ضمیکری را جکزء کسکانی ذککر ککرده      ب 

زیاد )واقفی ثقکه(  و ضمید ب ( ۱۴۱: ۴444)طوسی، اند است که از اماما  روایتی نقل نلرده
. طوسکی  )همکا ( اش ذکری به میا  آمد، از وی روایت نقل کرده اسکت  تر دربارهکه پیش

؛ وی (445)همکا :  ذککر ککرده اسکت     اا  امکام ککاظم  ایو  را نیکز از اصک  ضس  ب 
زیکاد( از  بود که طوسی از طریق ضمیکد )اضتمکالاً ضمیکد بک      نوادرصاضل کتابی به نام 

 .(۴8۱: ۴۱8۴)طوسی، ایو  به آ  دست یاتته است علی الامیری از ضس  ب اضمد ب 
( جکزء  ایکو  کدام از ای  دو )اضمد ضمیکری و ضسک  بک    که ملاضظه شد هیچچنا 

توا  گفت روایا  ای  سلسله رویه ثابتی ندارند. اند. با ای  وصا میواقفه دانسته نشده
ای از روایا  ای  سلسله از خثعمکی گفتکه شکده اسکت ککه امامکا  دوازده تک         در دسته

 آ ای از روایا  وجود دارد که اگر از منظر واقفیا  بکه  خواهند بود. از طر  دیگر دسته
یاتت. در ادامه روایکا  ایک  خکط را     آ ای در ی واقفیانههاجنبهتوا  ینگریسته شود، م

 کنیم.بررسی می
نقل شده است که خداونکد   عمر از امام صادقدر روایتی از خثعمی از مفرل ب 

 13ماکدثث  ۴8سکاعت هسکتند و مکا     ۴8ماه آترید و شکل و روز هکر ککدام     ۴8سال را 
در  ،ماکدثث خواهنکد بکود    ۴8رکمو  ککه امامکا     . ای  م(۱۱: ۴4۱4)نعمانی، خواهیم بود 

. ذکر ای  روایکت در منبعکی چکو     )هما (روایت دیگری از ای  خط نیز نقل شده است 
اند و واقفکی بکود  خثعمکی نیکز     نعمانی، در ضالی که منابع قبلی یادی از آ  نلرده الغیبة
لکه از ایک  خکط    برانگیز است؛ خصوصاً با توجه بکه این مسلمی است، قدری تأمل مسئله

روایا   آ روایا  دیگری نیز آمده است که مجموعاً مفهومی متفاو  دارند. در یلی از 
کسی ککه ادعکای مقکام مکا یعنکی امامکت را       »ترمود:  چنی  آمده است که امام صادق
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. در روایکت  (۴۴۱کک  ۴۴5)همکا :  « داشته باشد، کاتر است )یا مشرک، بنا بکر تردیکد راوی(  
 دیگری آمده است:

 آنهکا بداند و به ضلال و ضرامی ککه از طریکق    اگر کسی ضق را در اهل بیت
تبیی  شده است، پایبنکد باشکد و در عکی  ضکال ککه امامکت را خکارج از اهکل         

داند اما به سبل اختلاتی که بی  شیعه به وجود آمده اسکت، قکادر   نمی بیت
کننکد و امکام   به تشتی  امام نباشد و به هر کسی که سرا  شیعه بر او اجتماع 

بدانند، معتقد شود؛ چنی  شتصی اگر از دنیکا بکرود در جاهلیکت مکرده اسکت      
 .(۴44-۴4۱)هما : 

در روایت دیگری که استثنائاً اضمد ضمیری در سلسله راویکا  آ  قکرار نکدارد، نقکل     
از دو چیز نهی ترمود: از ریاست و از اینله کسی را بدو   شده است که امام صادق

. ایک   (۴6۱: ۴۱۴4)صکدوق،  ل کنکی و هرچکه او بگویکد تصکدیق کنکی      داشت  ضجتی نص
قطعیکه را   تواند یادآور ای  مسئله باشد که واقفه در آغاز امامت امام رضکا روایت می
کردنکد  طرتداری می کردند به اینله بدو  داشت  ضجت، از امامت امام رضامتهم می
تکوا  پکی   یگری در ای  سلسکله مکی  های دیهگیواز روایا  دیگر به  (.68: ۴۱۴۴)طوسی، 

/ ۴: ۴۱۴4)کلینکی،   اللکاتی و کلینی در  (۴8۱/ ۴: ۴۱۴۱)صفار،  بصائر الدرجا برد. صفار در 
سکعد نقکل   ای به نام جماعکة بک   روایتی را از طریق بزنطی از خثعمی و او از راوی (86۴

ام  را بکر  ای  یعنکی امک  تر از آ  اسکت ککه اطاعکت از بنکده    خداوند کریم»کرده است که 
«. بندگا  خود واجل کند و اخبار زمی  و آسما  را از او در هر شل و روز پنها  بدارد

رسانند؛ اما طبق گزارش نعمانی ککه از  ای  دو منبع، روایت را در همی  نقطه به پایا  می
ایو  از خثعمی( نقل ککرده اسکت، ایک     طریق مذکور )یعنی اضمد ضمیری از ضس  ب 

  سپس اباالاس  موسکی  امکام ککاظم   »هم دارد. در ادامه آمده است:  ایروایت ادامه
است؛ کتا  ملنو  ککه   ترمود: ای  صاضل کتا  علی آشلار شد و امام صادق

درسکت اسکت ککه در     (.486-484: ۴4۱4)نعمانی، «« لایمسه إلا المطهرو »ترماید: خدا می
برانگیکز اسکت ایک     نچه تأملتصریح شده است، اما آ ای  روایت به امامت امام کاظم

داشت از اینلکه  ما را بر ضذر می امام صادق»است:  است که همی  سلسله نقل کرده
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جکای سکؤال    (.۴5۴-۴58)همکا :  « نام قائم را بر زبا  آوریم و باعث آشلار شد  او شویم
امکامی تعالیکت   -ای را که در عرصه منازعا  واقفکی ، واقفیاست که چرا امام صادق

کند و ایک  نهکی چکه مفهکومی دارد. در ادامکه      از ذکر نام قائم در آ  زما  نهی می دارد،
شکود او مکرده   قائم غیبتی خواهد داشت ککه در آ  گفتکه مکی   »همی  روایت آمده است: 

طکوری ککه ضکق از باطکل شکناخته      علم براتراشته خواهد شد، به ۴8است و در آ  زما  
 )هما (.« تر استاز خورشید تابا  نورانی نتواهد شد؛ ای  در ضالی است که امر ما

های متتلکا واقفکی   یاطبود  خثعمی و تعالیت  به هر ضال آگاهی از سابقه واقفی
شود نتوا  بدو  تردید به ایک  روایکا  نگریسکت. از    برای انتشار عقائد خود، باعث می

در روایتکی از  رسد باید در روایا  دیگر ای  سلسله نیز تردید کرد. همی  رو به نظر می
هرگاه قائم قیام کند مردم خواهنکد گفکت   »نقل شده است:  ای  سلسله از امام صادق

ی او هم پوسکیده شکده   هااستتوا ای  چگونه ممل  است در ضالی که چند سال است 
صاضل ایک  امکر دو   »اند: ضال آنله در روایت مهم دیگری نقل کرده (.۴55)هما : « است

دومی ظهور خواهد کرد، پس اگر کسی نزد تو آمکد و گفکت    غیبت خواهد داشت که در
که دستش را از خاک قبر او تلانده است  یعنی خکودش در تکدتی  وی شکرکت داشکته     

 (.۴48)هما : « است ، باور مل !
توا  از ای  سلسله نقل کرد ای  است که خثعمی نکذر خکویش   آخری  روایتی که می

در  نی بر اینله تا قیام قائم روزه بگیرد؛ امامکند، مببازگو می را برای امام صادق
یی که در سفر است و دو عید قربا  و تطر و... را نبایکد  روزهاکند که پاسخ مشت  می

ای ککه در منازعکا    سؤال ایک  اسکت ککه آیکا واقفکی      (.۴۱۴/ ۱: ۴۱۴4)کلینی، روزه بگیرد 
ز توقا بر امامت و قائم بکود   تواند از ای  روایت برای دتاع اواقفیانه تعالیت دارد، نمی

توانست چنکی   برداری کند؟ آیا جز ای  است که او با ای  روایت میبهره امام کاظم
 جلوه دهد که قیام قائم، نزدی. به آ  زما  خواهد بود؟

 نتیجه
توا  نتیجه گرتت که منازعا  درو  مذهبی شیعه بیشتر بر پایه نقکل  از آنچه گذشت می
اعتقادی خود را بکه روایکاتی    یشگراهای متتلا، یشگراطرتدارا  روایا  بوده است. 
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کردنکد. در منکابع   اسکتناد مکی   آ دانستند و در دتاع از اعتقکادا  خکویش بکه    منتسل می
گونه روایا ، با توجه به منازعکا   موجود به ای  مسئله توجه نشده است که ناقلا  ای 

ود را تکوجهی دلایکل خک   اند؛ البتکه ایک  بکی   تهداش آ ای از نقل یزهانگواقفه و امامیه، چه 
گیکری از اطلاعکا  منکابع    نبکود. بکا بهکره    آ صدد بررسی داشته است که ای  تاقیق در

ای از روایا  توا  گونهاتراد و راویا  اضادیث، می ةنگاری شیعه درباررجالی و تهرست
روایکا  در شکناخت    گونکه از ای شناسایی کرد. شناسایی ایک  را با عنوا  روایا  منازعه

 ی اماما  شیعه، بسیار مؤثر خواهد بود.هاآموزهتر بهتر سلسله راویا  و تهم دقیق

 هانوشتپی
 
بلکر و  ابیابراهیم ب  8۴. در جاهای متتلفی از رجال نجاشی به ای  اتراد اشاره شده است؛ در صفاه 1

ضس  اضمد ب  4۱سماعه، مامد ب ضس  ب  ۱۴سعید الملاری، ابیضسی  ب  4۱برادرش اسماعیل، 
 (.45و  4۱، ۱۴، 4۱، 8۴: ۴465بشر السراج )ن..: نجاشی، ابیاضمد ب  45میثمی و 

 (.۱۴-۱8: ۴465داشته است )نجاشی،  الغیبهسماعه واقفی نیز کتابی با عنوا  مامد ب . ضس  ب 2
 .http://tusi.kateban.com/post/2297: ۴4۱5صاری، عصر زندگانی راوی ن..: ان ة. دربار3
ق. گفته  4و  8های که به گروهی از راویا  در سده . اصاا  اجماع اصطلاضی در علم رجال امامیه4

شود. ویهگی ای  گروه آ  است که در نگاه عالما  رجال هر روایتی از آنا  به طریق صایح نقل می
مورد اعتماد باشند آ  روایت صایح است و  ز اصاا  اجماعشده و راویا  از اول سند تا یلی ا

برای  .لازم نیست ها و امامعمل به آ  لازم خواهد بود و ملاضظه اضوال آنا  و یا راویا  ما بی  آ 
 .  ۴۴۱ – ۴۴5/ ۱: ۴44۱مطالعه درباره اصاا  اجماع ن..: انصاری، 

 .۴۱۱-8۴۴/ ۴5: ۴4۱۴قبیله خثعم ن..: ناجی،  ة. برای مطالعه دربار5
بکراء )م  خزامة بک  عرّا  ب کرام ب عبداللّه مامد ب ترق سنت و جماعت بودند و از ابو از« کرامیّه» .6

 . 464: ۴448کردند. برای مطالعه در ای  باره ن..: مشلور، ق.( پیروی می 855
 «.اسناد»قسمت  8/۴سته . ن..: مرکز تاقیقا  کامپیوتری علوم اسلامی )نور(، نرم اتزار درایه النور، ن7
 . ن..: هما .8
 . ن..: هما .9

 . یعنی از پیروا  ابوالتطا  غالی.10
قسکمت   8/۴. ن..: مرکز تاقیقا  کامپیوتری علوم اسلامی )نور(، نکرم اتکزار درایکه النکور، نسکته      11
 «.اسناد»
 . واقفی معاند در وقا.12
شنوند و از آنها ارند، ست  آنا  را میرابطه د با ترشتگا  . منظور از مادث آ  است که اماما 13

  .کنندضقایقی دریاتت می
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 منابع

، تاقیق: مامد رضکا ضسکینی، قکم: دار الاکدیث،     رجال(. ۴46۱ضسی  )غرایری، اضمد ب اب 
 اول.

، تاقیکق: عبکد الاسکی  امینکی، نجکا: دار      کامل الزیکارا  (. ۴456مامد )قولویه، جعفر ب اب 
 المرترویه، اول.

، قکم: مدرسکه   ، تاقیق: مدرسه امام مهدیالنوادر(. ۴۱۴۱عیسی )مامد ب اضمد ب اشعری، 
 ، اول.امام مهدی

، در: دائره المعار  بزرگ اسلامی، تهرا : انتشکارا   «اصاا  اجماع»(. ۴44۱) ضس انصاری، 
 .۴۴۱-۴۴5،   ۱دتتر دائره المعار  بزرگ اسلامی، ج 

 . http://tusi.kateban.com/post/2297گداشت شیخ طوسی، (. ضلقه کاتبا ، بزر۴4۱5انصاری، ضس  )

تاقیق: ضس  مصطفوی، تهرا :  الطبقا  )رجال برقی(،(. ۴4۱8خالد )مامد ب برقی، اضمد ب 
 انتشارا  دانشگاه تهرا ، اول.

، تاقیق: مادث جلال الدی ، قکم: دار اللتکل   المااس (. ۴44۴خالد )مامد ب برقی، اضمد ب 
 دوم. الاسلامیة، 

، تاقیق: سید مهدی رجایی، قم: کتابتانه آیکت ا...  طرائا المقال(. ۴۱۴۴بروجردی، سید علی )
 .اولمرعشی نجفی، 

، تاقیکق:  معجم ما استعجم م  الاسماء الکبلاد و المواضکع  (. ۴۱۴4عبدالعزیز )بلری، عبدالله ب 
 مصطفی سقا، بیرو : عالم اللتل، سوم.

، تاقیکق: موسسکه الهدایکة    ضاوی الاقوال تکی معرتکة الرجکال   (. ۴۱۴۱الجزائری، شیخ عبدالنبی )
 لاضیاء التراث، قم، ناشر: ریاض الناصری، اول. 

، تاقیکق:  الایقکاظ مک  الهجعکه بالبرهکا  علکی الرجعکه      (. ۴468ضسک  ) ضر عاملی، مامد بک  
 یدهاشم رسولی مالاتی، تهرا : نوید، اول.س

 ، تهرا : دانشگاه تهرا ، اول.رجال. (۴4۱8داود( )علی ب داود )ضس  ب ضلی، اب 
، تاقیکق: مشکتاق مظفکر، قکم: موسسکة النشکر       متتصر البصکائر (. ۴۱8۴سلیما  )ضلی، ضس  ب 

 الاسلامی، اول.

تاقیکق: مامکد صکادق باکر العلکوم،       خلاصة الاقوال )رجال(،(. ۴۱۴۴یوسا )ضلی، ضس  ب 
 نجا: دار الذخائر.
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، تاقیق: موسسه نشر اسلامی، قم: موسسه نشکر  یعهمتتلا الش(. ۴۱۴4یوسا )ضلی، ضس  ب 

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسی  ضوزه، دوم.

، تاقیق: موسسه آل البیت، قم: موسسه آل البیت، قر  الاسناد(. ۴۱۴4جعفر )ضمیری، عبدالله ب 
 اول. 

 .مرکز نشر الثقاتة الاسلامیة، پنجم معجم رجال الادیث،(. ۴۱۴4خویی، سید ابوالقاسم )

ی مامکدهاد ، تاقیکق:  خصائ  الائمه علکیهم السکلام  (. ۴۱۴6ضسی  )شریا رضی، مامد ب 
 امینی، مشهد: آستا  قدس رضوی، اول.

، تاقیکق: موسسکه آل   استقصاء الاعتبار تی شر  الاستبصار(. ۴۱۴۱ضس  )شهید ثانی، مامد ب 
 ، اول.، قم: موسسه آل البیتالبیت

ضسینی، قم: جامعکه مدرسکی ،    هاشم، تاقیق:التوضید(. ۴4۱۱بابویه )علی ب صدوق، مامد ب 
 اول.

تاقیق: علی اکبکر غفکاری، قکم: دتتکر      معانی الاخبار،(. ۴۱۴4بابویه، )علی ب صدوق، مامد ب 
 انتشارا  اسلامی وابسته به جامعه مدرسی  ضوزه علمیه قم، اول.

باغی، قم، ملتبکة آیکة الله    ، تاقیق: مامد کوچهبصائر الدرجا (. ۴۱۴۱ضس  )صفار، مامد ب 
 المرعشی النجفی، دوم.

، تاقیق: مامکد  تاریخ الامم والملوک )معرو  به تاریخ طبری((. ۴4۱4جریر )طبری، مامد ب 
 ابوالفرل ابراهیم، بیرو : دار التراث، دوم.

، تاقیکق: جکواد قیکومی اصکفهانی، قکم: مؤسسکة النشکر        رجال(. ۴444ضس  )طوسی، مامد ب 
 .المشرتهلتابعه لجامعة المدرسی  بقم الاسلامی ا

، تاقیکق: ضسک  موسکوی    الاستبصار تیما اختلا م  الاخبکار (. ۴4۱۴ضس  )طوسی، مامد ب 
 خرسا ، تهرا : دار اللتل الاسلامیه، اول.

، تاقیق: ضس  موسوی خرسکا ، تهکرا : دار   تهذیل الاضلام(. ۴۱۴4ضس  )طوسی، مامد ب 
 اللتل الاسلامیه، چهارم.

، تاقیق: ضس  مصطفوی، مشهد: موسسه اختیار معرتة الرجال(. ۴۱۴۱ضس  )، مامد ب طوسی
 نشر دانشگاه مشهد.

 ، قم: دار المعار  الاسلامیة، اول.کتا  الغیبة(. ۴۱۴۴ضس  )طوسی، مامد ب 

تهرست کتل الشیعة و نصولهم و نسماء المصنّفی  و نصاا   (.۴۱8۴ضس  )طوسی، مامد ب 
 سید عبد العزیز طباطبایی، قم: ملتبة الماقق الطباطبایی، اول.تاقیق:  ،الأصول
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یدهاشم رسکولی مالاتکی، تهکرا :    ستاقیق:  تفسیر العیاشی،(. ۴4۱۴مسعود )عیاشی، مامد ب 

 مطبعه علمیه، اول.

)تقریر باث سید خویی( قم: موسسه اضیاء آثار امام  شر  عروه الوثقی، الصلاه(. ۴۱86غروی )
 خویی، دوم. 

، تاقیق: علی اکبر غفاری و مامکد آخونکدی، تهکرا :    اللاتی(. ۴۱۴4یعقو  )نی، مامد ب کلی
 دار اللتل الاسلامیة.

، تاقیکق: موسسکه آل   منتهی المقکال تکی اضکوال الرجکال    (. ۴۱۴6اسماعیل )مازندرانی، مامد ب 
 ، اول.، قم: موسسه آل البیتالبیت

 ، دوم.مشهد: آستا  قدس رضوی، ترهنگ ترق اسلامی(. ۴448مشلور، مامدجواد )

، در: دانشکنامه جهکا  اسکلام، تهکرا : بنیکاد دائکره المعکار         «خثعم(. »۴4۱۴ناجی، مامدرضا )
 . ۴۱۱-8۴۴   ۴5اسلامی، ج 

، قکم: مؤسسکة النشکر الاسکلامی التابعکه لجامعکة       رجال النجاشی(. ۴465علی )نجاشی، اضمد ب 
 .المشرتهالمدرسی  بقم 

، تاقیکق: ماسک  اضمکدی،    شعل المقال تکی درجکا  الرجکال   (. ۴۱88قاسم )نراقی، میرزا ابوال
 جا، کنگره بزرگداشت نراقی، دوم. بی

 . 8/۴نرم اتزار درایه النور، مرکز تاقیقا  کامپیوتری علوم اسلامی )نور(، نسته 

 ، تاقیق: علی اکبر غفاری، تهرا : نشر صدوق.الغیبة(. ۴4۱4زینل )ابینعمانی، اب 

 ، تهرا : پسر مؤلا، اول.  مستدرکا  علم رجال الادیث(. ۴۱۴8اهرودی علی )نمازی، ش

 ، بیرو : دار الاضواء، دوم.ترق الشیعه(. ۴۱۴۱موسی )نوبتتی، ضس  ب 

 نا.جا، بی، بیتعلیقه علی منهج المقالتا(. وضید بهبهانی، مامدباقر )بی
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به  یكردیامام با رو یبصر یقوا در فهم روش کلبرگ یواکاو
 یهامام یثفقه الحد

 *مقدمیخان یارمه
 [81/72/32: یرشپذ یخ؛ تار81/71/32: یافتدر یختار] 

 چکیده
تحلیلی به واکاوی روش کلبرگ در فهم قوای بصری  -پژوهش حاضر با روش توصیفی

فقاه الحادیث امامیاه     و با رویکاردی باه  « Vision and the Imams» مقالهامام، بر مبنای 
پردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقاط قوّت متعدّدی در روش کلبرگ وجاود  یم

دارد که عبارت است از: اذعان به وضعیّت رجالی برخی از راویان؛ تطبیق افراد موجود در 
اسناد حدیث؛ استناد به منابع معتبار شایعی؛ دق ات در مناابع برخای روایاات؛ توجاه باه         

قوای شواهد قرآنی و روایی برای  ارائهی احتمالی در هنگام صدور و نقل حدیث؛ اهآفت
 0، بینا ساختن نابینا توسّط امامان، مسخ دشمنان شیعه و تفاضل مقام اماماان نظری امام

و استفاده از احادیث مشابه و معارض بارای تبیاین زماان دقیاق      بر حضرت ابراهیم
ملکاوت،   مشاهدهدر  و امامان حضرت ابراهیم دستیابی امام بر عمود نور، شباهت

توساط اماام.    دیگاران  به غیب قابل مشاهده بودن امام برای تمامی مردم و نشان دادن
، اساتفاده از مناابع   هاا انتسابدق تی در برخی هایی نیز دارد مانند بییبآسروش کلبرگ 

م معناای واژه و توجاه   ، مراجعه نکردن به منابع لغوی معتبار در فها  دارخدشهنامعتبر یا 
برخای آرای   ارائاه هاا موجاب   نداشتن به سبب صدور حدیث در برخی موارد. این آسیب

موهوم مانند قابل مشاهده نبودن فرشتگان برای امام پس از دستیابی باه مقاام امامات    
 .شده است

 
 .امام ی،بصر یخاورشناسان، قوا يث،كلبرگ، فهم حد ها:کلیدواژه

                                                                 
 andqurani.qom@gmail.com .قم ی دانشلده اصول د یث،علوم قرآ  و ضد یآموخته دکتردانش *
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 مقدمه
عموم شیعیا ، منصبی الاهی و ریاست عام و تراگیر دینی و دنیایی بکرای   امامت از منظر

( است و دارای شواهدی از 4۴6: ۴۱8۴ماقّق ضلّکی،  ) اتراد مشتّصی به نیابت از پیامبر
و  (۱6 /۴: ۴44۱صکدوق،  (، روایکا  ) 4۱6/ 8: ۴۱۴4مفیکد،  ) (، سیره نبکوی 4مائده: قرآ  )

های متتلکا  است و کارکردهای متتلفی در جنبه( ۴/۴4۱: ۴۱۴۴الهدی، علمبراهی  عقلی )
زندگی انسا  دارد. ای  مزایا توجّه غیرمسلمانا  را نیز به آموزه امامت جلل کرده است. 

انکد ککه روش آنهکا در تهکم     هایی را بر مبنای اضادیکث انجکام داده  خاورشناسا  پهوهش
 اضادیث درخور بررسی است.

آثککار شککیعی و آمککوزه امامککت،  ةت کککه دربککارکلبککرگ از جملککه خاورشناسککانی اسکک 
های درخورتوجّهی انجام داده است؛ پهوهش ضاضر به منظکور واککاوی نقّادانکه    پهوهش

امکام و قکوای   » های امام، به بررسی مقاله وی با عنوا روش وی در تهم اضادیثِ ویهگی
شناسکی  پردازد. برای سکنجش روش خاور با رویلردی به تقه الادیث امامیه می« بصری

که روشش با روش مادث متفاو  است، باید به منبع مشترک آ  دو که هما  روایکا   
 است، توجه شود.

کلبکرگ،  ای منتشکر شکده )  نتیجه تتبّع نگارنده آ  است که از مقاله مذکور تقط ترجمه
( و اثککر دیگککری روش و ماتککوای آ  را بررسککی نلککرده اسککت. هککد   ۴۱۱-۴۴4: ۴4۱۴

کلبرگ با رویلردی به تقه الادیث روایا  استنادشده اسکت.  پهوهش ضاضر نقدِ روش 
باید توجّه داشت که واکاوی روش تهم ضدیث خاورشناسا  در ضوزه امامت، پهوهشی 

 نوآورانه است.
کند عبار  است از: لزوم اصکلا   آنچه اهتمام به ای  پهوهش را ضروری  و مهم می

بکر اسکاس اضادیکث، ضکرور  تبیکی       رویلرد خاورشناسا  به آموزه امامت و تبیی  آ  
وگوی ادیا  و ضرور  تکأمی   آموزه امامت توسّط ماققّا  شیعه با توجه به مسئله گفت

های مذکور، تقدا  اهتمکام  تر برای معرّتی تشیّع در عرصهادبیاّ  تفاهمی و تعاملیِ قوی
 الملکل و ضکرور   های ضدیثی به منظور تبیی  معار  شیعی در سکطح بکی   به پهوهش

 گویی به شبها  ضدیثی و کلامیِ خاورشناسا  در زمینه امامت.پاسخ
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ای منسجم و مبنایی از روش خاورشناسا  بکرای تهکم   نگارنده درصدد ترسیم سامانه
روایا  مرتبط با مسکئله امامکت اسکت. بکا اسکتفاده از نتکایج ایک  پکهوهش بکه اهکدا            

هکای اضتمکالی بکا رویلکردی     ا توا  دست یاتت از جمله: مقابله با انارارزشمندی می
هکای  مناسل، شناسایی نقاط قوّ  روش خاورشناسا  و استفاده از آ  در تکرویج آمکوزه  

هکای آ ،  وضیانی، شناسایی نقکاط ضکعا روش خاورشناسکا  و نقکد و اصکلا ِ نقک       
اصلا  روش خاورشناسا  در تهم روایا  به ویهه روایا  مکرتبط بکا مسکئله امامکت و     

 تقه الادیثی در کنار رویلرد کلامی در مسئله امامت.توجه به رویلرد 

 معرفی کلبرگ  
میلادی در تلسطی  اشغالی به دنیا آمد و پس از  ۴۱۱4( در  Ethan Kohlbergاتا  کلبرگ )

مکیلادی مکدرک دکتکرای خکود را از دانشکگاه آکسکفورد        ۴۱4۴طیّ مراضل تاصیل، در 
دس )اورشکلیم( بکه تکدریس و تاقیکق     المقدریاتت کرد و اکنو  در دانشگاه عبری بیت

مشغول است. او دارای آثار پهوهشی متعدّدی دربکاره شکناخت اسکلام، شکیعه و امامکا       
هکای متتلفکی نظیکر    المعکار  مدخل که تألیا او است، در دایرة ۱6توا  به است و می

ا  . در پکهوهش ضاضکر، از میک   (۴6۴: ۴4۱۴)نویسکندگا ،  اشاره کرد  دی  و اسلامو  ایرانیلا
( انتتا  شد که در آ ، Vision and the Imams« )امام و قوای بصری» آثار متعدّد وی، مقاله

های متتلا قوای بصری امکام  با تتبّع در منابع ضدیثی و تفسیری شیعه، به بررسی جنبه
 پرداخته است.  

دهد ککه اعتقکادا  دینکی و پایبنکدی وی بکه      نشا  می، بررسی آثار پهوهشی کلبرگ
روش پکهوهش وی   1هکایش دارد. هکا و دیکدگاه  نقش انلارناپذیری در گرایش یهودیت،

ای، هکر  استوار است ککه براسکاس آ ، هکر اندیشکه     (Historicismنگری )بیشتر بر تاریتی
تواند از چارچو  زما ِ تاقّکق خکود، تراتکر رود    چقدر هم که عمیق و ژر  باشد، نمی

(Hegel, 2001: 95) الیل بر اساس معیارهای تجربی، تکاریتی  و چو  مبنای ای  روش، ت
گیرد، ادعّاهایی مانند ساختگی یا مطکابق بکا   و مادّی است و عوامل ماورائی را نادیده می

هکایی را دارد ککه زاییکده تاکولّا  تکاریتی اسکت       آمیز بود  پدیدهواقع نبود  یا اغراق
 . (۴۱8: ۴4۱۴)امیری، 
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 نمودار پیشنهادی در فرایند فهم حدیث
تواند در ترایند تهم روایا  و بررسی و نقد می 2اری که در ادامه ترسیم شده است،نمود

 روش کلبرگ الگوی مناسبی باشد: 
 

 

 روش کلبرگ در فهم احادیث نقّادانهواکاوی 
نقاط قوّ  و ضعا روش کلبرگ در تهم اضادیث بر اسکاس نمکودار پیشکنهادی، بکدی      

 شر  است:

 ث صحیحمرحله اول: دستیابی به حدی -1
آور باشد و از نظکر سکندی   توا  به تهم مت  ضدیث پرداخت که مت  آ  یقی هنگامی می

رو، دو مرضله اساسی بکرای دسکتیابی بکه    و متنی از وثاقت کاملی برخوردار باشد. از ای 
 است.   4«صاّت متنی»و  3«صاّت سندی»ضدیث صایح، تأیید 

 یث صحیحنقاط قوّت کلبرگ در مرحله دستیابی به حد -1-1
 نقاط قوّ  روش کلبرگ در مرضله دستیابی به ضدیث صایح بدی  شر  است:

 اذعان به وضعیتّ رجالی برخی راویان -1-1-1
 ،انکد طور تتصصّی به بررسی رجالیِ اتراد موجود در سند روایا  نپرداختهخاورشناسا  به

تکوا  آ  را  ست که مکی ای شده ااماّ در برخی موارد، به وضعیتّ رجالی برخی اتراد، اشاره
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امکام و  »نشانه آگاهی آنها از اهمیتّ ای  مسئله  نکزد مسکلمانا  دانسکت. کلبکرگ در مقالکه      
کند که از راوی ای  ضدیث، یعنکی  ضدیثی را نقل کرده، در پاورقی تأکید می« قوای بصری

 و بکه  (Kohlberg, 2003: 73) هکای رجکالی سکتنی بکه میکا  نیامکده      زید، در کتکا  هاشم ب 
اصطلا ، از نظر رجالی، تردی مجهول است. نتیجه تتبعّ نگارنده در کتل رجالی معتبر نیکز  

 آ  است که ترد مذکور، مجهول و نظر کلبرگ صایح است.
کند بکا ایک  مرکمو  ککه تکردی بکه نکام مامکّد         کلبرگ در ادامه، ضدیثی را ذکر می

سکد و بکه سکبل    رخدمت آ  ضرکر  مکی   سنا ، در دورا  خردسالیِ امام جوادب 
یابد. کلبرگ در پاورقی مقاله، تأکید دارد که اش را باز میمسح دست آ  ضرر ، بینایی

. تتبّکع نگارنکده در آثکار معتبکر رجکالی      (Ibid: 47)سنا ، اغلل متّهم به غلو شده است اب 
سنا  اختلا  نظر وجود دارد؛ زیرا از دهد که درباره وضعیّت رجالی مامدّ ب نشا  می

: ۴444همو، ، ضعیا شمرده شده )(۱۴6: ۴۱8۴طوسی، سو، وی موردِ طع  قرار گرتته )ی. 
و بکر ایک     (۱8: ۴46۱الغرکائری،  )ابک  و به غلو و جعل ضدیث نیز متّهم شده اسکت   (46۱

. از سکوی  (48۱ :۴465نجاشکی،  کننکد ) اساس برخی، هیچ التفاتی به روایا  متفرّد او نمکی 
اند، او ه بزرگانی چو  شیخ طوسی از او روایاتی نقل کردهدیگر، برخی نیز به سبل اینل

و تأکید دارند هرچند که وی در مکدتّی از زنکدگانی    (۴4/۴6۱: ۴448خویی، را ثقه دانسته )
قکرار   خود دچار لغزش شد، امّا سرانجام ثابت قدم ماند و مکورد توثیکق امکام جکواد    

 .(۴64: ۴4۱۴)عر ، نقی زاده،  گرتت
یگری نیز به وضعیّت رجالیِ راوی اشاره کرده است؛ وی با استناد کلبرگ در جای د

علّامه مامقانی، تأکید دارد که شتصکی بکه نکام ابکوعروه ناشکناخته       تنقیح المقالبه کتا  
. تتبّع در کتل معتبر رجالی بیکانگر آ  اسکت ککه تنهکا شکیخ      (Kohlberg, 2003: 142)است 

یاد ککرده   نوا  یلی از یارا  امام صادقخود، از ابوعروه به ع رجالطوسی در کتا  
 اماّ وضعیّت رجالی وی مهمل است. (۴66: ۴444)طوسی،  است

 تطبیق افراد موجود در اسناد حدیث -1-1-2

برانگیز، دقّت کلبرگ در تطبیق شتصیّت رجکالی دو تکرد مشکابه در    از دیگر نلا  تأمّل
)طوسکی،   کنکد متفاو ، نقل می سند دو روایت مشابه است. وی دو روایت را از دو منبعِ

رسد و سپس، بکا آ  ز  در  در روایت اوّل، تردی به ز  کوری در مدینه می (؛۴66: ۴444
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ککه خکود را از زمکره شکیعیا  علکی       -کند. آ  ز  پکس از آنلکه خرکر   ملّه ملاقا  می
: ۴۱۴4)بارانکی،   شکود کنکد، بینکا مکی   برای وی دعا مکی  -کندتوصیا می طاللابی ب 
بینکد و در راه  . در روایت دومّ، تردی در راه ملّه در کنار جاده، ز  ککوری را مکی  (8/46

بینکا شکده    و ضرر  علکی  یابد که آ  ز  در اثر دیدار با پیامبربازگشت، درمی
. کلبرگ ای  روایا  را برای بیا  ای  نلته آورده است ککه  (88۱: ۴۱۴۴)ترا  کوتی،  است

موجکود  « اعمش»گرداند و تأکید دارد که نایی را باز می، بیصرِ  مابّت به امام علی
اسکت  « مهکرا  اعمکش  بک   سکلیما  »در سند هر دو روایت، یک. نفکر بکوده ککه همکا       

(Kohlberg, 2003: 141)  تتبعّ نگارنده در کتل مرتبط و کتل رجالی، بیانگر صاّت ادعّکای .
مهکرا  از  ه که سکلیما  بک   کلبرگ است، البتّه در کتل رجالی تنها به ای  نلته اشاره شد

و برخلا  نظر برخکی متتصّصکا  مبنکی     (8۴5: ۴444)طوسی،  است یارا  امام صادق
 (، او از نظر رجالی، تردی مهمل است.۴44: ۴4۱8ضلّی، (بر مجهول بود  وی 

 استناد به منابع معتبر شیعی -1-1-3

دیثیِ شیعه استفاده ککرده  از منابع معتبر و متعدّد ض« امام و قوای بصری»کلبرگ در مقاله 
از  اللکاتی از شکیخ صکدوق،    التصالو  الدی  و اتمام النعمه  کمال، امالیاست از جمله: 

الکدی  راونکدی،   از قطکل  الترائج و الجرائحاز صفّار قمی،  بصائر الدّرجا شیخ کلینی، 
  بک  از ا طالکل مناقکل آل ابکی  از شکیخ مفیکد،    الاختصکا  قولویه،  از اب  کامل الزیارا 

از شیخ ضر عاملی. همچنکی    الهداه بالنصو  و المعجزا  اثبا  شهرآشو  مازندرانی، 
از تکیض   تفسکیر صکاتی  از عیاشکی،   تفسیر قکرآ  از منابع معتبر تفسیریِ شیعی از جمله 

 از بارانی بهره برده است. تفسیر البرها ابراهیم قمی و از علیّ ب  تفسیرکاشانی، 

 رخی روایاتدقّت در منابع ب -1-1-4

در انجام معجزا ، روایتی را از  و اماما  مباث نقش مسح پیامبر ادام کلبرگ در 
، در (Kohlberg, 2003: 151)نقکل ککرده    (۴/۴۴6: ۴44۱)اب  شهرآشو  مازندرانی، شهرآشو    اب 

 اثری سه جلکدی   اللبری  ابانةکند که منبع اصلی ای  روایت، کتا  پاورقی خاطرنشا  می
بطة اللبری است ککه تقکط بتشکی از آ  بکاقی مانکده اسکت          از اب (۴6/58۱: ۴۱۴۱بی، )ذه
(Kohlberg, 2003: 151). 
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 های احتمالی در هنگام صدور حدیثتوجه به آفت -1-1-5

کند، با ایک   در بینا نمود  ترد نابینا نقل می روایتی درباره توانایی امام صادق کلبرگ
ا ِ ابوبصیر، او را بینا ساخت، سپس بار دیگر چشکما  وی  امام با مسح دیدگمرمو  که 

)ابک  شکهر آشکو  مازنکدرانی،      را مسح کرد و دوباره ابوبصیر را به ضالت نابینایی بازگرداند
دانکد؛ زیکرا قکدر     . کلبرگ در ادامه، علّت ای  کار امام را رعایت تقیهّ مکی (۱/84۱: ۴44۱

اگر آشلار شود، ممل  است هکم امکام و هکم    امام در بازگرداند  بینایی، رازی است که 
گوید ککه ایک    . کلبرگ در پاورقی می(Kohlberg, 2003: 142)شاگرد وی را به خطر اندازد 

شوند، ابوبصکیر بکه   وارد خانه امام می ابوبصیرو  ابوعروه راز ضفظ نشد؛ زیرا هنگامی که
شود روه متعجّل میکند. ابوعپنجره کوچلی که در نزدیلی سقا وجود دارد، اشاره می

ابکوجعفر  امکام   »گوید: داند؛ ابوبصیر به وی میکه ابوبصیر چگونه جای آ  پنجره را می
 .(864: ۴4۱۴)طبرسی، «   آ  را به م  نشا  دادباقر

 های احتمالی در هنگام نقل حدیثتوجه به آفت -1-1-6

های اضتمالی در به آتت، توجه «امام و قوای بصری»برانگیز دیگر در مقاله از نلا  تأمل
مشکارق ننکوار الیقکی  تکی نسکرار      هنگام نقل ضدیث است. کلبرگ روایتکی را از کتکا    

 (: Kohlberg, 2003: 149)کند نقل می نمیرالمؤمنی 
  عاصم کوتی که نابینکا بکود، نکزد امکام ضسک  عسکلری      هنگامی که علی ب 
 ی از پیامبرا  و اماما باتد که بسیارترماید که ترشی میآمد، امام به وی می
 چقکدر  »گویکد:  اند. علکی بکا خکود مکی    اند و روی آ  راه رتتهبر آ  گام برداشته

 خوانکد،  که اتلار علکی را مکی   امام«. خواهد بتوانم ای  ترش را ببینمدلم می
گوید که نزدی. شود، پس صکور  او را لمکس ککرد و او توانسکت     به وی می

 وی ترش دید و امام توضیح داد که اینها ردّپکای انبیکا   ببیند. علی ردّ پاهایی را ر
است. سپس امام به علکی امکر ککرد ککه      تا اماما  و وارثا  ایشا  از آدم

)ضکاتظ برسکی،    نگاه خود را پایی  بیاورد و علی چنی  کرد و دوبکاره نابینکا شکد   
۴۱88 :۴55). 
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نکدکی تاریکا،   تقریری از روایت مکذکور را بکا ا  »گوید: کلبرگ در پاورقی می
« ذکککر کککرده اسککت (444-445: ۴۱۴۱)خصککیبی،  اللبککری هدایککةخصککیبی در کتککا  

(Kohlberg , 2003:149). 
روایتی  (۱88: ۴۱۴۱)صفاّر،  بصائر الدرجا  تی ترائل آل مامدّکلبرگ از کتا  
 کند:در آغاز سفرِ خود از مله به مدینه نقل می درباره معجزه پیامبر

طالکل و  ابکی اخل غار در کنار ابوبلر بکود، جعفکر بک    آ  ضرر  هنگامی که د
همراها  وی را در کشتی و روی دریاهای طوتانی دید و بکه ابکوبلر، آنچکه را    
دیده بود، گفت. هنگامی که ابوبلر درخواست کرد تکا وی نیکز ایک  صکانه را     

ابوبلر کشکتی  « بنگر!»چشما  وی را مسح کرد و به وی گفت:  ببیند، پیامبر
اکنکو  بکاور دارم ککه تکو     »اقامت اهل مدینه را نیز دید. با خود گفکت:  و مال 
 (.Kohlberg, 2003: 133« )ساضری

 تفسکیر گوید که ای  روایت با اندکی تفکاو  در آثکاری چکو     کلبرگ در پاورقی می
هکای متتلکا از   نیز نقل شده است. کلبرگ بکا تتبّکع در نسکته    (۴/8۱۴: ۴464)قمی، قمی 
کند که در چاپ ای  تفسیر در قمی، ای  نلته را خاطرنشا  می سیرتفهای متتلا چاپ

 تفسکیر هکای  شود، در ضالی که در سایر چاپنجا، اثری از روایت مذکور مشاهده نمی
از آنجکا ککه در   »گوید: قمی، ای  ضدیث وجود دارد. وی در توضیح علّت ای  مسئله می

یق( شکده اسکت، مملک  اسکت آ      ادامه ای  روایت، تفسیر موهنی از لقل ابوبلر )صکد 
 (.Kohlberg, 2003: 139روایت در چاپ نجا، سانسور شده باشد )
کنکد  اشکاره مکی   درباره معجزه پیکامبر  همچنی  کلبرگ به روایتی از امام علی

(Ibid.)« :نعما  انصاری یا قتادة ب  ربیعدر غزوه اضد، یلی از چشما  قتادة ب  پیامبر
تکری   مده بود، به جای خود برگرداند و آ  چشم پس از آ ، سالمرا که از ضدقه بیرو  آ

: ۴۱۴4)طبرسکی،  « )ذوالعینکی ( مشکهور شکد   « مردی با دو چشم»چشم قتاده بود و وی به 
کند ککه  های متفاو  از آ  واقعه را بررسی کرده، خاطرنشا  مینقل هم . کلبرگ (۴/88۱

، یکا نکامی از آ    (8۱: ۴4۱۴)طبرسکی،   وریاعکلام الک  های دیگر در سایر منابع مانند در نقل
 صاابی یا نامی از غزوه آورده نشده است.
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های منابع نیز دقّت داشکته اسکت. وی   به نسته« امام و قوای بصری»کلبرگ در مقاله 
عکلاء بکا توسّکل بکه امکام      در خصو  چگونگی شفایاتت  نابینایی تردی به نام قاسم ب 

تکألیا   التکرائج و الاکرائج  او  را از کتکا   ، دو تقریکر متفک  و امام رضکا  کاظم
کنکد ککه   کند و در تبیی  منبع آ ، در پاورقی تأکید مکی راوندی در مت  و پاورقی ذکر می

طکاووس  طاووس از راوندی نقل کرده است. بنابرای ، ممل  اسکت ابک   ای  تقریر را اب 
ای چکاپی آمکده اسکت،    هک ای از اثر مذکور را در اختیار داشته که از آنچه در نمونهنسته

 (.Ibid: 150متفاو  باشد )
هکای موجکود در نقکل و استنسکاخ     از دیگر نقاط قوّ  روش کلبرگ، توجهّ بکه اشکتباه  

کند که ، تأکید میای به دست پیامبراست؛ وی در روایتی درباره معجزه برخی روایا 
باه جنیکد درج  ضنیا است، بکه اشکت  ب  در برخی منابع، نام صایح راوی ضدیث که عثما 

. همچنی  در روایتی دیگکر، پکس از ذککر ماتکوای ضکدیث بکا ایک         ((Ibid: 138شده است 
از درو  خانه خویش و با نیکروی بصکری ویکهه امامکا ، از گنکاهِ       مرمو  که امام باقر

شکود، در پکاورقی بکه ذککر     کنندگا  هنگام ورود بکه خانکه امکام، آگکاه مکی     یلی از مراجعه
پردازد و ای  تفاو  در نقکل را نتیجکه اشکتباه در    کننده مینام مراجعه تقریرهای متتلا از

. ای  دقتّ کلبرگ در اشتباه درباره نام کنیکز نابینکای   (Kohlberg, 2003: 129داند )استنساخ می
)ابک  شهرآشکو     مناقل آل نبکی طالکل  که زنیزا بود و به اشتباه در منابع دیگر مانند  -ابوبلر

شود. بینایی کنیز مکذکور بکه   نیز مشاهده می -، زهرا درج شده است(۴۴4: ۴: ۴44۱مازندرانی، 
 . (Kohlberg, 2003:139 بازگردانده شد ) وسیله پیامبراذ  خداوند و به

  نقاط ضعف در مرحلۀ دستیابی به حدیث صحیح -1-2
 به ضدیث صایح عبار  است از:روش کلبرگ در مرضله دستیابی  نقاط ضعا برجسته

 هادقّت نداشتن در برخی انتساب -1-2-1

 کنککد مرترککی اشککتباه مککی  بککه سککیدّ  المعجککزا   عیککو کلبککرگ در انتسککا  کتککا   
(Kohlberg, 2003: 137 ؛ مؤلّا کتا  مذکور ضسی)  تکوا   عبدالوهاّ  اسکت. البتّکه مکی   ب

عبکدالوهاّ   خته بود  ضسکی  بک   علّت انتسا  کتا  مذکور به سیدّ مرتری را در ناشنا
دانست؛ زیرا در کتل رجالی متقدمّ، هیچ اشاره و شر  ضالی از وی وجود ندارد. جالل 
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ر، از ای  کتا  بهکره بکرده و اضکادیثی را نقکل ککرده امّکا       باارالانوااست که مجلسی در 
 املا  تشتی  دقیقِ مؤلّا آ  را نداشته است و ضم  آنله نظکر برخکی اتکراد دربکاره    

لعلّه م  مؤلفکا  بعکض   »را نپذیرتته، با عبار   به سید مرتری عیو  المعجزا انتسا  
 .(۴/۴۴: ۴۱۴4)مجلسکی،  شناسکد  کند که نویسکنده آ  را نمکی  ، اعترا  می«قدماء المادّثی 

های امامیه، اطّلاعکاتی از  نگاریضالتوا  با مراجعه به کتل متأخرّ و بررسی شر البتّه می
عبدالوهاّ  به دست آورد؛ وی یلی از عالمکا  شکیعی     یعنی ضسی  ب مؤلا ضقیقی آ

انکد تقیکه و   ککه در وصکا وی گفتکه    (۴8۱-8/۴84: ۴۱۴۴)اتندی، قر  پنجم هجری است 
: ۴۱۴4)آقکابزرگ تهرانکی،   دانشمند جلیل امکامی و آگکاه از اخبکار و اضادیکث بکوده اسکت       

۴5/4۱5). 

 دارهاستفاده از منابع نامعتبر یا خدش -1-2-2

نظکرا ،  کلبرگ گاهی از منابعی اسکتفاده ککرده اسکت ککه اعتبکار آنهکا از منظکر صکاضل        
ارجکاع داده اسکت    الهدایکة اللبکری  پذیر است؛ کلبرگ در چند مکورد بکه کتکا     خدشه

(Kohlberg, 2003:135) طوسکی،   اسکت  ضمدا  جنبلائکی خصکیبی  ضسی  ب . ای  کتا  اثر(
و بررسکی   (64: ۴465)نجاشکی،   تاسد المذهل بکوده  که طبق نظر ماققا ، وی (۴۱6: ۴۱8۴

دهد که برخی مطالبش موهم تاریا قرآ  است و بیانگر تفکاو   کتا  مذکور نشا  می
قرآ ِ ضاضر با قرآنی است که امام زما  )عج( در هنگام ظهور بکه همکراهِ خکود خواهکد     

قکام نیابکت از   هایی از کتا  مکذکور، م . همچنی  وی در بتش(۱۴۱: ۴۱۴۱)خصیبی،  آورد
، در ضالی ککه تکرد مکذکور در    (484)هما :  نصیر مطر  کرده استامام را برای مامدّ ب 

  ، امّکا پکس از آ ، امکام هکادی    (۱۴8 :۴444)طوسکی،   بکود  ابتدا از یارا  امام هکادی 
 )اشکعری   شکده از سکوی ایشکا  معرّتکی ککرد     را خدا دانست و خود را پیامبری ترسکتاده 

: ۴۱۴۱)کشکی،   از دیگر عقاید وی، ضلال بود  تمام مارمّا  الاهی بکود  .(۴۴۴: ۴46۴قمی، 
 نیز بود و ادعّای مقام بابیت امام زمکا   . وی از اطراتیا  امام عسکلری(58۴-58۴

« نمیریه»یا  (۱۱: ۴46۱)اب  الغرائری،  «نصیریه»(. پیروا  وی را 4۱۱: ۴۱۴۴)طوسی،  را داشت
. بایکد توجّکه داشکت ککه     (۴5: ۴۱۴۴)اشکعری،   های غالی بکود نامیدند که از جمله ترقهمی

 دانندنصیر تهری میرا هما  ترقه منتسل به مامدّ ب  5«علویه»یا « نصیریه»برخی، ترقه 
کننکدگا  عقایکد ایک     ضمدا  خصیبی از علما و ترویجکه ضسی  ب  (۱۱8: ۴448)مشلور، 
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آ  را شکلوتا ککرد؛ هرچنکد برخکی دیگکر،      ، مجکدّداً  (56: ۴۱۴۴الثلج بغکدادی،  )اب  ابی ترقه
 . (۴4۴-۴44: ۴4۱6)ترایم ، اند گذار ای  ترقه دانستهخصیبی را بنیا 

مشکارق ننکوار   اثر دیگری که کلبرگ در مقاله مذکور به آ  استناد ککرده اسکت، کتکا     
 (. برخکی علمکا در  Kohlberg, 2003: 136است ) برُسی از ضاتظ الیقی  تی نسرار نمیرالمؤمنی 

اند؛ شیخ ضُکرّ عکاملی   خدشه و تشلی. کرده ،صاتّ اعتقادا  و مطالل آثار ضاتظ برُسی
. (8/۴۴4: ۴468)ضکر عکاملی،   معتقد است که اثر ضاتظ برُسی ضکاوی مطالکل اتراطکی اسکت     

را ضکاوی مطکالبی مکوهم و     مشارق ننوار الیقی  تی نسرار نمیرالمکؤمنی  مجلسی نیز کتا  
های درسکت و نادرسکت دانسکته اسکت و تأکیکد دارد ککه از       وزهای از آمغلوآمیز و آمیتته

ککرده اسکت    نقکل موجود در آ  کتا ، تنها آنچه که با کتکل معتبکر مطکابق بکوده،      روایا 
. در مقابل ای  ستنا ، برخی علما مانند علاّمه امینی از ضکاتظ برُسکی   (۴/۴۴: ۴۱۴4)مجلسی، 

. در (4/5۴: ۴4۱4)امینکی،  انکد  را رد ککرده  برُسکی دتاع کرده و انتسا  هرگونه اتهّام غلکو بکه   
تکیض اولّ   توا  گفت استفاده از اصطلاضا  و تعبیرا  تلسفی و عرتانی مانندمجموع می

، تکأثیر  (56)هما : ، استفاده از ستنا  عارتا  بزرگی مانند اب  عربی (8۱۱: ۴۱88)ضاتظ برُسی، 
، نقل متفردّاتی چکو  خطبکه   (844)همکا :   تارضاب اترادی چو   ۀاشعار صوتیانپذیرتت  از 

، (4۴5)همکا :   آور در ترکایل اهکل بیکت   و نقل برخی اخبار شگفت (86۴)هما : اتتتار 
 دار دانست  اعتبار کتا ِ وی است.  برخی ماققا  از وی و خدشهساز استنلازمینه

 مرحله دوم: فهم متن حدیث -2
توا  با دقّت در تهم مفردا  و ترکیبا  مت ، به تهم عام ضدیث که در ابتدا به ذهک   می

رسد، دست یاتت. برای دستیابی به معنکای صکایح هکر    متاطبا  آشنا به زبا  عربی می
اللغه در ادبیکا  عکر  و   کاررتته در ضدیث، باید بر علم صر  و تقهههای بی. از واژه

. پکس از تهکم   (4۱-4۱: ۴4۱۱)مسکعودی،  غریل الادیث در علم الاکدیث تسکلّط داشکت    
هکا و  توا  با کنار هم قرار داد  واژهرسد که میها میها، نوبت به تهم عبار معانی واژه

و ترکیل کلما  جمله  (۱۴: ۴۱۴6ری، )علبشناخت ضالت و ضرکت ضر  آخر هر کلمه 
، بکه تهکم   (8۱4: ۴۱4۴)سکلاّکی،  و توجه به مقترکای ضکال متاطکل     (۴۱۱: ۴۱۴۴)جرجانی، 

 عبار  دست یاتت.  

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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 نقطه قوّت در فهم متن حدیث -2-1
هکای  سوابق مطالعاتی کلبرگ در ادبیاّ  عر ، درخورتوجه است. تمرکز کلبرگ در پهوهش

از چهل سال دارد، بر مطالعا  اسلامی به ویهه اسکلام شکیعی بکر     ای بیشاش که سابقهعلمی
(؛ تأمّکل در  (http://www.haadi.ir/News-462، ۴4۱5مامکدی صکبور،   مبنای اضادیث بوده اسکت ) 

آثار متعددّ وی که بر مبنای منابع عربی نگاشته شده است، ضلایت از توانمندی وی در تهکم  
اسکت   گفتنکی لبرگ در تهم برخی از ترکیبا  ضکدیث،  زبا  عربی دارد. در مورد توانمندی ک

تتبّکع   در. امّکا  وجود داردهای متتلا ضدیثی در آثار ایشا ، های مناسبی از عبار که ترجمه
ای که ضاوی نلا  بلاغی و ناویِ تأثیرگذار در تهم روایکا  بکوده   نگارنده، ترجمه برجسته

 مد.قرار گرتته باشد، به دست نیا کلبرگو مورد عنایت 

 نقطه ضعف در فهم متن حدیث -2-2
بهتری  راه برای تهم معنای هر واژه، رجوع به منابع لغوی است. کلبرگ پکس از اسکتناد   

طبق سن  شیعی، هما  رؤیتی ککه بکه ضرکر     »گوید: سوره مبارکه انعام، می 45به آیه 
. البتکه  (Kohlberg, 2003: 126« )نیکز اعطکا شکده اسکت     داده شده، به اماما  ابراهیم

نظرا  است؛ برخی معتقدند که آیه مذکور، بکه  ماهیت ای  رؤیت، مورد اختلا ِ صاضل
؛ اما تفسیری که ظاهراً سنّت شیعی (8/۱۱5: ۴۱۴۱)ثعالبی،  نور و مشاهده درونی اشاره دارد

هکا و زمکی  را   ، آسما کند، آ  است که ضرر  ابراهیمتر منعلس میمتقدّم را دقیق
 (.۱/84۱: ۴۱۴4)مجلسی،  6دید  انی خودبا چشما  جسم

کلبرگ، تعلی که بیشتر برای شر ِ آنچه بر زمی  و آسما  رتته است بکه ککار    به نظر
، تفسکیر عیاشکی  است که معنای آ  با استناد به تفاسیر روایی مانند « کشط»رود، تعل می

 ,Kohlbergت )اس -مانند کند  پوست ضیوا  -، کند  الصاتیو  البرها  تی تفسیر القرآ 

تر بود ککه بکه منکابع    . در ضالی که برای رسید  به معنای واژه مذکور، صایح(126 :2003
: ۴۱۴8)راغکل اصکفهانی،    مفکردا  الفکاظ قکرآ    و  (5/8۱۱: ۴۱۴۱)تراهیدی،  العی لغوی مانند 

 (۱/4۴۱: ۴۱۴4)زمتشری،  اللشا  ع  ضقائق غوامض التنزیلیا به تفاسیر ادبی مانند  (4۴8
 نیز مراجعه شود. (۱/۱۱۱: ۴444)طبرسی،  جوامع الجامع و
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 مرحله سوم: فهم مقصود حدیث -3
پس از آنله در مرضله تهم مت  ضدیث، مراد استعمالی یکا همکا  معنکای ظکاهری ککلام      
معصوم به دست آمد، باید به تهم مراد جدّی معصوم دست یاتت. به نظر نگارنده، بدی  

هکای  از: توجکه بکه آمکوزه    است اساسی توجه کرد که عبار منظور باید به چهار مسئله 
هکای صکدور، گکردآوری اضادیکث مشکابه و      قرآنی و سنّت، گکردآوری اسکبا  و قرینکه   

 های بشری.معارض و استفاده از عقل و دانش

 های قرآن و سنتّتوجه به آموزه -3-1
بنکای  هکای قرآنکی بکر م   مهمتری  معیار برای سنجش تهم ضکدیث، رجکوع بکه آمکوزه    

. بر (6-5: ۱: ۴۱85)شکاطبی،  الصّدور بود  قرآ  و ظنّی الصّدور بود  ضدیث است قطعی
، قکرآ  اسکت و در   ، پشتوانه ضجیّت سنّت پیامبر(4)ضشر: های قرآنی اساس آموزه

 نیککز  (464: ۴44۱)صککدوق،  و اهککل بیککت (۱8: ۴۱۴4ضمیککری، ) اضادیککث نبککوی
 صکاّت اضادیکث، عرضکه آ  بکر قکرآ  و       بر ای  نلته تأکید شده ککه معیکار سکنجش   

کشکی،  )اسکت   مواتقت آ  با قرآ  یا سنّت مقطوع و اضادیث دیگری از اهکل بیکت  
۴۱۴۱ :88۱) . 

 های قرآن و سنتّنقاط قوّت کلبرگ در توجه به آموزه -3-1-1

در تهکم اضادیکث    های قرآنی و سنّتوّ  کلبرگ در توجه به آموزههایی از نقاط قنمونه
 بدی  شر  است:

 شواهد قرآنیِ قوایِ نظری امام -3-1-1-1

بکر  »گویکد:  کلبرگ درباره مبنای قرآنیِ قوای نظری امام نیز باث کرده است. کلبرگ می
آ ، رود و گسکتره  اساس اضادیث شیعی، قوای نظکری امکام، از سکطح زمکی  تراتکر مکی      

وی «. گیکرد هایی از مللو  و زمی  را که از چشم سر، پنها  است، نیکز در برمکی  بتش
دانکد  مکی « وَکذَلِ. نُرِی إِبرْاَهِیمَ...»سوره مبارکه انعام:  45مبنای ای  باور شیعی را در آیه 

و تأکید دارد که بر اساس روایکا  شکیعی، همکا  توانمنکدی بصکری ککه بکه ضرکر          
. با بررسکی  (Kohlberg, 2003: 126)نیز اعطا شده است  ، به اماما داده شده ابراهیم
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، ایک  دیکدگاه   (۴/464: ۴4۱۴؛ عیاشکی،  ۴۴4: ۴۱۴۱)ن..: صفاّر، منابع روایی و تفسیری مرتبط 
 شود.  کلبرگ تأیید می

 شواهد قرآنیِ بینا ساختن نابینا به دست امامان -3-1-1-2

از منظر شکیعه اسکت.    نابینا به دست اماما  کلبرگ درصدد تالیل قرآنیِ بینا ساخت 
سوره مبارکه مائده، بینا ساخت   ۴۴۴عمرا  و آیه سوره مبارکه آل ۱۱وی با استناد به آیه 

بکه وقکوع    کند که به دست ضرر  عیسیهای الاهی ذکر مینابینا را یلی از معجزه
 :Kohlberg, 2003)نکد  کپیوست. سپس با استناد به روایا  شیعی، به دو نلتکه اشکاره مکی   

به برخی از ضواریو  انتقکال داده شکد    . ای  توانایی الاهی از ضرر  عیسی۴: (137
داده شده  آسا که به ضرر  مسیح. قدر  شفای معجزه8؛ (8/4۴6: ۴۱۴4)ن..: کلینی، 
. بررسکی  (۴4۴: ۴46۱)ابک  عبکدالوها ،   نیز عطا شده اسکت   و اماما  بود، به پیامبر

 کند.  یی و تفسیری مرتبط، ای  دیدگاه کلبرگ را تأیید میمنابع روا

 شواهد قرآنی مسخ دشمنان شیعه -3-1-1-3

نیز اشاره کرده و بکر اسکاس آیکه     کلبرگ به شواهد قرآنی مسخ شد ِ دشمنا  اماما 
هکایی ککه اعمکال ناپسکند انجکام      مجازا  برخی انسکا  »گوید: سوره مبارکه مائده می 6۴
رو، مسکخ  شکوند؛ از ایک   ت که مسخ شده، به میمو  و خوک تبدیل میدهند، ای  اسمی

-Kohlberg, 2003: 143« )شوند، شاهد قرآنی داردهایی که مرتلل گناها  خاصّی میانسا 

(. بر اساس روایا  شیعی، کسانی که با شیعه، دشمنی ورزیده، امامکا  ایشکا  را بکه    144
عنوا  نمونکه، بکه امویکا  غاصکل اشکاره      شهاد  برسانند، مسخ خواهند شد؛ کلبرگ به 

. کلبرگ در ادامکه بکه   (۴/۱8۱: ۴۱۴۱الدی  راوندی، )قطلکرده است که به وزغ تبدیل شدند 
پکردازد؛ در یلکی از اضادیکث نقکل شکده اسکت ککه امکام         ذکر اضادیثی در ای  زمینه می

با دست کشید  بر چشما  ابوبصیر، ماهیّکت اکثکر ضجُکاج را ککه بکه شکلل        صادق
 .(84۴: ۴۱۴۱)صفاّر، دهد اند، به او نشا  میمیمو  و خوک

 بر حضرت ابراهیم شواهد قرآنیِ تفاضل مقام امامان -3-1-1-4

 مرمو  که امکام هکادی   ای ( با Kohlberg, 2003: 137کند )کلبرگ روایتی را نقل می
ا بکه  شکده از گِکل رس دمیکد و آ  ر   ای سکاخته شت  کوری را شفا بتشید و در پرنده
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ای زنده تبدیل کرد. تردی که در مجلس ضاضر بود، به ایشا  گفت که تفاوتی بی  پرنده
 .(۱/۱۱4: ۴۱۴4)بارانی، « م  از اویم و او از م  است»امام و مسیح نیست؛ امام پاسخ داد: 

انکد؛ امّکا   کلبرگ در ادامه اشاره دارد که در ای  روایت، امام و مسیح برابر نشا  داده شده
برتر از سکایر پیکامبرا ، ماننکد     و اماما  ه غالل آ  است که ضرر  مامدّنظری

 (. Kohlberg, 2003: 138هستند ) و ضرر  ابراهیم ضرر  عیسی
کنکد؛ در  اسکتناد مکی   کلبرگ برای ای  ادعّای خود بکه دو ضکدیث از اهکل بیکت    

خداونکد را   ضرتی که اسکم اعظکم   44اند که از تأکید ترموده ضدیث اوّل، امام صادق
داده شده بود که آ  ضرر  با کمک.   دهند، دو ضر  به ضرر  عیسیتشلیل می

بتشکد. امّکا   گرداند و کور و جکذامی را شکفا مکی   ای  دو ضر ، مرده را به زندگی بازمی
. در ضکدیث دومّ  (8۴۱: ۴۱۴۱)صفاّر، ضر  را در اختیار دارند  48، و اماما  پیامبر

برد که جابر در طکول آ ، ظلمکاتی   ، جابر را به سفری میرنقل شده است که امام باق
از آ  نوشکیده   را که ذوالقرنی  از میا  آ  گذشته بود، چشمه آ  ضیاتی را که خرر

دهکد ککه   توضیح مکی  بیند. امامبود و پنج جهانی را که مانند جها  کنونی است، می
 .(۱۴5ما : )هندیده بود  اینها مللو  زمی  هستند که ضرر  ابراهیم

های قرآنکی و  توا  برای تلمیل مستندا  ای  ادعّای صایح کلبرگ، به آموزهالبتّه می
های قرآنی، منصل امامکت بکر   . بر اساس آموزه۴روایی دیگری نیز استناد جُست، مانند: 

در  سوره بقکره، ضرکر  ابکراهیم    ۴8۱منصل نبوّ  برتری دارد؛ زیرا بر اساس آیه 
هکای متتلکا و سکنگی  بکه مقکام امامکت       عد از پیروزی در امتاا اواخر عمر خود و ب

رسید، در ضالی که قبل از ای ، جایگاه رسالت را در اختیار داشت، ولکی در عکی  ضکال    
. از یکک. سککو، در 8. (۴/84۴: ۴۱۴4)طباطبککایی، ظرتیّکت پککذیرش مقککام امامککت را نداشککت  

بکر برتکری پیکامبر     (4/۴۱۱: ۴۱۴5)تکیض کاشکانی،   و روایکی   (۱۴)اضکزا : های قرآنکی  آموزه
)آل بر سایر انبیای الاهی تأکید شده اسکت و از سکوی دیگکر، در آیکه مباهلکه       اسلام
: ۴۱۴۱)قاسکمی،  اسکت   نفکس پیکامبر   ذکر شده است که ضرر  علی (6۴عمرا : 

نیکز از   باشد و پیکامبر  نفس پیامبر اسلام رو، چنانچه امام علی. از ای (8/48۱
 برتکر ، از دیگر پیامبرا  الاهکی،    الاهی برتر باشد، ناگزیر ضرر  علیدیگر پیامبرا
همانا نکزد مکا سکرّی از اسکرار خداونکد و      »ترموده است:  . امام صادق4 .خواهد بود
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شکده بکه   علمی از علم الاهی است که نه مل. مقرّ  و نه نبی مرسل و نه مؤم  آزمکوده 
کسی را بدا  مللّا نلرده و اضدی غیکر از   ایما ، توا  دریاتت آ  را ندارد و خداوند،

: ۴۱۴4)کلینکی،  «   خداوند را به واسطه ای  علکم، پرسکتش نلکرده اسکت    ما  اهل بیت
۴/۱۴8.) 

نقکل شکد ککه در آ  ضرکر       رسد ضدیثی که در ابتدا از امام هکادی به نظر می
ضکل  و او از م  است، در تبیی  رابطه طولی و تفا ترمودند که م  از ضرر  عیسی

، بکه  بلله درصدد تبیی  ای  نلته است که تمکامی انبیکا و امامکا     ،میا  ایشا  نیست
های متتلا در اختیارشا  قکرار داده بکود، درصکدد    وسیله اعجازی که خداوند در زمینه

 هدایت مردم به سوی خداوند متعال بودند.

 های قرآن و سنتّنقطه ضعف کلبرگ در توجه به آموزه -3-1-2

های قرآنی و سنّت ای  اسکت  ری  نقطه ضعا روش کلبرگ در توجه به آموزهتبرجسته
انکد، همکا  کیفیّکت    کیفیّت جوهری که ترشکتگا  از آ  سکاخته شکده   که وی تأکید دارد 

انکد، امّکا در خصکو  پرسکش از اینلکه آیکا       جوهری است که اجنّه از آ  سکاخته شکده  
ی ندارد و پس از نقل ضدیثی بر ایک   توانند ترشتگا  را ببینند، پاسخ روشنمی اماما 

رسد، ترشتگا  بکرای وی دیکدنی   کند که هنگامی که امامی به امامت مینلته تصریح می
. کلبکرگ ایک  دیکدگاه خکود را از ضکدیثی از امکام       (Kohlberg, 2003: 130)نتواهنکد بکود   

 گرتته که مت  آ  بدی  قرار است: صادق
یل و دیگر ترشتگا  بکه زمکی  تکرود    رضلت ترمود، جبرئ هنگامی که پیامبر

، نمکاز  باز شد و او دید که ایشا  در غسکل پیکامبر   آمدند؛ چشما  علی
های وی گشکوده  گاه گوشاند. آ گزارد  بر بد  وی و ضفر قبر، به وی پیوسته

گویند: او  یعنی علی  دیگکر هرگکز   می شد و او شنید که ترشتگا  به پیامبر
و  ، ضس نتواهد دید. پس از مرگ امام علی با چشما  خویش، آنها را

بکه   شکویند و پیکامبر  ترشتگا  را دیدند که جسد پدرشا  را می ضسی 
 وتکا  ککرد، امکام ضسکی      کند. هنگامی که امام ضس ایشا  کم. می

بکه   و علکی  شکویند و پیکامبر  ترشتگا  را دید که جسم برادرش را مکی 
، امکام  نیکز ترشکتگا ، پیکامبر    سکی  کنند. بر پیلر امام ضایشا  کم. می
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ضرور یاتتند. ای  رخداد بکا هکر امکام جدیکدی، تلکرار       و ضس  علی
 .(885: ۴۱۴۱)صفاّر، شد می

های قرآ  و سنّت درباره ای  ادعّای کلبرگ، سه نلته اساسی در ردّ آموزهبا تأمّلی در 
 آید:به دست می ویادعّای 
و  (۴4)مکریم:  های متلصی مانند ضرکر  مکریم   های قرآنی، انسا . بر اساس آموزه۴

اند. ضتّی اتراد منار  قکوم  ترشتگا  را دیده (4۴)هود:  آسیه، همسر ضرر  ابراهیم
که ای  مسئله تریلتی برای آ  قوم  (4۱)هود: اند لوط نیز ترشتگا  عذا  خویش را دیده

ا  را مشاهده کننکد،  توانند ترشتگاترادی که دارای عصمت مطلق نیستند، می اگرنیست. 
توا  مشاهده ترشتگا  را برای تردی که به امامکت رسکیده و دارای عصکمت    چگونه می

 مطلق است، ناممل  دانست؟
توانکد ترشکتگا  را ببینکد، بکا     شاید ای  باور که امامِ ضاضر نمکی »گوید . کلبرگ می8

ای که هکم   ریه، وضینظریه امامیِ مادثث بود  امام ارتباط داشته باشد. بر اساس ای  نظ
اسکت و   با شنید  صدای ترشته و هم با دید  وی دریاتت شود، امتیاز خکا  انبیکا  

(. ایک   Kohlberg, 2003: 131« )کنندمعرتت را تقط از طریق شنوایی دریاتت می اماما 
تواند تنها ناظر به دریاتت الهام الاهکی باشکد؛ بکدی  معنکا ککه تنهکا در هنگکام        نظریه می
تواند ترشته را ببیند. بنابرای  شاید بتوا  ضدیثی ککه مکورد   الهام الاهی، امام نمیدریاتت 

گونه معنا کرد که امام، ترشتگا  متصو  تکدتی   استناد کلبرگ قرار گرتته است را ای 
 را در مراضل دیگر زندگیِ خویش، مشاهده نتواهند کرد.

(. Kohlberg, 2003: 131) کنکد قکض مکی  . کلبرگ در ادامه، با ذکر دو ضدیث، ادعّای خود را ن4
گویکد ککه   کند که در آ ، ضرر  از امامانی ست  مینقل می وی ضدیثی را از امام صادق
گیرند و ایشکا  او را بکا چشکما  خکود     تر از جبرئیل و میلائیل میمعرتت را از متلوقی بزرگ

و تکرد   ، امکام . همچنی  در ضکدیث دیگکری از امکام صکادق    (84۴: ۴۱۴۱)صفاّر، بینند می
 .(84۱)هما : اند همراه ایشا ، ضرر  جبرئیل و ضرر  عزرائیل را مشاهده کرده
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 های صدورگردآوری اسباب و قرینه -3-2
)ابک    منظور از سبل صدور ضدیث، شرایطی است ککه موجکل شکده اسکت پیکامبر     

سکتنی بگوینکد. اسکبا  صکدور ضکدیث بکه شکلل         و اهل بیت (۱64تا: شهبه، بیابی
های وگو و پرسشهای گفتهایی چو  شرایط تاریتی، اجتماعی، ترهنگی، ضالتقرینه

. قرینه، هر چیزی است ککه همکراه ککلام    (۱8: ۴4۱4ترزند وضی، )نها  راوی ضدیث است 
 کند.  بوده، متاطل را به معنایی که مراد جدّی متللّم است، راهنمایی می

 صدور و قرینه ها نقطۀ قوّت در گردآوری اسباب -3-2-1

 (:Kohlberg, 2003: 129 کند )نقل می کلبرگ روایتی را از امام باقر
آمد و بر در کوبید، کنیکز جکوانی در را    مبصر بیاع الزوطی به خانه امام باقر

گشود. مبصر دست بر سینه او نهکاد و از او خواسکت تکا امکام را از ضرکورش      
که در گوشکه دیگکرِ خانکه بکود، بکه وی       در آ  لاظه، امام باقر مطلع سازد.

ککه  پوشکاندند، چنکا   اگر ای  دیوارها، دیدِ ما را مکی »گفت وارد شود و ترمود: 
مبصکر در  «. پوشانند، شما و ما  یعنی اماما   یلسکا  بکودیم  دیدگا  شما را می

عتقکاد خکود را   خواسکتم ا م  تقط می»اش گفت: پاسخ به توبیخ رتتار گستاخانه
 (.۱/۴۱8: ۴44۱)اب  شهرآشو  مازندرانی، « مالم سازم

گویکد ککه قکوای ترابشکری     کلبرگ بر اسکاس قکرای  موجکود در ایک  روایکت مکی       
ارتباط نزدیلی با معرتت ایشا  از امور نهکا  دارد و در ضکدیث مکذکور، بکر      اماما 

 قوای بصری ایشا  تأکید شده است.

 ها نقاط ضعف در گردآوری اسباب صدور و قرینه -3-2-2

هکا  ای در روش کلبکرگ بکرای گکردآوری اسکبا  صکدور و قرینکه      نقطه ضعا برجسته
 مشاهده نشد.

 گردآوری احادیث مشابه و معارض -3-3
مهمتری  کارکرد گردآوری اضادیث مشابه و تشکلیل خکانواده ضکدیث، شکناخت انکواع      

ابط میا  روایا  و کشا معنای جامع از مجموع روایا  مشابه است روایا ، کشا رو
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. باید به اضادیث معارض با ضدیث که بر اساس عوامکل متعکدّدی   (4۱ -۱6: ۴4۱4)معار ، 
های عمدی و مانند تقیه، تدریجی بود  بیا  اضلام، اختلا  سطح بینش راویا ، دخالت

، نیز عنایت داشت. گکاهی  (86: ۴۱۴۱انی، )سیستاند غیرعمدی راویا  و ناستا  ایجاد شده
 شود.تر یا دگرگو  میبا دستیابی به اضادیث معارض، تهم اولیّه از ضدیث، عمیق

 نقاط قوّتِ گردآوریِ احادیث مشابه و معارض -3-3-1

 ست از:برخی نقاط قوّ  روش کلبرگ در گردآوری اضادیث مشابه و معارض عبار  ا

 زمان دقیق دستیابی امام بر عمود نور -3-3-1-1

دانکد و  مکی  نظیکر امامکا   های بیکلبرگ مسئله دستیابی به عمود نور را از توانمندی
گونه روایا  معکارضِ را  گیرد، پنجدرباره زمانی که ای  توانمندی در اختیار امام قرار می

: ۴۱۴۱)صکفاّر،  آیکد  ه امام به ای  دنیا مکی (: هنگامی کKohlberg, 2003: 125کند )گزارش می
آمکوزد  ، زمانی ککه راه رتکت  را مکی   )هما (کند ، هنگامی که ست  گفت  را آغاز می(۱4۴

رسد و هنگامی که به امامت می )هما (رسد ، هنگامی که به دورا  جوانی می(۱48)هما : 
دستیابی امکام بکر عمکود     ها درباره زما  دقیقنظر. کلبرگ پس از ذکر ای  اختلا )هما (

داند که آیا قوای ترا انسکانی امکام،   نور، ریشه ای  اختلا  را در پاسخ به ای  پرسش می
 کند؟ای از زندگی خویش، دریاتت میتطری است یا اینله امام، ای  قوا را در مرضله

 برای تلمیل مباضث کلبرگ، باید به سه نلته توجّه کرد:
نیز برای دستیابی امام بر عمود نور نقل شده اسکت ککه    . در روایا ، زما  دیگری۴ 

 . (۱4۱)هما : آ ، چهل روز پس از انعقاد نطفه امام است 
وارد شکده   . در خصو  چیستی عمود نکور، روایکا  متعکدّدی از اهکل بیکت     8

آ  را  و امکام صکادق   (۱۱8)هما : گوی نیازهای امام آ  را جوا  است؛ امام باقر
و امکام   (۱5۱)همکا :  دانکد  س در آگاهی امام از شرق و غر  عالم میمساعد  رو  القد

مراد از عمود نور را مَلَلی دانسته که در هر شهری موکّل اسکت و خداونکد بکه     رضا
. بکا  (۴/4۱۱: ۴۱۴4)کلینکی،  سکازد  وسیله آ ، اعمال بندگا  آ  شهر را بالا برده و نمایا  می

ها دانسکت ککه امکام بکا     ر را ضاصل اعمال انسا توا  عمود نوبندی ای  ستنا ، میجمع
ای سکاطع  مساعد  رو  القدس و نگریست  در ای  عمودها ککه از هکر شکهر و آبکادی    
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. ای  مسکئله بیکانگر جایگکاه    (۴4۱: ۴4۱۴)رضوی، یابد شود، بر اعمال بندگا  آگاهی میمی
)رضکوی،   در نظام هستی و نقش آنا  در تلامل روضکی انسکا  اسکت    نظیر اماما بی

 .(64: ۴4۱۴شاکر، 
. در پاسخ به پرسشی که کلبرگ مطر  کرد، باید گفت که ای  مواهل بکه صکور    4

بر اثر شایستگی و لیاقتی که دارند،  بالقوّه در تطر  هر تردی وجود دارد، امّا اماما 
 توانکد بکه  اند. مانند عصمت که هر انسکانی مکی  تری  ضدّ به تعلیّت رساندهآ  را به عالی

، علاوه بر آ  مراتل تطکری و اکتسکابی، خداونکد بکا     ای از آ  برسد امّا اماما درجه
زند تکا ایشکا  بکه    بالاتری  ضدّ عصمت را برای آنها رقم می (66: ۴465)ضلّی، لطا خود 

و  (۱/ 4: ۴۱۴۱الادیکد،  )اب  نبکی نظیر خود در هدایت هستی، از هرگونه گناه دلیل نقش بی
توانکایی انجکام    مصو  باشند. ای  در ضالی است ککه امامکا    (۴۱۴ :۴۱۴۱)مغنیه، خطا 

 (48: ۴۱۴4)طوسکی،  گونه اجبکاری  و بدو  هیچ (۴4۴: ۴۱88)السکیوری،  گناه و خطا را دارند 
کنند. عمود نور مرتبط با علکم  که ناتی قدر  و اختیارشا  باشد، از انجام آ  اجتنا  می

شکود ککه   شامل هر علم دینی و دنیکایی مکی  علم خود را که  است؛ اماما  اماما 
: ۴۱۴4)کلینکی،  انکد  به ارث برده ، از پیامبر(۴4۱: ۴۱۴6)بارانکی،  لازمه مقام امامت است 

و برخی از علوم دیگر نیز به اذ  خداوند و به تدریج، در زما  ضیاتشا  به ایشکا    (۴/5۱
 .(۴/854)هما : گردد اعطا می

 در مشاهده ملکوت و امامان شباهت حضرت ابراهیم -3-3-1-2

و  کلبرگ به ذککر روایکا  مشکابهی در خصکو  شکباهت میکا  ضرکر  ابکراهیم        
در ای  باره نقل کرده است  پردازد. وی در ابتدا ضدیثی از امام صادق، میاماما 

(Kohlberg, 2003: 127:) 
آ  هفت آسما  بر ابراهیم گشوده شد تا او بتوانکد آسکما  هفکتم و آنچکه را در     

است ببیند؛ به همی  ترتیل، هفت لایه زمی  گشوده شد تا او بتواند آنها و آنچه 
روی داد و مک  معتقکدم    است ببیند؛ همی  برای ضرکر  مامکّد   را در آ 

  و امامکا  پکس از وی نیکز روی داده اسکت     برای صاضل شما  یعنی علی
 .(8/۱64: ۴۱۴۱الدی  راوندی، )قطل
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تأیید ای  ضدیث، در پاورقی و مت  اصکلی مقالکه بکه دو     سپس کلبرگ برای تبیی  و
، زمکی  و  برای ضرر  ابکراهیم »ترمودند:  کند؛ امام باقرضدیث مشابه اشاره می

ای که آسما  و عرش را ضمل هر که بر آ  است و آسما  و هر که در آ  است و ترشته
و  کنککد و هککر کککه در آنهاسککت، گشککوده شککد و ایکک  امککر بککرای رسککول خککدا مککی

 . نیکز امکام صکادق   (8/۱4۱: ۴۱۴6)بارانکی،  « نیکز بکه وقکوع پیوسکت     امیرالمؤمنی 
گشود و وی آنچه را بالای عرش بکود دیکد و    ها را بر ابراهیمخدا آسما »ترمودند: 

زمی  برای وی ضرکت داده شد و وی آنچه را زیر مرزهای آ  بکود دیکد. همکی  بکرای     
لت برای صاضل شما و اماما  پکس از وی نیکز   روی داد. م  معتقدم ای  ضا مامدّ

 .(46۱/ ۱: ۴46۱)قمی مشهدی، « روی داده است

 قابل مشاهده بودن امام برای تمامی مردم -3-3-1-3

ای را از تواننکد اشکیای دوردسکت را ببیننکد، واقعکه     کلبرگ درباره ای  نلته که اماما  می
مرکمو  ککه بلیکر و امکام      ایک  ( بکا  Kohlberg, 2003: 12کنکد ) بلیکر نقکل مکی    ب  عبدالله 
بلیر رسند و امام به اب در راه ملّه به مدینه به کوهی به نام الغمد )اندوه( می صادق
و  های دوزخ است ککه در آ  قکاتلا  امکام ضسکی     زیر ای  کوه یلی از دره»ترمود: 

ککه آیکا   پس بلیر از امام پرسید «. های وضشتناک قرار دارنددشمنا  شیعه، تات شلنجه
ترمکود:   تواند هر چیزی را که میا  مشرق و مغر  است ببیند؟ امکام صکادق  وی می

به واقع چنی  است؛ چگونه ممل  است امام، ضجّت خدا بر زمی  باشکد و نتوانکد هکر    »
تواند وظایا خود را انجکام دهکد اگکر نتوانکد     کس را که در آ  است، ببیند؟ چگونه می

 (.486: ۴456)اب  قولویه، « سوی آنا  دیده شودتمام نوع بشر را ببیند و از 
گوید ای  نلته که امام بر همه مرئی است، در ای  ضکدیث بکیش از   سپس کلبرگ می

بلیکر تبیکی      و اب  وگوی دیگری میا  امام صادقای  دنبال نشده است، امّا در گفت
 شده است:

مکام نکوع بشکر    توانست پیام خکود را بکه ت  می چگونه پیامبر»پرسد: امام می
بلیکر پاسکخ داد ککه      ابک  « برساند، در ضالی که در مدینه اقامت داشکته اسکت؟  

جبرئیل به ترما  خدا، زمی  را با پکری از بکال   » دهد:داند و امام توضیح مینمی
بالا آورد، به ناوی ککه ماننکد ککا     خود از جای کَند و آ  را برای مامّد
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توانست به تمام مردم جها  بنگرد او میترتیل، دستش در برابر وی باشد. بدی 
و هر گروه را به زبا  خودشا  مورد خطا  قرار دهد  و اضتمکالاً هکر گروهکی    

 .(۱/588: ۴۱۴6)بارانی،  «توانست او را ببیند می

ها را بکه همکی  شکیوه    توانستند انسا گوید اضتمالاً اماما  نیز میکلبرگ در ادامه می 
آ  گذشت کلبرگ برای دستیابی به تهم ککاملی از ضکدیث، از    ببینند. در ضدیثی که ذکر

 ضدیث مشابهی استفاده کرده است.  

 نشان دادن غیب به دیگران  -3-3-1-4

ها را به دیگکرا  هکم نشکا  بدهنکد،     توانند غیل و نادیدنیکلبرگ درباره اینله اماما  می
 (:Kohlberg, 2003: 129کند )روایتی نقل می
سوره انعام پرسید، امکام   45درباره آیه  یزید از امام باقرب هنگامی که جابر  

دست خود را بالا برد و از جابر خواست که سرش را بالا ببکرد. جکابر بکه بکالا     
ای که در آ  سلونت دارند، تَرکَ برداشته است. نگریست و دید که سقا خانه

ح داد ککه ابکراهیم   ای را دید. امام توضیکنندهاز میا  تَرکَ نگریست و نور خیره
ها و زمی  را دید. سپس به جابر گفت به زمی  بنگرد و گونه مللو  آسما ای 

پس از آ  سر خود را بالا بیاورد. هنگامی که جابر به بکالا نگریسکت، دیکد ککه     
 . (۱/۴۱۱: ۴44۱)اب  شهرآشو  مازندرانی، تَرکَ، ناپدید شده است 

 تکر را از امکام بکاقر   مشابه امّا طولانی وی برای تبیی  بهتر ضدیث مذکور، روایتی
اتزایکد ککه جکابر در ایک      و به منظور تبیکی  ضکدیث مکی    (۱۴۱: ۴۱۴۱)صفاّر، کند نقل می

های دوردست، آ  اش و سپس با انتقال تیزیلی به ملا روایت، نتست با تقویت بینایی
 (. Kohlberg , 2003: 129 بیند )ها را میملا 

دیگکرا  را وادار بکه    تواننکد رای تأکید بر ای  مسئله که اماما  میکلبرگ در ادامه و ب
 کند:نقل می دید  غیل کنند، ضدیثی را از امام هادی

کند سعید ضیر  خود را از منزلگاه نامناسل امام، بیا  میتردی به نام صالح ب 
ز های زیبکا و سرسکب  کند و صالح، باغای میو امام در پاسخ، با دست خود اشاره
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را با زنانی آغشته به عطر، جوانکانی بکه زیبکایی مرواریکدهای پنهکا ، پرنکدگا ،       
 اکنو  دیکده ملانی که هم»بیند. امام تأکید ترمودند: غزالا  و نهرهای جاری می

 (.۱۴6: ۴۱۴۱)صفاّر،  «است، آماده استقبال از اماما  است

اعلام الکوری   و (۴/۱۱۱: ۴۱۴4)کلینی، اللاتیکلبرگ در پاورقی، به استناد منابعی چو  
کنکد و در تالیکل   ، روایت تقریباً مشکابهی را نقکل مکی   (465: ۴4۱۴)طبرسکی،  بأعلام الهدی

( که بر اساس آ ، خداوند Kohlberg, 2003: 135کند )روایا  به دیدگاه مجلسی استناد می
یکا  هکای لط بینایی صالح را به طور موقّت تقویت کرد و بدی  ترتیل او توانسکت بنکده  
: ۴۱۴۱)مجلسکی،  ایشا  را ببیند که ادراک آنها معمولاً برای تانیا  معمولی، منع شده است 

6/۴۴5). 

 توجهی به احادیث مشابه و معارضبی -3-3-2

توجهی او به اضادیث مشابه و مجزّایی از بی نمونه، نگارنده با بررسی دقیق مقاله کلبرگ
 ه دست نیاورد.معارض ب

 های بشریاستفاده از عقل و دانش -3-4

 -هکای بشکری  برای دستیابی به مقصود ضقیقی از مکت  ضکدیث، بایکد از عقکل و دانکش     
هکای  بهره گرتت. بکا توجکه بکه ماکدودیت     -های مرتبط از علوم انسانی و تجربیشاخه

شکود ککه   توجه مکی های علمی ای از گزارهعمر بشر و املانا  مادّی، باید تقط به دسته
شده باشد و باید از هرگونکه  ارتباط آ  با ماتوای ضدیث، ارتباطی عقلانی و ضتّی تجربه

: ۴4۱۱)مسکعودی،  های دور از ذهک  اجتنکا  ککرد    های تصادتی و همچنی  اضتمالارتباط
های بشری برای تهم ضدیث مشهود است؛ وی کلبرگ به عقل و دانش توجه .(۴4۴-۴44

و  (486: ۴456)ابک  قولویکه،   کند اره مرئی بود  امام برای همه مردم نقل میاضادیثی را درب
شود که بر اساس بدیهیاّ  عقلی و روایا  مرتبط بکا غیبکت امکام    در پاورقی، متذکرّ می

تکوا  بکه سکادگی بکا     زما  )عج(، ای  باور را که دیگرا  باید همیشه امام را ببینند، نمکی 
کند روایا  مرتبط با دیکد  امکام، پکیش از روایکا      میغیبت او جمع کرد. سپس تأکید 

 (. Kohlberg, 2003: 128اند )مرتبط با غیبت، صادر شده
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 نتیجه
 توا  در سه نلته خلاصه کرد:شده در ای  پهوهش را میبرآیند مباضث مطر 

توا  از جهت روشی که آنهکا  های خاورشناسا  درباره مسئله امامت را می. پهوهش۴
گزینند، بررسی و نقد کرد. به نظر نگارنده  برای تهم ضکدیث و  اضادیث برمی برای تهم

توا  تراینکدی  همچنی  داشت  معیاری برای سنجش روش تهم ضدیث خاورشناسا ، می
ای شامل: دستیابی به ضدیث صایح، تهم مت  ضدیث و تهم مقصود ضکدیث  سه مرضله

 را در نظر گرتت.
، در مرضلکه  «امکام و قکوای بصکری   »اساس مقاله  . روش کلبرگ در تهم اضادیث بر8

دستیابی به ضدیث، نقاط قوّتی دارد که عبار  است از: اذعا  به وضعیّت رجالی برخکی  
راویا ؛ تطبیق اتراد موجود در اسناد ضدیث؛ استناد به منابع معتبر شیعی؛ دقّت در منکابع  

ل ضکدیث. روش وی  های اضتمالی در هنگام صکدور و نقک  برخی روایا ؛ توجه به آتت
برای تهم مقصود ضدیث نیز نقاط قوتی دارد مانند ارائه شکواهد قرآنکی و روایکی بکرای     
مواردی چو : قوای نظری امام، بینا ساخت  نابینا توسّط اماما ، مسکخ دشکمنا  شکیعه و    

؛ اسکتفاده از اضادیکث مشکابه و معکارض     بر ضرر  ابراهیم تفاضل مقام اماما 
چو  زما  دقیکق دسکتیابی امکام بکر عمکود نکور، شکباهت ضرکر          برای تبیی  مسائلی 

در مشاهده مللو ، قابل مشاهده بود  امام برای همه مکردم و   و اماما  ابراهیم
 نشا  داد  غیل به دیگرا  توسط امام.

دار، مراجعه ها، استفاده از منابع نامعتبر یا خدشهدقّتی در برخی انتسا توا  بی. می4
توجهی به سبل صدور ضکدیث در  بع لغوی معتبر در تهم معنای واژه و بینلرد  به منا

 برخی  موارد را از نقاط ضعا روش کلبرگ دانست.

 هانوشتپی
 
 ری آ ، از جمله آموزه امامت است.های تل. وی اغلل درصدد ترعیا و نفی تشیّع و بنیا 1
نمودار مربوطه را پس از مطالعه برخی از آثار برجسته در زمینه روش خکوانش و تهکم   ای  . نگارنده، 2

مانند آثار و نظرا  ضجج اسلام دکتر مسعودی، دکتر نصکیری، دکتکر    -نظرا ضدیث در میا  صاضل
 یم کرده است.ترس -طباطبایی، دکتر میرجلیلی و آقای دکتر معماریا 
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( و 46: ۴۱8۴(، کیفیّت )اب  صکلا ،  ۱۴۱: ۴۱۴۱؛ عتر، ۴/۱۴: ۴۱8۱. مانند عنایت به کمیّت )مامقانی، 3

 ( راویا  ضدیث و اعتبار منابعی که ضدیث در آ  ذکر شده است.۴/۴۱۱تا: ارتباط )سیوطی، بی
(، تقیّه ۴54-۴5۱: ۴46۱انی، های مرضله صدور از جمله: بیا  تدریجی )شهید ث. مانند توجه به آسیل4

(، وضع )تلاته، 8۴۴: ۴4۱۴( و... و مرضله نقل ضدیث از جمله: درج )میرداماد،845/ ۴: ۴44۴)برقی، 
 . ( و...۴/۴۴۱: ۴۱۴۴

 های لاذقیه، طرابلس، ضما  و دمشق استقرار دارد.ویهه در کوه. ای  ترقه امروزه در سوریه به5
ر نگکرش  د تواند ریشکه پذیرد که ای  امر میاوّل یعنی رؤیت قلبی را می . البتّه کلبرگ در پاورقی، نظر6

 متاتیزیلی وی داشته باشد. 
 

 منابع
 .قرآ  کریم

، قاهره: دار الفلر الوسیط تي علوم و مصطلح الادیثتا(، مامّد )بیب شبهه، مامّدابیاب 
 العربي.

ل البیت نقلا ع  الأئمه )علیهم السلام(، (. تاریخ نه۴۱۴۴اضمد )الثلج بغدادی، مامّد ب ابیاب 
 تاقیق: مامّدرضا جلالی ضسینی، قم: آل البیت.

، تاقیق مامد ابوالفرل ابراهیم، شر  نهج البلاغه(. ۴۱۴۱الله )هبهالادید، عبدالامید ب نبیاب 
 قم: ملتبة آیت الله المرعشی النجفی.

ق: نویسنده: مامّد رضا ضسینی، قم: ، تاقیالرجال(. ۴46۱ضسی  )الغرائری، اضمد ب اب 
 دارالادیث.

 ، قم: علاّمه.مناقل آل نبی طالل:(. ۴44۱علی )شهرآشو  مازندرانی، مامّد ب اب 
، تاقیکق: نورالکدی  عتکر، بیکرو :     علکوم الاکدیث  (. ۴۱8۴عبکدالرضما  ) صلا ، عثما  ب اب 

 دارالفلر المعاصر.
 ، نجا: منشورا  المطبعة الایدریة.زا عیو  المعج(. ۴46۱عبدالوهّا ، ضسی  )اب 
  امینی، نجا اشر : ، تاقیق: عبدالاسیکامل الزیارا (. ۴456مامّد )قولویه، جعفر ب اب 

 .دارالمرترویة
جا: مرکز انتشارا  علمی و ترهنگکی، چکاپ   ، بیالمقالا  و الفرق(. ۴46۴اشعری قمی، سعد )

 دوّم.
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، ویسباد : ترانس شتاینر، لامیی  و اختلا  المصلی مقالا  الإس(. 1400اشعری، ابوالاس  )

 چاپ سوّم.
، تاقیق: اضمد ضسینی اشلوری، قم: ریاض العلماء و ضیاض الفرلاء(. ۴۱۴۴اتندی، عبدالله )

 کتابتانه آیت الله مرعشی نجفی.
ه تصکلنام ، «غدیرخم در آثار پهوهشکی انگلیسکی زبکا  غکر     »ش(. ۴4۱۴امیری، مامّد مقداد )

 .۴۱۴-85۴، ص 4، شمارهامامت پهوهی
 (. الغدیر، بیرو : داراللتا  العربی.۴4۱4امینی، عبدالاسی  )

 بیرو : دارالأضواء.  الذریعة إلی تصانیا الشیعة،(. ۴۱۴4آقابزرگ تهرانی، مامّد ماس  )
تبة ، تاقیق: سید اضمد ضسینی، قم: ملالمرام تی علم الللام (. قواعد۴۱۴6بارانی، اب  میثم )

 آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوّم.
 ، قم:مؤسسة المعار  الإسلامیة.معاجز الأئمة الإثنی عشر (. مدینة۴۱۴4بارانی، سید هاشم )
تاقیق: قسم الدراسا  الاسلامیة موسسه  البرها  تی تفسیر القرآ ، (.۴۱۴6بارانی، سید هاشم )

 البعثة، تهرا : بنیاد بعثت.
، تصایح: جلال الدی  مادّث، قم: داراللتل المااس (. ۴44۴) مامّدبرقی، اضمد ب 

 الإسلامیة، چاپ دوّم.
، تاقیق: مامّدعلی جواهر الاسا  تی تفسیر القرآ (. 1418مامّد )ثعالبی، عبدالرضم  ب 

 معوّض، عادل اضمد عبدالموجود، بیرو : داراضیاء التراث العربی.
عبدالالیم قاضی، قاهره/ بیرو : ، تاقیق:مامّد ب التعریفا (. ۴۱۴۴مامّد )جرجانی، علی ب 

 داراللتا  المصری/ داراللتا  اللبنانی.
، تاقیق: مشارق ننوار الیقی  تی نسرار نمیر المؤمنی (. ۴۱88مامّد )ضاتظ برسی، رجل ب 

 علی عاشور، بیرو : نعلمی.
ق: اضمد ضسینی ، تاقینمل الآمل تی علماء جبل عامل(. ۴468ضس  )ضر عاملی، مامّد ب 

 اشلوری، قم: داراللتل الاسلامی. 
 ، تهرا : دانشگاه تهرا .الرجال(. ۴4۱8داود )علی ب ضلّی، ضس  ب 
 ، تهرا : مؤسسه مطالعا  اسلامی.البا  الاادی عشر(. ۴465یوسا )ضلّی، ضس  ب 

 بیرو : البلاغ. ،الهدایة اللبری(. ۴۱۴۱ضمدا  )خصیبی، ضسی  ب 
 معجم رجال ضدیث، قم: مرکز نشر الثقاتة الأسلامیة تی العالم.(. ۴448سم )خویی، ابوالقا

 ، تاقیق: شعیل ارناووط، مؤسسة الرسالة.سیر اعلام النبلاء(. ۴۱۴۱اضمد )ذهبی، مامّد ب 
 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844402/%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844402/%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8
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، تصایح: صفوا  عدنا  مفردا  نلفاظ القرآ (. 1412مامّد )راغل اصفهانی، ضسی  ب 

 الدار الشامیه. -لمدمشق: دار الق -داوودی، بیرو 
، 64، شماره علوم ضدیث، «چیستی عمود نور(.»۴4۱۴رضوی، رسول، شاکر، مامّدتقی )

 .۱8-65ص 
 ، تهرا : آتتا .تجسّم عمل یا تبدل نیرو به مادهّ(. ۴4۱۴رضوی، مامّد امی  )
، بیرو : دار اللتا  العربی، اللشا  ع  ضقائق غوامض التنزیل(. 1407زمتشری، مامود )

 سوّم.چاپ 
، تاقیق: عبدالامید هنداوی، بیرو : مفتا  العلوم(. ۴۱4۴بلر )ابیسلّاکی، یوسا ب 

 داراللتل العلمیة/ منشورا  مامّدعلی بیرو .
، سکیدمنیر سکیدعدنا ، قکم: ملتبکة آیکت الله      الراتد تی علم الاصول(. ۴۱۴۱سیستانی، سیدعلی )

 سیستانی.
تاقیق: قاضی  امع الإلهیة تی المباضث الللامیة،اللو(. ۴۱88عبدالله )السیوری، مقداد ب 

 طباطبائی، چاپ دوّم، قم: دتتر تبلیغا  اسلامی.
، تاقیکق: ابوقتیبکه نظکر    تدریل الراوی تی شر  تقریکل النکواوی  تا(. سیوطی، جلال الدی  )بی

 جا: دار طیبة.مامّد تاریابی، بی
یق: عبدالله دراز، بیکرو : داراللتکل   تاق المواتقا  تی اصول الفقة،(. ۴۱85شاطبی، ابواسااق )

 العلمیة.
 ، قم: انتشارا  اسلامی.معالم الدی  وملاذ المجتهدی (. ۴46۱علی )شهید ثانی، زی  الدی  ب 

تاقیق: مهدی لاجوردی،  ،عیو  نخبار الرضا )علیه السلام( (.۴44۱علی )صدوق، مامّد ب 
 تهرا ، نشرجها .

، تصایح: ماس  کوچه ائر الدرجا  تی ترائل آل مامّدبص(. ۴۱۴۱ضس  )صفّار، مامّد ب 
 باغی، قم: ملتبه آیه الله المرعشی النجفی، چاپ دوّم.

، قم: دتتر انتشارا  اسلامی المیزا  تی تفسیر القرآ (. ۴۱۴4طباطبایی، سیّد مامّد ضسی  )
 .جامعه مدرسی  ضوزه علمیه قم، چاپ پنجم

، تاقیق: مامّدباقر خرسا ، مشهد: علی نهل اللجاج الإضتجاج(. ۴۱۴4علی )طبرسی، اضمد ب 
 نشر مرتری.

، تهرا : انتشارا  دانشگاه تهرا  و تفسیر جوامع الجامع (.1377ضس  )طبرسی، ترل ب 
 .مدیریت ضوزه علمیه قم، 
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 تهرا : اسلامیه، چاپ سوّم. الوری بأعلام الهدی، (. إعلام۴4۱۴ضس  )طبرسی، ترل ب 

، تاقیق: ضسینی جلالی، قم: دتتر تبلیغا  تجرید الاعتقاد(. ۴۱۴4الدی  )طوسی، خواجه نصیر 
 اسلامی.

 ، تاقیق: علی ضس  خازم، لبنا : دار الغربة.قواعد العقائد(. ۴۱۴4طوسی، خواجه نصیر الدی  )
رجال، تاقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر (. ۴444ضس  )طوسی، مامّد ب 

 لجامعة المدرسی ، چاپ سوّم.الاسلامی التابعة 
، تصایح: عبادالله تهرانی، قم: علی اضمد ناصح، الغیبة (.۴۱۴۴ضس  )طوسی، مامّد ب 

 دارالمعار  الإسلامیة.
(. تهرست کتل الشیعة و نصولهم و نسماء المصنّفی  و نصاا  ۴۱8۴ضس  )طوسی، مامّد ب 

 .ق الطباطبائیالأصول، تاقیق: عبدالعزیز طباطبائی، قم: ملتبة الماق
 ، دمشق: دارالفلر، چاپ سوّم.منهج النقد تی علوم الادیث(. ۴۱۴۱عتر، نورالدی  )

تصکلنامه  ، «سکنا  بازکاوی اعتبار رجکالی مامکّد بک    (. »۴4۱۴عر ، مرتری، نقی زاده، ضس  )
 .۴۱4-۴4۴،  8، شمارهپهوهشی کتا  قیّم -علمی

تاقیق: عبداله نبها ،  البناء و الاعرا ،اللبا  تی علل (. ۴۱۴6ضسی  )علبری، عبدالله ب 
 دمشق، دارالفلر.

تاقیق: سید عبد الزهراء ضسینی، تهکرا ،   الشاتی تی الإمامة،(. ۴۱۴۴علم الهدی، سید مرتری )
 ، چاپ دوم.مؤسسه الصادق
، تاقیق: هاشم رسولی مالاتی، تهرا : تفسیر العیاشی(. ۴4۱۴مسعود )عیاشی، مامّد ب 
 ة.المطبعة العلمی

، تاقیق: مامّد کاظم مامودی، ترا  اللوتی (. تفسیر۴۱۴۴ابراهیم )ترا  کوتی، ترا  ب 
 تهرا : سازما  چاپ وانتشارا  وزار  ارشاد اسلامی.

 ، چاپ دوّم، قم: نشر هجر .کتا  العی ( ۴۱۴۱اضمد )تراهیدی، خلیل ب 
، «علوی -گذار ترقه نصیریضمدا  خصیبی، بنیاننامه ضسی  ب زندگی(. »۴4۱6ترایم ، ارو  )

 .۴4۴-۴44، ص 44، شمارهنشریه هفت آسما 
تصکلنامه  ، «اسبا  ورود ضدیث در ککاتی (. »۴4۱4ترزند وضی، جمال، شهروزی، مامّدجعفر )

 .4۱-۴۴۱،  ۴۱شماره  ترویجی سفینه، -علمی
بکة  ، بیرو /دمشق: موسسة مناهکل العرتا /ملت الوضع تی الادیث(. ۴۱۴۴ضس  )تلاته، عمر ب 
 الغزالی.
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(. تفسیر الصاتی، تاقیق: ضسی  اعلمی، تهرا : ملتبة الصدر، چاپ ۴۱۴5تیض کاشانی، مامّد )

 دوّم.
، تاقیق: مامّد باسل عیو  السود، بیرو : مااس  التاویل(. ۴۱۴۱قاسمی، جمال الدی  )
 داراللتل العلمیه.

ح، تاقیق:مؤسسة الإمام المهدی (. الترائج و الجرائ۴۱۴۱هبة الله )قطل الدی  راوندی، سعید ب 
 )عج(،قم:مؤسسه امام مهدی )عج(.

تاقیق: ضسی  درگاهی،  تفسیر کنز الدقائق و بار الغرائل،(. ۴46۱قمی مشهدی، مامّد )
 تهرا : سازما  چاپ وانتشارا  وزار  ارشاد اسلامی.

: داراللتا ، (. تفسیر قمی، تاقیق: سید طیل موسوی جزایری، قم۴464ابراهیم )قمی، علی ب 
 چاپ چهارم.
ضس  طوسی، تاقیق: تصایح: مامّد ب  إختیار معرتة الرجال،(. ۴۱۴۱عمر )کشی، مامّد ب 

 ضس  مصطفوی، مشهد: مؤسسّه نشر دانشگاه تردوسی.
، تصلنامه امامت پهوهی، مترجم: ابوالفرل ضقیری، «امام و قوای بصری(. »۴4۱۴کلبرگ، اتا  )
 .۴۴4-۴۱۱،  4شماره 

، تصایح: علی اکبر غفاری و مامّد آخوندی، تهرا : اللاتی(. ۴۱۴4یعقو  )ی، مامّد ب کلین
 داراللتل الإسلامیه، چاپ چهارم.

، تاقیق: مامّدرضا مامقانی، قم: دلیل مقیاس الهدایة تی علم الدرایة(. ۴۱8۱)مامقانی، عبدالله 
 ما.

 ء التراث العربی، چاپ دوّم.، بیرو : دار اضیاباارالانوار(. ۴۱۴4مجلسی، مامّدباقر )
، تاقیق: هاشم رسولی مرآة العقول تی شر  نخبار آل الرسول(. ۴۱۴۱مجلسی، مامّدباقر )

 مالّاتی، تهرا : داراللتل الاسلامیة، چاپ دوّم.
مشکهد:   ، تاقیق: رضکا اسکتادی،  المسل. تی نصول الدی (. ۴۱8۴ضس  )ماققّ ضلّی، جعفر ب 

 آستا  قدس رضوی.
، پایگاه علم و «اتا  کلبرگ، صهیونیست ضد تشیع(. »84/۴۱/۴4۱5ور، ضمید )مامدی صب
 .http://www.haadi.ir/News-462پهوهی هادی، دانش

تهرا : انتشارا  سمت و دانشلده علوم  روش تهم ضدیث،(. ۴4۱۱مسعودی، عبدالهادی )
 ضدیث.

 رضوی چاپ دوّم.، مشهد: آستا  قدس ترهنگ ترق اسلامی(. ۴448مشلور، مامّد جواد )
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پهوهشی  -تصلنامه علمی ،«خانواده ضدیث و نقش آ  در تقه الادیث(. »۴4۱4معار ، مجید )

 .4۱ -۱6،  ۱، شمارهپهوهش دینی
 ، بیرو : مؤسسة عزّالدی .الجوامع و الفوارق بی  السنة و الشیعة(. ۴۱۴۱مغنیه، مامّد جواد )

 ، قم، کنگره شیخ مفید.ضجج الله علی العباد الإرشاد تی معرته(. ۴۱۴4مامّد )مفید، مامّد ب 
 قم: دارالادیث. الرواشح السماویة،(. ۴4۱۴میرداماد، مامّدباقر )
، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسی ، الرجال(. ۴465علی )نجاشی، اضمد ب 
 چاپ ششم. 

، تصلنامه امامت پهوهی« ا پرونده علمی امامت پهوها  غر  انگلیسی زب(. »۴4۱۴نویسندگا  )
 .۴54-۴44،  ۴شماره 
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 یقیناز منظر فر یتولا یهآ یریتفس یکاووا

 *یمیابراه یمابراه

 **یموریمحمد ت

 ***یبلداج یاصغر طهماسب

 [81/72/32: یرشپذ یخ؛ تار88/72/32: یافتدر یختار] 

 چکیده

دربااره   یکل یدگاهدو د یقینارائه شده است. مفسران فر یمتعدد یرتفاس یتولا یهآ یبرا
 یو امامت اماام علا   یترا دال  بر ولا یهآ یعهفسران شاند؛ مکرده یانب یهآ ینا یرتفس
را مطلاق دانساته، آن را باه تماام      یاه آ یان در ا یتاهل سنت، ولا یشترب یول دانند،یم

 کناد یم یم)بت را معرف یتولا یقمصاد یت،ولا یهد. از آنجا که آدهنیمؤمنان نسبت م
 یشتراست که ب ی، ضروراست یاعتقاد -یمباحث معرفت ترینیاز اساس یتو مسئله ولا

از آن بازگو شود. پاژوهش فارارو    یحیصح یرکنکاش شود و تفس یفهشر یهآ یندرباره ا
 جاویی یو پا  «یّول»واژه  نیقرآ یدرصدد معناشناس یقین،مفسران فر یآرا یلضمن تحل

 یعهشا  یادگاه صاحت د  ییپژوهش، بازنما ینا یجهاست. نت« امنوا ینالذ»مصداق  ییروا
« آمناوا  ینالاذ »و مصاداق   یو سرپرست یتولا یبه معنا «یّول»آن،  است که بر اساس

 .است یامام عل
 

 .یامام عل يتولا يت،ولا يهآ يقین،فر یقی،تطب یرتفس يم،قرآن كر :هاکلیدواژه

                                                                 
 dr.e.e.978@gmail.com .مسئول( یسنده)نو دانشگاه اراک یثگروه علوم قرآ  و ضد یاردانش *

 phd.m.teymoori@gmail.com .دانشگاه اراک یثعلوم قرآ  و ضد یدکتر یدانشجو **
 tahmasebiasghar@yahoo.com .دانشگاه اراک یثعلوم قرآ  و ضد یدکتر یدانشجو ***
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 مقدمه
 مسئلهای  است که آیا در قرآ  کریم به  از سؤالا  مهم درباره جانشینی پیامبر اکرم

شاره شده است؟ و اگکر اشکاره شکده چکرا بکه صکراضت نکام        ا جانشینی پیامبر اکرم
)ن.: گردد ایشا  ذکر نشده است؟ سابقه ای  پرسش به هما  قرو  اولیه بازمی جانشینا 

. با تبیی  صایح پاسخ ای  سؤالا ، اختلاتا  بسکیاری دربکاره ایک     (۴/8۱6: ۴۱۴4کلینی، 
جاودا ، تمام مسکائلی را ککه    شود. قرآ  کریم به عنوا  کتابی جامع وبرطر  می مسئله
وَ نَزثلْنکا  »ها برای رسید  به سعاد  و کمال به آ  نیاز دارند، بیکا  ترمکوده اسکت:    انسا 

 و تبیی  آ  مسائل نیز به عهکده پیکامبراکرم   (۱۱ :)نال« ءعلََی. الْلتا َ تِبْیاناً لِللِّ شَی
. (۱۱: )ناکل « نثاسِ ما نزُِّلَ إِلَیهِمْ وَ لَعَلثهُکمْ یتَفَلکرُو   وَ نَنزَْلْنا إِلَی. الذِّکرَ لِتُبَی َ لِل»بوده است 

از اصول مهمی اسکت ککه قکرآ  بکه آ  اشکاره ککرده و پیکامبر         جانشینی پیامبر اکرم
ناظر  طور جامع آ  را تبیی  کرده است. آیا  قرآ  و روایا  پیامبر اکرمبه اکرم

شکود  گوئی قرآ  کریم، استنباط میکلی بر ای  موضوع مهم است. با در نظر گرتت  اصل
جانشینی اشاره کرده و تبیی  کامل آ  را بکه عهکده پیکامبر     مسئلهکه قرآ  به صراضت به 

نهاده است. شاهد ای  مدعا اضلام و معار  بسیاری است ککه بکه طکور کلکی      اکرم
از، ی آ  در قرآ  کریم بیکا  نشکده اسکت؛ نمک    یشده اما جزئیا  و ضتی ضام  اجرا بیا 

دی  است که جزئیا  تفصیلی آ  در قرآ  ککریم نیامکده    روزه، زکا  و ضج ارکا  مهم
بوده است. ای  قرکیه دربکاره جانشکینی     است و تبیی  جزئیا  به عهده پیامبر اکرم

کنکد.  ید میأبکند و آیا  و روایا  متعددی ای  مطلل را تنیز صدق می پیامبر اکرم
انکد،  مسئله ولایت و جانشینی را به طور کامل تبیکی  ککرده   تارغ از اینله پیامبر اکرم

آیا  متعددی نیز در ای  باره نازل شده است و منابع معتبر تریقی ، شأ  نزول ای  آیا  
در مواضکع   است. علاوه بر ایک ، پیکامبر اککرم    دانسته را درباره ولایت امام علی

به عنوا  جانشکینا  خکود بکه     را و ائمه گوناگو  در بی  عام و خا ، امام علی
کند تا ضجت بر بندگا  تمام شود. مقاله ضاضر با روش توصیفی امر خداوند، معرتی می

را با تأکید بر منابع مهم تریقی  مورد  (55: )مائکده ای، آیه ولایت تالیلی از نوع کتابتانه -
 دهد.ی قرار مییبررسی تفسیری و روا
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 پیشینه پژوهش
اند تا تفسکیر صکایای از آیکه ولایکت ارائکه      رو  نتستی  تلاش کردهمفسرا  تریقی  از ق

ای دیگر با ترکیبکی  ای با رویلرد روایی، برخی با روش قرآنی و عدهکنند. در ای  میا  عده
اند. علاوه بر کتل تفسیری، در کتکل کلامکی   از ای  دو به تالیل و تفسیر ای  آیه پرداخته

؛ چرا که شیعه آیکه ولایکت را   1آیه مزبور باث شده است به ویهه در کلام شیعه نیز درباره
هایی نیکز  نگاریداند. علاوه بر اینها، ت.می یلی از مستندا  نصیّ بر امامت امام علی

بررسکی تطبیقکی آیکا     درباره آ  با رویلرد تفسیری یا تطبیقی نگارش یاتته است. کتکا   
ها است که با رویلکرد  ای  پهوهش مل جاثر آقای نجارزادگا  از  ولایت در دیدگاه تریقی 

تطبیقی نگاشته شده است؛ مؤلا سکعی ککرده اسکت تفاسکیر تکریقی  را بکه همکراه نقکاط         
اشتراک و اتتراق آنها ذکر کند و در نهایت به مناقشا  اهکل سکنت پاسکخ دهکد. پکهوهش      

ه تکری  آیک  های سابق، با نگاهی متفاو  به بررسی آیه ولایت که مهمضاضر ورای پهوهش
پردازد. تمایز ایک  پکهوهش بکا تألیفکا  پیشکی       است، می درباره جانشینی پیامبر اکرم

هکای متعکدد و جدیکدی داده شکده     سنت پاسکخ . به دیدگاه تفسیری اهل۴عبار  است از: 
. ای  پهوهش برخلا  رویلکرد تألیفکا  پیشکی ، درصکدد اسکت اسکبا  اصکلی        8است. 

های قبلی به تفسیر آیه و بیکا  مناقشکا    اند؛ پهوهشاختلا  تریقی  در تفسیر آیه را بنمای
کردند، اما پهوهش ضاضر درصدد اسکت تکا منشکأ    تریقی  در ضد نلا  تفسیری بسنده می

ناسی تفسیری بررسی کند. نتیجه بررسی ای  اسکت ککه منشکأ    شاختلاتا  را از نگاه روش
گکردد: روش  آیکه برمکی   ها درباره آیه، به اختلا  در دو روش تفسیراصلی تفاو  دیدگاه

. تبیی  قرآنکی واژه ولکیّ نتکایجی    4«. الذی  آمنوا»یابی و روش مصداق« ولیّ»معنایابی واژه 
در پی دارد که در تألیفا  پیشینا  نیامده است. بنابرای  ای  پهوهش بکا نگکاهی قرآنکی بکه     

ه مبارک پرداخته تطبیقی به دیدگاه تریقی ، به بررسی ای  آی -واژه ولیّ و با رویلرد روایی
 و نتایج جدیدی در ای  باره مطر  کرده است.

 آیات ناظر بر ولایت امام علی
آیا  متعددی نازل شده است؛ سوره انسا  و کوثر در شکأ    درباره ولایت امام علی

که آیا  متعدد دیگری نیکز بکه طکور مسکتقیم و     نازل شده است، چنا  عتر  طاهره
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نازل شده اسکت. عکلاوه بکر     مود  و مابت اهل بیتغیرمستقیم در شأ  ولایت و 
را بیا  ککرده   ای ، برخی از آیا  قرآ  به صراضت جریا  ابلاغ ولایت امیرالمؤمنی 

 توا  به آیکه ولایکت و آیکه تبلیکغ اشکاره ککرد. برخکی آیکا  نیکز          است؛ در ای  باره می
در غکدیر   علکی مؤید جریا  ولایت و امامت بوده و مرتبط با موضوع انتصا  امکام  

خم هستند؛ مانند آیه نتست سوره معارج و آیه اکمال. برخکی دیگکر از آیکا  در شکأ      
گیکرد. آیکا  مباهلکه و    را نیکز دربرمکی   است که از ای  ضیث امام علی اهل بیت

 ل امکام علکی  یای از ای  آیا  است. برخی دیگر از آیکا  گویکای ترکا   تطهیر نمونه
به آیه هفتم سوره بینه اشاره کرد. بنابرای  بکا وجکود اینلکه     توا است که در ای  باره می

و اماما  پس از ایشا  در قرآ  به صراضت ذکر نشده، آیکا  متعکددی    نام امام علی
انکد. در  ای  آیا  را تفسیر و تبیی  نموده درباره ایشا  نازل شده است و پیامبر اکرم
  آیه، یعنی آیه ولایکت را تالیکل و بررسکی    تریادامه با تلیه بر منابع معتبر تریقی ، مهم

 کنیم.می

 معرفی آیه ولایت  

سوره مائکده معکرو     55دارد، آیه  ای که دلالت تام بر ولایت امام علیتری  آیهمهم
إِنثما وَلِیلمُ اللثهُ وَ رَسُولُهُ وَ الثکذی َ آمَنُکوا الثکذی َ یقیمُکو َ الصثکلاةَ وَ      »به آیه ولایت است: 

 «.و َ الزثکاةَ وَ هُمْ راکعُو َیؤتُْ
کند؛ ابتدا ولایت خداوند، سکپس پیکامبر   در ای  آیه خداوند مراتل ولایت را بیا  می

دهنکد.  و پس از آ  ولایت کسانی که ایما  آورده و در ضال رکوع زککا  مکی   اکرم
ه درباره مورد اول و دوم جای هیچ ش. و تردیدی نیست. مناقشه مفسرا  تریقی  دربکار 

جویی مصادیق یکا مصکداق اصکلی آ  اسکت. تعیکی  مصکداق       و پی« الثذی َ آمَنُوا»عبار  
مشکت    ، ولیّ و سرپرست مسکلمانا  را پکس از پیکامبر اککرم    «الثذی َ آمَنُوا»عبار  

کند. برای تبیی  و تفسیر ای  آیه باید شأ  نزول آیه را بدانیم. مفسرا  شیعه به اتفکاق،  می
ای گونهالقول هستند؛ بهدانند و در ای  باره متفقمی درباره امام علیشأ  نزول آیه را 

؛ ۴۱تکا:  ؛ طبکری، بکی  ۴/۴۱8: ۴۱۴۱)مفیکد،  انکد  که خبر نزول آیه درباره ایشا  را متواتر دانسته
. از امام (۴48: ۴۱۴4؛ ضلی، 8/4۴: ۴۱۴۴؛ اب  شهرآشو ، ۴/۴۴6: ۴۱۴5؛ راوندی، 4/84: ۴۱۴۱رازی، 
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نکازل   طاللابیب ای  آیه در شأ  علی»روایت شده است:  م صادقو اما باقر
. (4/485: ۴448)طبرسککی، « شککد آنگککاه کککه در ضککال رکککوع انگشککتری خککود را صککدقه داد

روایا  متواتری که هیچ عذر »نویسد: ابراهیم از علمای زیدیه نیز میابوالعباس اضمد ب 
نکازل   دهد که آیه درباره امام علکی می گذارد نشا ای را برای کسی باقی نمیو بهانه

 .(۴۱تا: )ابوالعباس، بی« شده است
)طبری، اند دانسته طاللابیب مفسرا  اهل سنت نیز تنها مصداق اولیه آیه را، علی

. قریکل بکه   (8/8۱4: ۴۱۴۱؛ سیوطی، 4/۴86: ۴۱۴۱کثیر، ؛ اب ۱/۴۴8: ۴۱۴5؛ جصا ، 6/۴۱6: ۴۱۴8
انکد  دانسته بتشی امام علیای  آیه را درباره جریا  ضاتماتفاق اهل سنت شأ  نزول 

نویسکد:  عطیه اندلسی در ای  باره میاند. اب و ای  قول را شأ  نزول اصلی آیه تلقّی کرده
عطیکه  )ابک  « طالل اعطی صدقه و هو راککع ابیب هذا قول المفسری  ولل  اتفق ا  علی »

وا  یلی از مفسرا  معرو  اهل سنت شکأ  نکزول   . ثعلبی نیز به عن(8/8۴۱: ۴۱88اندلسی، 
)ثعلبکی،  دانکد  در ضکال رککوع مکی    آیه ولایت را درباره انفاق انگشتر توسط امام علی

. ماکدثا  بکزرگ اهکل سکنت روایکا  زیکادی در ایک         (8/4۱6: ۴۱۴۱؛ ثعالبی، ۱/۱۴: ۴۱88
لکی از مک    ع»ترمودنکد:   اند؛ از جمله ای  روایت که پیکامبر اککرم  موضوع نقل کرده

؛ هیثمکی،  8/8۱4: ۴۱۴۱)ترمکذی،  « است و م  از علی و او پس از م  ولیّ هر مؤمنی اسکت 
۴۱۴۱ :۱/۴8۱). 

به آیکه ولایکت در مواضکع     نلته مهم دیگر درباره ای  آیه، اضتجاج امیرالمؤمنی 
گوناگو  است. در منابع مهم اهل سنت ای  اضتجاج با تفاو  متتصری در الفکاظ بیکا    

 شده است:
انشدکم باللّه اتعلمو  ضیث نزلت انمّا ولیّلم اللّه و رسوله و الذی  آمنوا الکذی   
یقیمو  الصلوة و یؤتو  الزکاة و هکم راکعکو  و ... امکر اللکّه عزّوجکلّ نبیکّه ا        
یعلمهم ولاة امرهم و ا  یفسّر لهم م  الولایکة کمکا تسکّر لهکم مک  صکلاتهم و       

؛ شما را به (۱4/۴۴۱: ۴۱۴۱)قندوزی، خم زکاتهم و ضجهّم تنصبنی للناس بغدیر 
و آیکا   « اِنثما وَلکِیکلمُ اللکّه ُ و...  »دانید هنگامی که آیه دهم آیا میخدا سوگند می

دیگر نازل شد خداوند پیامبرش را مأمور کرد که متولیا  امور امکت را بکه آنکا     
و ضج  طور که نماز، زکا معرتی کند و ولایت را برای امت توضیح دهد هما 
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در  رسکول خکدا   ،ایشا  را برای آنا  شر  داده است؟ به دنبال ایک  مسکائل  
 غدیر خم مرا به امامت مردم نصل کرد.

ی قکرآ  ککریم و   یگکو ناظر به دو مطلل اسکت؛ یلکی کلکی    ای  ست  امام علی 
از ای  آیکا  و   در قرآ  و دیگری تبیی  و تفسیر پیامبر اکرم ذکرنلرد  نام ائمه

ق قول ایشا  مانند قول خداوند متعال. در منابع دیگر اهل سنت نیز اضتجکاج  ضجیت مطل
. در (۴/4۴8: ۴4۱۱)جکوینی،  به ای  آیه در مواضع گوناگو  بیا  شکده اسکت    امام علی

به ای  آیه در مواقع گوناگو  از جمله زمکا    منابع شیعه نیز اضتجاجا  امیرالمؤمنی 
 .(8/5۱۴: ۴468بابویه، ؛ اب 8/8۴: ۴۱88)ن.: بارانی، خلفا بیا  شده است 

 دیدگاه مفسران فریقین درباره آیه ولایت
دلالت دارد یکا نکه، دو دیکدگاه     درباره اینله آیا ای  آیه بر ولایت و امامت امام علی

. انلکار ولایکت و امامکت امکام     8 . اثبا  ولایت و امامکت امکام علکی   ۴وجود دارد: 
 پردازیم.سی ای  دو دیدگاه می. در ادامه به تالیل و بررعلی

 دیدگاه اول: اثبات ولایت و امامت امام علی
اسکت و   تقط امام علکی « الثذی َ آمَنُوا الثذی َ یقیمُو َ الصثلاةَ»طبق دیدگاه اول مصداق 

ای  آیه دلالت بر ولایت و امامت آ  ضرر  دارد. ای  دیدگاه برای اثبا  نظریکه خکود   
 ه است از جمله:به چند دلیل تمس. کرد

بر ضصر دلالت دارد، در نتیجه ولی مسلمی  تقط خدا و رسکول  « انّما»دلیل اول: واژه 
 دهنده در ضال رکوع هستند.و مؤمنا  نمازگزار و زکا 

ولایکت در  »دلیل دوم: ولیّ در ای  آیه بر اساس قرائ  پیوسته و ناپیوسته بکه معنکای   
 است.« تصر 

الذی  آمنوا الذی  یقیمو  الصلوة » جمل عمومیت « و و هم راکع»دلیل سوم: عبار  
 را تتصی  زده است.« و یؤتو  الزکاة و هم راکعو 

به معنای هیئت خا  خم شد  در نماز و قبل « و هم راکعو »دلیل چهارم: عبار  
 از سجود است.
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نداریم که  راهی جز روایا  نبوی« و هم راکعو »یابی دلیل پنجم: برای مصداق
است در آ  هنگکام ککه    امام علی« و هم راکعو »اس ای  روایا ، تنها مصداق بر اس

 انگشتر خود را به تقیری اعطا کرد.
نقد و بررسی شکبها  واردشکده بکر دیکدگاه     »تفصیل و توضیح ای  دلائل در بتش 

 خواهد آمد.« اول

 دیدگاه دوم: انکار ولایت و امامت علی
دلالت ندارد، ایک    ائده بر ولایت و امامت علیسوره م 55ای  دیدگاه قائل است آیه 

 دیدگاه برای اثبا  نظریه خود چند دلیل اقامه کرده است، ازجمله:
 دانند.نمی دلیل اول: برخی از طرتدارا  ای  نظریه، سبل نزول آیه را امام علی

 به معنای دوستدار و یاور است.« ولیّ»دلیل دوم: بر اساس سیاق آیه، 
الکذی  آمنکوا   »شکود:    عبارا  آیه عام است و شامل همکه مؤمنکا  مکی   دلیل سوم: ای

 «.الذی  یقیمو  الصلوة و یؤتو  الزکاة و هم راکعو 
اسکت.  « و هکم خاضکعو  و متواضکعو    »به معنکای  « و هم راکعو »دلیل چهارم: عبار  

 آمد.خواهد « نقد و بررسی شبها  واردشده بر دیدگاه اول»تفصیل ای  دیدگاه نیز در بتش 

 نقد و بررسی شبهات واردشده بر دیدگاه اول
از آنجا که نظر برگزیده ای  مقاله دیکدگاه اول، مبنکی بکر اثبکا  ولایکت و امامکت امکام        

است، در ای  بتش شبهاتی را که در ای  باره از سکوی طرتکدارا  نظریکه دوم     علی
 کنیم.مطر  شده است، نقد و بررسی می

 ره امام علی. انکار شأن نزول آیه دربا1

اند. نتسکتی  کسکی   را انلار کرده برخی مفسرا  عامه شأ  نزول آیه درباره امام علی
 45۱تیمیکه )م  را انلار کرد، اب  که با صراضت شأ  نزول آیه درباره ولایت امام علی

اجمع نهل العلم بالنقل علی ننها لکم تنکزل   »گوید: . وی می(46: ۴4۱۴)نجارزادگا ، ق( بود 
لی بتصوصه و ن  علیا لم یتصدق بتاتمه تی الصلاة و اجمع نهل العلم بالاکدیث  تی ع

 .(۴۴/ 4: ۴۱۴6تیمیه، )اب « علی ن  القصة المرویة تی ذل. م  اللذ  الموضوع
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که در سطور پیشی  به روایا  شأ  نزول ای  آیه اشاره شد، بنا بکر  نقد و بررسی: چنا 
نکازل   از اهل سنت، ای  آیه دربکاره امکام علکی   اجماع شیعه و بر اساس روایا  کثیری 

غایکة  رسند. سکید هاشکم بارانکی در    ای که ای  روایا  به ضد تواتر میگونهشده است، به
کنکد مبنکی بکر    ضدیث از طرق شیعه نقکل مکی   ۴۱ضدیث از طرق اهل تسن  و  8۱، المرام

. ضاکم (88-5/ 8: ۴۱88)بارانی، بوده است  اینله سبل نزول آیه مزبور، ولایت امام علی
طریق روایکت   86ای  سبل نزول را از شواهد التنزیل ضسلانی )عالم اهل سنت( در کتا  

اند بکر  . برخی از متللما  اهل سنت ادعای اجماع کرده(84۱-۴/8۴۱: ۴۱۴۴)ضسلانی، کند می
نازل شده است؛ اتکرادی ماننکد: قوشکچی ضنفکی در      اینله آیه ولایت در ضق امام علی

، میرسیدشکریا  شر  مواقکا تکی علکم اللکلام    ، قاضی عردالدی  ایجی در تجریدشر  
. (۴/8۴8: ۴4۱6)رضکوانی،   شکر  مقاصکد  و سعدالدی  تفتکازانی در   شر  مواقاجرجانی در 
 جعفکر و عتبکة  روی ع  مجاهد و السدی و نبی»کند: روایت می اضلام القرآ جصاّ  در 

)جصکا ،  « لل ضی  تصکدق بتاتمکه و هکو راککع    طانبیب ضلیم ننها نزلت تی علینبیب 
و إنها نزلت تکی علکیّ ککرمّ    »گوید: گونه میای  تفسیر کشا . زمتشری در (۱/۴۴8:  ۴۱۴5

. (۴/6۱۱: ۴۱۴4)زمتشری، « اللثه وجهه ضی  سأله سائل و هو راکع تی صلاته تطر  له خاتمه
قال: لمکا نزلکت هکذه    »کند: نقل میگونه سلام ای ب تتر رازی ای  شأ  نزول را از عبداللثه 

« الآیة قلت یا رسول اللثه ننا رنیت علیاً تصدق بتاتمه علی ماتاج و هو راکع، تنا  نتکولاه 
تیمیکه چنکی    . با وجود ایک ، چگونکه کسکانی همچکو  ابک      (۴8/4۱4: ۴۱8۴)تترالدی  رازی، 

ر به ضد تواتر رسکیده و  دانند؟ روایا  مزبوروایاتی را انلار کرده و آ  را از موضوعا  می
اجماع مفسرا  و مادثا  شیعه و بیشتر اهل سنت بر ای  اسکت ککه شکأ  نکزول ایک  آیکه       

است. علامه طباطبایی در ایک  بکاره معتقکد اسکت      درباره صدقه داد  انگشتر امام علی
ی. از شکأ   توا  به هیچاگر ای  روایا  را درباره سبل نزول آیه نادیده بگیریم، دیگر نمی

ماند ککه سکبل   . بنابرای  هیچ شلی نمی(6/۱: ۴۱۴4)طباطبکایی،  ها اعتماد و اطمینا  کرد نزول
 بوده است. نزول ای  آیه، ولایت و امامت امیرالمؤمنی 

 . ولیّ به معنای دوست و یاور2

در ایک  آیکه بکه    « ولکیّ »بر مبنای ای  آیه، ای  است که  شبه دیگر درباره ولایت امام علی
 کند:گونه تقریر میاست. تتر رازی در تفسیر خود ای  شبهه را ای « ال و ناصرم»معنای 
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ولیّ در ای  آیه به معنای مال و ناصر است، زیرا آیا  قبل و بعد، بیانگر ایک   
یأَیهثا الثذِی َ ءَامَنوُاْ لاَ »ترماید: سوره مائده می 5۴معنا است؛ خداوند متعال در آیه 

اید، یهکود و نصکاری   دَ وَ النثصَارَی نَوْلیِاءَ: ای کسانی که ایما  آوردهتَتثتِذوُاْ الْیهوَ
یأَیهکا الثذِی َ ءَامَنکُواْ  »ترماید: می 54همچنی  در آیه «. را دوستا ِ  خود  برنگزینید

ا َ مِ  قکَبلِْلمُ وَ  لَا تَتثتِذوُاْ الثذِی َ اتتثذوُاْ دیِنلمْ هُزوًُا وَ لَعبًِا مِّ َ الثذِی َ نُوتوُاْ الْلتَ
اید! کسانی که دی  شما را به ریشتند و الْلفثارَ نَوْلیِاء: ای کسانی که ایما  آورده

اند،  چه  کسانی که پیش از شما به آنکا  کتکا  داده شکده و  چکه      بازی گرتته
در ایک  دو آیکه   « اولیکاء »مکراد از  «. کاترا  را به عنوا  دوست  خود  برنگزینید

ماکل و  »بکه معنکای   « ولکیّ »است، بنابرای  در آیه ولایت نیکز  « صرمال و نا»
 .(۴8/4۱۱: ۴۱8۴)تترالدی  رازی، است « ناصر

اسکت، نکه بکه    « ولایت در تصکر  »به چند دلیل به معنای « ولیّ»نقد و بررسی: لفظ 
 معنای مال و ناصر؛ از جمله:

« ولکیّ »صفت  نیست، زیرا در آیا  زیادی« ناصر»به طور قطع به معنای « ولیّ» .۴
ما لَلکمْ مِک ْ دُو ِ   »آمده است، آیاتی مانند: « نصیر»درباره خداوند همراه با صفت 

« وَ ما لَهُمْ تِی الْکأَرضِْ مِک ْ وَلِکیّ وَ لا نَصکیر    »، (۴۴4)بقره: « اللثهِ مِ ْ وَلِیّ وَ لا نَصیرٍ
ر ایک  آیکا  و آیکا     . اینلکه د (۱)شکوری:  « ما لَهُمْ مِ ْ وَلِیّ وَ لا نَصیر»، (4۱)توبه: 

دیگر، صفت ولیّ به همراه نصیر آمده است، بیانگر ای  است که ایک  دو صکفت   
 .(54/ ۴: ۴4۱۴)جعفری و ضائری،الاهی به ی. معنا نیستند 

لازمه اینله ولیّ به معنای مال و ناصر باشد ای  است که در تمکام آیکاتی ککه     .8
ا به جای آ  دو به کار بکرد،  ر« ولیّ»آمده است، بتوا  لفظ « مال و ناصر»الفاظ 

معنایی ولیّ با مال و ناصر به معنای متراد  بود  با ای  دو است؛ ضال زیرا هم
تکوا  بکه جکای آ  دو،    آنله در آیاتی که مشتقا  مال و ناصر آمده است، نمکی 

« یاْبِبْلمُ اللثکهُ قُلْ إِ ْ کنْتُمْ تاُِبکو َ اللثهَ تَاتثبِعُونی »ولیّ را به کار برد؛ مثلاً در آیا : 
یا نَیهَا الثذی َ آمَنُوا مَ ْ یرتْدَث مِنْلمْ عَ ْ دینِهِ تَسَوْ َ یأتِْی اللثکهُ بِقَکومٍْ   »، (4۴عمرا : )آل

یا نَیهَا الثذی َ آمَنُوا إِ ْ تَنْصرُُوا اللثهَ ینْصرُْکمْ وَ یثَبِّکتْ  »، (5۱)مائده: « یاِبکهُمْ وَ یاِبکونَه
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()جعفکری و  ۴۱)صکا:  « یا نَیهَا الثذی َ آمَنُوا کونُوا نَنْصکارَ اللثکه  »، (4)مامد:  «نَقدْامَلم
 .(۱6-۱8/ ۴: ۴4۱۴ضائری، 

در ای  آیه به معنای اولی در تصر  است که بکا معنکای امکام و خلیفکه     « ولیّ»  .4
متراد  است و به معنای نصر  و مابت نیست؛ زیرا همه مؤمنا  بکر یلکدیگر   

متنی آیکه و  نصر  دارند، در ضالی که بر اساس تالیل درو  ولایت در مابت و
 و امکام علکی   روایا  شأ  نزول آ ، ولایت در ای  آیه به خدا و رسکول 

 اختصا  داده شده است. پس ناگزیر مراد از ای  ولایت برای امیرالمکؤمنی  
اسکت ککه عبکار  اسکت از      هما  ولایتی است که در اناصار خدا و رسول

؛ ملکارم  ۴5-6/5: ۴۱۴4؛ طباطبایی، 56۱-4/55۱تا: )ن.: طوسی، بیصر  بود  اولی در ت
 .(4۴-86: ۴4۱۴؛ نجارزادگا ، ۱48-۱/۱84: ۴44۱شیرازی، 

روایا  شأ  نزول آیه نیز بیانگر ای  است که ولیّ در ای  آیه به معنای ولایکت   .۱
تکا:  بکی  ؛ طبکری، ۴/۴۱8: ۴۱۴۱)ن.: مفیکد،  در تصر  است نه به معنای مال و ناصر 

: ۴۱۴4؛ ضلکی،  8/4۴: ۴۱۴۴؛ اب  شهرآشو ، ۴/۴۴6: ۴۱۴5؛ راوندی، 4/84: ۴۱۴۱؛ رازی، ۴۱
: ۴۱۴۱؛ سیوطی، 4/۴86: ۴۱۴۱کثیر، ؛ اب ۱/۴۴8: ۴۱۴5؛ جصا ، 6/۴۱6: ۴۱۴8؛ طبری، ۴48

8/8۱4.) 

 . عام بودن دلالت آیه3

 گوید:  تتر رازی می
ع بر ی. نفر اطلاق شکود، مَجکاز   الفاظ ای  آیه جمع آمده است و اگر الفاظ جم

گونه مجاز بود  صایح نیست؛ زیکرا اصکل، ضمکل ککلام بکر      خواهد بود و ای 
ننه تعالی ذکر المؤمنی  الموصوتی  تی هذه الآیة بصیغة »ضقیقت است نه مجاز: 

 الجمع تی سبعة مواضع و هی قوله وَ الثذِی َ آمَنوُا الثذِی َ یقیِموُ َ الصثلاةَ وَ یؤْتوُ َ
الزثکاةَ وَ هُمْ راکعوُ َ و ضمل نلفاظ الجمع و إ  جکاز علکی الواضکد علکی سکبیل      

)تترالکدی   « التعظیم للنه مجاز لا ضقیقة، و الأصل ضمل اللکلام علکی الاقیقکة   
 .(4۱5-۴8/4۱۱: ۴۱8۴رازی، 

الذی  آمنوا الذی  یقیمو  الصلوة و یؤتکو  الزککاة و هکم    »نقد و بررسی: عام بود  
تنها مصداق ایک  عبکار     چند دلیل متالا با ای  نیست که امام علی به« راکعو 
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را تتصکی  زده  « و الذی  آمنکوا... »عمومیتِ « و هم راکعو »باشد زیرا: اولاً: عبار  
مؤمنکا   »دهنده ولکیّ نیسکتند بللکه    است، بدی  معنا که همه مؤمنا  نمازگزار و زکا 

و »باشند. ثانیاً: درست است که عبار  میولیّ « در ضال رکوع ةدهندنمازگزار و زکا 
نیز جمع و عام است و ممل  است خیلی از مؤمنا  نمکازگزار، در ضکال   « هم راکعو 

بایکد بکه روایکا     « و هم راکعکو  »یابی رکوع زکا  بدهند ولی در اینجا برای مصداق
عکام اسکت و مملک     « و هکم راکعکو   »رجوع کنیم، زیرا به هر ضال عبار   نبوی
ها نتوا  مؤمنی یاتت که در ضال رککوع، زککا  بدهکد و در نتیجکه     در طول قر است 

متولیّ امور و امام نداشته باشند. بنابرای  در ای  آیه باید به  مسلمانا  بعد از پیامبر
را معی  کرده باشد. روایا  « و هم راکعو »روایا  نبوی رجوع کرد تا شاید مصداق 

امکام  « و هکم راکعکو   »ر ای  است ککه تنهکا مصکداق    نبوی که متواتر هم هست، بیانگ
است نه ترد دیگری. ثالثاً: ادعا ای  نیست که الفاظ آیه عام است و بر مفهکوم   علی

خا  دلالت دارد، بلله ادعا ای  است که الفاظ آیه عام است، لیل  بر یک. مصکداق   
اراده کننکد و  کند. ترق است بی  اینله لفظ جمع را اطلاق ککرده، واضکد را   دلالت می

اینله قانونی کلی و عمومی بگذارند درضالی که مشمول آ  قانو  تقط ی. نفکر باشکد   
و جز او بر کس دیگری منطبق نشود. شکیوه اطکلاق اول در عکر  سکابقه نکدارد امکا       

یقُولُکو َ لَکئِ ْ   »استعمال شیوه دوم در عر  عر  و قرآ  بسیار است، مانند ای  آیا : 
؛ بر اسکاس روایکا  صکایح،    (۱)مناتقو : « دِینَةِ لَیتْرِجَ ث الْأَعَزک مِنْهَا الْأَذَلثرَجَعْنا إِلَی الْمَ

الثکذِی َ ینْفِقُکو َ   »سلول رئیس مناتقکا  اسکت. نیکز آیکة     ابی، عبداللثه ب «یقولو »مراد از 
نکازل شکده    امکام علکی   که درباره (84۱)بقره: « نَمْوالَهُمْ بِاللثیلِ وَ النثهارِ سِرًّا وَ عَلانِیةً

. رابعاً: اگر بر ترض پذیرتته شود که اراده مصداق خا  از (6/۱: ۴۱۴4)طباطبایی، است 
گونه که تتر رازی شبهه کرده بکود( بکاز   لفظ عام، مَجاز است و نیاز به دلیل دارد )آ 

هم ایراد تتر رازی وارد نیست، زیرا روایا  سبل نزول آیه که خود تتکر رازی هکم   
و هکم  »ا روایت کرده و رد نلرده است، قرینه و دلیلی است بر اینله عبار  عکام  آ  ر

دلالت دارد. بنابرای  عام بکود  الفکاظ    بر مصداق خاصی، یعنی امام علی« راکعو 
 کند.آیه، خا  بود  مصداق آیه را رد نمی
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 «و هم خاضعون»به معنای « و هم راکعون. »4

)قاسکمی،  و قاسکمی   (۴/6۱۱: ۴۱۴4)زمتشکری،  تشری برخی از مفسرا  اهل سنت مانند زم
انکد. آلوسکی   معنکا ککرده  « و هکم خاضکعو   »را بکه  « و هم راکعو »عبار   (۱/۴4۱: ۴۱۴۱
وَ هُمْ راکعُو َ ضال م  تاعل الفعلی  نی یعملو  ما ذکر مک  إقامکة الصکلاة و    »نویسد: می

برخکی از   (4/44۱: ۴۱۴5)آلوسکی،  « إیتاء الزکاة و هکم خاشکعو  و متواضکعو  للّکه تعکالی     
طرتدارا  نظریه دوم، دلیل چنی  معنایی را جکایز نبکود  اعطکای زککا  در نمکاز و در      

 .(8/6۴: ۴۱۴۱)شوکانی، دانند رکوع می
نقد و بررسی: ای  شبهه نیز بنا بر چند دلیل نااستوار است: اولاً: رککوع در اصکل بکه    

و در اصطلا ، به  (8/۱4۱: ۴۱۴۱تارس، )اب معنای انانا و خمیده شد  انسا  و غیره است 
ولی اینله گفته شود  (.46۱: ۴۱۴8)راغل اصفهانی، شود ضالت خم شد  در نماز اطلاق می

در ای  آیه به معنای تواضع و خروع است نیاز به دلیکل و قرینکه دارد. اینلکه    « راکعو »
ی زککا  در نمکاز   برخی از طرتدارا  نظریه دوم، دلیل چنی  معنایی را جایز نبود  اعطا

( اعطکای  دانند، صایح نیست، زیرا شارع مقکدس )خداونکد و پیکامبر   و در رکوع می
. ثانیاً: اگکر  (54-56: ۴4۱۴)نجارزادگا ، زکا  در نماز را سبل بطلا  نماز ذکر نلرده است 

، زیکرا اسکم   «و هکم خاضکعو   »ترمکود:  ، خروع و تواضع بود، باید می«راکعو »مراد از 
إِ ْ نَشَأْ نُنَکزِّلْ علََکیهِمْ   »ترماید: در قرآ  استعمال شده است، آنجا که می« خرع»تاعل ماده 

ای از آسکما  بکر آنکا     مِ َ السثماءِ آیةً تظَلَثتْ نعَْناقُهُمْ لهَا خاضِعی ؛ اگر بتواهیم، معجکزه 
ا  سبل . ثالثاً: روای(۱)شعراء: « هایشا  خاضع گرددآوریم، تا در برابر آ ، گرد ترود می

ضالت خم شد  »به هما  معنای ضقیقی، یعنی « راکعو »نزول آیه نیز مؤید ای  است که 
بکه  « راکعکو  »توا  یاتت که است نه چیز دیگر. بنابرای  هیچ دلیل معتبری نمی« در نماز
بکه  « راکعکو  »گانه مذکور، به طور قطع باشد، بلله برخلا  دلایل سه« خاضعو »معنای 

 است.« ت خم شد  در نمازضال»هما  معنای 

 دیدگاه برگزیده
 دیدگاه برگزیده ای  نوشتار هما  دیدگاه اول یعنی اثبا  ولایت و امامت امام علکی 

است. نویسندگا  ای  نوشتار بر پایه دو روش مهم تفسیری چنکی  دیکدگاهی را قطعکی    
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  در دو دانند؛ چراکه منشأ و ریشه تفاسیر متتلا و متعارض از ای  آیکه بکه اخکتلا   می
دو به درستی تبیی  شکوند، همکه   ای که اگر ای گونهگردد، بهروش اصلی تفسیر آیه برمی

. روش معنایکابی  ۴اند از: اختلاتا  درباره آیه برطر  خواهد شد. ای  دو روش عبار 
. روش 8تکری  منبکع اسکت.   با مراجعه به قرآ  که به طور قطع اولی  و مکتق  « ولیّ»واژه 

 با مراجعه به روایا .« الذی  آمنوا...»یابی مصداق

 بر اساس آیات قرآن« ولیّ»معنایابی واژه 
از آنجا که تفسیر صایح آیه در پرتکو معنایکابی صکایح واژگکا  آ  اسکت، شکناخت معکانی        

تری  منبع معنایابی واژگا  قرآ ، خکود  واژگا  اهمیت بسزایی دارد. به طور قطع، اولی  و مهم
را بر اساس خود آیکا  قکرآ  معنکا کنکیم. بکه      « ولیّ»ی  مبنا، برآنیم که قرآ  است. بر اساس ا

. ولایت در مسائل تقهی، ماننکد آیکه:   ۴طور کلی، در قرآ  دو گونه ولایت مطر  شده است: 
 -. ولایکت در مسکائل اعتقکادی   8. (44)اسکراء:  « و مَ  قتُلَ مظلوماً تقکد جعلنکا لولیّکه سکلطاناً    »

شود. منظکور  ود به دو نوع ولایت مثبت و ولایت منفی تقسیم میاخلاقی؛ ای  نوع ولایت، خ
از ولایت مثبت، ولایتی است که خداوند متعال در قرآ  کریم مؤمنا  را بکه برگزیکد  آ  امکر    

و ولایت مؤمنا  خکا  در آیکه ولایکت. مکراد از      کرده است، مانند: ولایت خدا، رسول
ا از آ  نهی کرده است، مانند: ولایت شکیطا ،  ولایت منفی، ولایتی است که خداوند مؤمنا  ر

کفار، مشرکی ، مناتقی  و یهود و نصاری. از آنجا که ولایت مورد باث در ای  مقاله، ولایکت  
پردازیم. با توجه بکه ایک  مقدمکه، در    در مسائل اعتقادی است، به ولایت در مسائل تقهی نمی

 خواهیم پرداخت. بر اساس آیا  قرآ « ولیّ»ادامه به معنایابی واژه 
سکوره   56-5۴برای معنایابی ولیّ در آیه ولایت باید به ای  نلته توجه داشت که آیا  

مائده دارای سیاق واضداند و در پکی اثبکا  و نفکی دو مصکداق از مصکادیق آیکه ولایکت        
و مکؤمنی  خکا  )ولایکت مثبکت( و نفکی       هستند؛ یعنی اثبا  ولایت خدا و رسکول 

ولایت منفی(. بر ای  اساس، ولایت در ایک  آیکا  بکه یک. معنکا      ولایت یهود و نصاری )
سوره بقره ککه دو مصکداق از    854است، لیل  از جهت مصداق تفاو  دارند؛ همانند آیه 

اللثهُ ولَی الثذیِ َ ءاَمنَوُاْ یترْجِهُمُ مِّ َ الظکلمُاَ ِ إلِی النککورِ وَ  »کند: مصادیق ولایت را مطر  می
 (.854)بقره: « واْ نوَلْیِاؤهُمُُ الطثغوُ ُ یترْجِوُنهَمُ مِّ َ النکورِ إلِی الظکلمُاَ ِالثذیِ َ کفرَُ
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سوره مائده به ی. معناست. بکر اسکاس ایک  مبنکا،      56-5۴بنابرای  ولایت در آیا  
روش ای  مقاله برای معنایابی ولیّ، بررسی چگونگی و نوع ارتباط بکا یهکود و نصکاری    

را مشت  خواهد ککرد و از آ  میکا ، معنکا و     ط با خدا و رسولاست که نوع ارتبا
طکور ککه در   همکا   -یخواهد شد. دلیل بر صات چنی  روشک  چیستی ولایت مشت 
ای  است که ولایت در ای  آیکا  بکه یک. معنکا اسکت و هکر         -سطور پیشی  گفته شد

اسکت. آیکا    معنایی که ولایت منفی داشته باشد، هما  معنا برای ولایت مثبت، صکادق  
قرآ  بیانگر ای  است که متعلقا  ارتبکاط بکا یهکود و نصکاری و پکذیرش ولایکت آنکا         

 آید:عبار  است از: مودّ ، تبعیّت و اطاعت. توضیح هرکدام در ادامه می
مودّ : بر اساس آیه اول سوره ممتانه، یلی از متعلقا  ارتباط بکا یهکود و نصکاری    

امَنوُاْ لاَ تَتثتذُِواْ عدَُوِّی وَ عدَُوثکمْ نَوْلِیاءَ تلُْقُو َ إِلَیهْم بِکالْمَوَدثةِ وَ  یأَیهثا الثذِی َ ءَ»مودّ  است: 
ایکد، دشکم  مک  و    ؛ ای کسانی که ایما  آورده(۴)ممتانه: قدَْ کفرَُواْ بِمَا جاَءَکم مِّ َ الاَْق 

کنیکد،   دشم  خودتا  را به دوستی برنگیرید  بکه طکوری  ککه بکا آنهکا اظهکار دوسکتی       
ترمایکد:  در ادامه آیکه مکی  «. که قطعاً به آ  ضقیقتی که نزد شما آمده است، کاترنددرضالی

 سَواَءَ تُسرِکو َ إِلَیهْم بِالْمَوَدثةِ وَ ننََا نعَْلَمُ بِمَا نَخْفَیتُمْ وَ مَا نعَْلَنتُمْ وَ مَ  یفْعلَْهُ مِنلمْ تَقدَْ ضَلث»
رمت مودّ  با دشمنا  خدا و مسکلمانا ، شکامل یهکود و    ؛ براساس عموم آیه، ض«السثبِیل

شود، زیرا آنا  نیز دشم  خدا و مسلمی  هستند و به دی  اسلام کاترنکد:  نصاری هم می
و اگر به مسلمانا  دست یابند با دسکت و   (۴)ممتانکه:  « وَ قدَْ کفرَُواْ بِمَا جاَءَکم مِّ َ الاَْق»

إِ  »کنند و دوست دارند آنها نیز کاتر شوند: نمیزبانشا  از هیچ بدی در ضق آنا  دریغ 
« یثْقفَُوکمْ یلونُواْ لَلمْ نعَدْاَءً وَ یبْسطُُواْ إِلَیلمْ نَیدِیهَمْ وَ نَلْسِنَتهَم بِالسکوءِ وَ وَدکواْ لَوْ تَلفرُُو 

بکه مشکرکا     . بکدی  ترتیکل ضرمکت مکود  بکا دشکم  خکدا و رسکول        (8)ممتانه: 
/ 84: ۴4۱۴)جکوادی آملکی،   مود  با یهود و نصاری نیز ضرام اسکت  اختصا  ندارد، بلله 

بنابرای  یلی از متعلقا  ارتباط با یهود و نصاری، مود  آنا  است که آیه تکوق از   (.44
 کند.ولایت و در نتیجه از مود  با ایشا  نهی می

ذککر   از آنکا  « تبعیّکت »تبعیّت: در چند آیه یلی از ضالا  ارتباط با یهود و نصاری، 
اتثبِعُواْ مَا نُنزِلَ إِلَیلم مِّک  رثبِّلکمْ وَ لکَاتَتثبِعُواْ    »ترماید: سوره اعرا  می 4شده است. در آیه 

دالّ بر ایک   « وَ لَاتَتثبِعُواْ مِ  دُونهِِ نَوْلِیاءَ»تقره  (.4)اعکرا :  « مِ  دُونِهِ نَوْلِیاءَ قلَِیلاً مثا تذََکرُو 
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ای دیگکر، دربکاره   علقکا  پکذیرش ولایکت اسکت. در آیکه     است که تبعیکت، یلکی از مت  
وَ لَئ ِ اتثبَعْتَ نَهْواَءَهُم بَعدَْ الثذِی جَکاءکَ  »ممنوعیت پیروی از یهود و نصاری آمده است: 

مفهوم آیه ای  است که تبعیت از  (؛۴8۴)بقره: « مِ َ الْعِلْمِ مَا لَ. مِ َ اللثهِ مِ  وَلی وَ لَا نَصِیر
ای یهود و نصاری به منزله پذیرش ولایت ایشا  اسکت، زیکرا تبعیکت از    ههوی و هوس

شود و هر که از ولایت خدا بیرو  بیاید، لاجرم ایشا ، سبل خروج از ولایت الاهی می
آیکد. یلکی از   تات ولایت طاغو  که یهود و نصاری از مصادیق آنهکا هسکتند، در مکی   

یأَایهکا الثکذِی َ ءاَمَنُکواْ مَک     »ار  است از: آیاتی که مؤید ای  نوع رابطه با ولایت است، عب
لکی  یرتْدَث مِنلمْ عَ  دِینِهِ تَسَوْ َ یأتْی اللثهُ بِقوَْمٍ یاُبهکمْ وَ یاِبکونهَُ نَذِلثةٍ علَی الْمؤُْمِنِی َ نعَِزثة عَ

امَنوُاْ لَکا تَتثتِکذُواْ   یأَیهکا الثذِی َ ءَ». ای  آیه با آیا  پیشی  متصل است: (5۱)مائکده:  « الْلاترِِی 
. مرمو  کلکی آیکه ایک  اسکت ککه اگکر گروهکی از        (5۴)مائده: « الْیهُودَ وَ النثصَارَی نَوْلِیاء

مسلمانا  با پذیرش ولایت یهود و نصاری از دیک  الاهکی برگردنکد، خداونکد قکومی را      
دارد و  پذیرند و خداونکد آنهکا را دوسکت   خواهد آورد که ولایت یهود و نصاری را نمی

آنها نیز خدا را دوست دارند، ایشا  در برابر مؤمنا  تروت  و در مقابل کفکار، سرسکتت   
تبعیت  و نفوذناپذیراند. خداوند زمانی کسی را دوست خواهد داشت که او از پیامبر

بنکابرای  آیکا  تکوق     (.4۴عمکرا :  )آل« قُلْ إِ ْ کنْتُمْ تاُِبکو َ اللثهَ تَاتثبِعُونی یاْبِبْلمُ اللثهُ»د: کن
 بیانگر ای  است که تبعیِت یلی از لوازم ارتباط با مولی و ولایت است.
از آنکا   « اطاعکت »اطاعت: یلی دیگر از متعلقا  پذیرش ولایکت یهکود و نصکاری،    

عَلکی   یأَیهَا الثذِی َ ءاَمَنُواْ إِ  تُطِیعُواْ الثذِی َ کفرَُواْ یکرُدکوکمْ »ترماید: است. خداوند متعال می
. مکراد  (۴5۴-۴۱۱عمکرا :  )آل« نعَْقَبِلمْ تَتَنقلَِبُواْ خاَسرِی َ بَلِ اللثهُ مَوْلَئلمْ وَ هُوَ خَیرُ النثاصرِی 

: ۴۱8۴)تترالکدی  رازی،  از کفار در ای  آیه، علاوه بر مشرکا ، یهود و نصاری نیکز هسکت   
را ایشکا  نیکز بکه آنچکه بکه      ؛ زیک (۴5/4۴5: ۴4۱4؛ جکوادی آملکی،   8/4۴۴: ۴۱۴5؛ آلوسی، ۱/4۱4

وَدث کثِیکر  مِّک ْ   »سوره بقره مؤید همی  نلتکه اسکت:    ۴۴۱نازل شده کاترند. آیه  پیامبر
َ نَهْلِ الْلتاَ ِ لَوْ یرُدکونَلم مِّ  بَعدِْ إِیماَنِلمْ کفثاراً ضَسدَاً مِّ ْ عِندِ نَنفُسِهِم مِّ  بَعْکدِ مَکا تَبَکی َ   

عمرا ، پس از نهی مؤمنا  از اطاعکت کفکار، بکا    در آیا  سوره آل (.۴۴۱)بقره: « لَهُمُ الاَْق
کند که به معنکای اعکراض از   اضرابیه آنا  را به پذیرش ولایت الله دعو  می« بل»کلمه 

و لاتتتکذوا الکذی    »ولایت شرک و کفر است. بنابرای  معنای کلی آیکه ایک  اسکت ککه:     
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بر ای   (.488-۴5/48۴: ۴4۱4)جوادی آملی، « صری کفروا نولیاء بل اللهُ مولیلم و هو خیر النا
 اساس، اطاعت یلی دیگر از متعلقا  پذیرش ولایت است.

 تعریف برگزیده از ولایت و ولیّ
بنابر آنچه گفته شد، متعلقا  پذیرش ولایت یهود و نصاری عبکار  اسکت از: مکودّ ،    

ولایکت خکدا و   تبعیّت و اطاعت. بر ای  اساس ککه ولایکت یهکود و نصکاری در سکیاق      
و مؤمنا  خا  نیز  و مؤمنا  خا  آمده است، در ولایت خدا و رسول رسول

با توجه بکه ایک  مناسکبا ،     2مودّ ، تبعیّت و اطاعت باید برقرار شود. گان سهمناسبا  
جبهگی و اتّصال پیوستگی و همولایت یعنی به هم»گونه معنا کرد: توا  ولایت را ای می

دارای تلر واضد و جویای هد  واضدانکد، در مسکیری مشکترک قکدم     شدید اترادی که 
کننکد و تلکر و عقیکده واضکدی را     دارند، برای مقصود واضدی تلاش و ضرکت میبرمی

هکا و  هکا، قطکل  اند. اتراد ای  جبهه باید بکه همکدیگر متصکل باشکند و از جبهکه     پذیرتته
لایت به ای  معنا دارای سه بعکد  و (.588: ۴4۱۱ای، )خامنه« های دیگر تاصله بگیرندقسمت

. 8. انسجام و ارتبکاط و اتصکال شکدید داخلکی میکا  عناصکر مسکلما .        ۴و جلوه است: 
. ارتبکاط مسکتالم و   4 3جبهه و پیوسته نبود  ملت مسلما  بکا دنیکای غیرمسکلما .   هم

 . اگر جامعکه (5۱4-5۱5: ۴4۱۱)هما ، نیرومند تلری و عملی همه اتراد امت اسلام با ولیّ 
اسلامی بتواهد آ  دو بعد نتست ولایت را در خود تأمی  کنکد، یعنکی بتواهکد تمکام     

اش به سکوی هکدتی مشکترک بکه راه بیفتکد و بتواهکد تمکام نیروهکای         نیروهای داخلی
های ضد اسلامی در خکارج بسکیج شکود، اضتیکاج دارد بکه نقطکه       اش علیه قدر داخلی

مرکز ترماندهی مقتدری بپیونکدد و همکه   قدرتی متمرکز شود و تمام نیروهای داخلی به 
از قلبی واضد الهام بگیرند و از او ضر  بشنوند و ضر  گوش کنند. نیکز همکه عناصکر    

هکای زنکدگی و   تعال و با نشاط جامعه اسلامی، نشاط تلری و عملی خود برای تعالیت
مرککز  های خود را از آ  مرکز الهام بگیرند؛ اسکم چنکی    نوازیها و دوستستیزیدشم 

است که مصداق ای  ولیّ بر اساس آیه ولایت، خدا « ولیّ»ترماندهی و قدر  متمرکزی 
، 55۴، 5۱۱، 5۱4: ۴4۱۱)همکا ،  است  و امیرالمؤمنی  است و مظهر آ ، رسول خدا

56۴). 
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علاوه بر دلایل پیشی  که بیانگر نوع ارتباط با ولایت بود )مودّ ، تبعیت و اطاعت(، 
 سوره مائده قرائنی وجود دارد که مؤیدّ ای  تعریا است: 56-5۴در خود آیا  

وَ مَ  یتَوَلهثم مِّنلمْ تَإِنثهُ مِنهُم: هکر ککس   »ترماید: سوره مائده می 5۴قرینه اول: در آیه 
ایک  بتکش از آیکه،    «. یهود و نصاری  را بپذیرد، از آنا  خواهد بود از شما ولایت آنا  

گی وجکود دارد،  جبههپیوستگی و همهمرتباط وثیق و بهبیانگر ای  است که در ولایت، ا
شکود و  به طوری که اگر کسی ولایت یهود و نصاری را پذیرتت، در واقکع از آنکا  مکی   

 آید.دیگر از گروه مسلمانا  به شمار نمی
. ای  بتش (5۴)مائده: « إِ ث اللثهَ لَا یهْدِی الْقَومَْ الظثالِمِی »ترماید: قرینه دوم: در پایا  می

کننده ای  است که پذیرش ولایت یهکود و نصکاری، یلکی از مصکادیق ظلکم      از آیه، بیا 
 است و ظلم بود  چنی  کاری، نشا  از عمق ارتباط و اتصال دارد.

سوره مائده، یلی از نتایج پذیرش ولایت یهود و نصاری را ضبط  54قرینه سوم: آیه 
در بیشتر آیا  قرآ ، ضبط عمکل در صکورتی رخ   «. هُمْضَبطَِتْ نَعْمَالُ»کند: اعمال بیا  می

؛ 5؛ مائکده:  88عمرا : ؛ آل8۴4)بقره: دهد که شت  از ایما  به کفر و شرک درآمده باشد می
آیه بعدی مؤید ای  است ککه ضکبط عمکل چنکی  کسکانی       (.۴4؛ توبه: ۴۱4؛ اعرا : ۱۱انعام: 

یأَیهککا  »ترمایکد:  اند، آنجا که مکی دهمانند ضبط عمل کسانی است که از ایما  به کفر درآم
بنابرای  پذیرش ولایت یهود و نصاری،  (.5۱)مائده: « الثذِی َ ءاَمَنُواْ مَ  یرتْدَث مِنلمْ عَ  دِینِهِ

شود و ای  ضبط عمل بکه سکبل پکذیرش چنکی  ولایتکی،      باعث ضبط عمل مسلما  می
للکه در ولایکت ارتبکاط و    بیانگر ای  است که ولایت، دوستی و مابتکی سکاده نیسکت ب   

 اتصال شدید وجود دارد.
سوره مائده، پذیرندگا  ولایت یهود و نصاری را جکزء   54قرینه چهارم: در پایا  آیه 

بر اساس آیا  قرآ ، کسکانی ککه   «. تَأَصْباَُواْ خاَسرِی »به شمار آورده است: « خاسری »
إِ ث الاْنسَا َ لَفِی خُسرٍْ إِلثا »بود: زده شود، عاقبت آنا  جهنّم خواهد « خاسری »بر آنا  مهر 

 .(4-8)عصر: « الثذِی َ ءاَمَنُواْ وَ عَملُِواْ الصثالاِاَ ِ وَ تَواَصَواْْ بِالاَْقِ وَ تَواَصَواْْ بِالصثبر
یأَیهثا الثذِی َ ءاَمَنُواْ مَ  یرتْدَث مِنلمْ عَک   »ترماید: سوره مائده می 5۱قرینه پنجم: در آیه 

؛ ای  آیه با آیا  پیشی  متصل است، و معنای آیه ای  است که هر ی. از شما ککه  «نِهِدِی
ولایت یهود و نصاری را بپذیرد و تات ولایت ایشا  درآید، از دی  خکود مرتکد شکده    
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است. ای  آیه به وضو  بیانگر ای  است که پکذیرش ولایکت یهکود و نصکاری موجکل      
گونکه  همکا   (،5/4۱۴: ۴۱۴4؛ طباطبکایی،  ۴8/44۱: ۴۱8۴، )تترالدی  رازیشود ارتداد از دی  می

اینلکه نتیجکه پکذیرش    «. وَ مَ  یتَوَلهثم مِّنلمْ تَإِنثهُ مِکنهْم »سوره مائده ترمود:  5۴که در آیه 
شد، ضاکی از ای  است که در ولایکت، اتصکال و   ولایت یهود و نصاری، ارتداد از دی  با

وسکتگی وجکود دارد و ولایکت، صِکر  دوسکتی و      پیهمجبهگی و بهارتباط شدید و هم
 مابتی ساده نیست.

تَسَوْ َ یأتْی اللثهُ بِقَومٍْ یاُکبهکمْ وَ  »ترماید: سوره مائده می 5۱قرینه ششم: در ادامه آیه 
؛ ایک  بتکش از آیکه کسکانی را توصکیا      «یاِبکونَهُ نَذِلثةٍ عَلی الْمُؤْمِنِی َ نعَِزثة عَلی الْلاترِِی 

انکد و یلکی   که ولایت یهود و نصاری را نپذیرتته و تات ولایت خداوند درآمده کندمی
از صفا  آنا  ای  است ککه در برابکر مؤمنکا ، تکروت  و در مقابکل کفکار، سرسکتت و        

که گفتکه شکد یک.    مؤیِّد بُعد اول ولایت است؛ چنا « نَذِلثةٍ عَلی الْمُؤْمِنِی َ»نفوذناپذیراند. 
اتصال شدید داخلکی میکا  عناصکر مسکلما  بکا یلکدیگر اسکت و         بُعد ولایت، ارتباط و

نیکز تأییدکننکده بعکد دوم ولایکت اسکت ککه آ  نداشکت         « نعَِزثة عَلی الْلکاترِِی  »عبار  
 جبهگی و پیوستگی ملت مسلما  با دنیای غیرمسلما  است.هم

 بر اساس روایات فریقین« الذین آمنوا»یابی مصداق
وَ الثذِی َ ءاَمَنُواْ الثذِی َ یقِیمُو َ الصثلَوةَ وَ یؤتُْو َ الزثککوةَ  »یابی داقبنا بر چند اصل، برای مص

. ایک  بتکش از آیکه ولایکت، شکامل همکه       ۴باید به روایا  رجوع ککرد:  « وَ هُمْ راَکعُو 
شود، زیکرا همکواره مؤمنکانی در ضکال تقکر بکوده و تکوا  پرداخکت زککا           مؤمنا  نمی

، «و هکم راکعکو   »ور که در بتش پاسخ به شبها  گذشکت، تقکره   ط. هما 8اند. نداشته
را تتصی  زده و ولایت را شامل مؤمنانی دانسته است ککه نمکاز   « الذی  آمنوا...»کلیّت 

بکه همکا    « راکعکو  ». از طرتکی، واژه  4دهنکد.  کنند و در ضال رکوع زکا  میرا برپامی
زیرا اگر گفتکه  «. خاضعو »ای معنای اصطلاضی ضالت خم شد  در نماز است نه به معن

دهنکد  شود راکعو  به معنای خروع است، همه کسانی که در ضال خرکوع زککا  مکی   
، 4شدند، لیل  بنابر دلایلکی ککه در بتکش پیشکی  ذککر شکد      مصداق ولیّ در ای  آیه می

راکعو  به هما  معنای ضالت خم شد  در نماز است. بنابرای  باید در پی ای  باشیم تکا  
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. در آیکا  دیگکر مصکداقی    ۱اند، را بیکابیم.  انی که در ضال رکوع زکا  دادهمصداق کس
 ذکر نشده است.« و هم راکعو »برای 

راهکی جکز رجکوع بکه روایکا       « الذی  آمنکوا... »یابی اصل، برای مصداق ۱بنابر ای  
امکام  « الذی  آمنوا... و هم راکعو »وجود ندارد. روایا  بیانگر ای  است که تنها مصداق 

 اند و پیکامبر ای  روایا  به صور  متواتر از منابع تریقی  نقل شده 5است. علی
که در غدیر خکم ترمودنکد:   را تصریح کردند، چنا  در مواقع متعدد ولایت امام علی

« و هکم راکعکو   »یابی مراجعه به روایا  برای مصداق«. م  کنت مولاه تهذا علی مولاه»
برای شناخت کمیّت و کیفیّکت نمکاز، روزه، زککا  و    همانند رجوع به روایا  و سنت 

« وَ نَقیمُوا الصثکلاةَ وَ آتُکوا الزثککاةَ   »ضج است، زیرا در آیا  زیادی امر به نماز شده است: 
 اما کمیت و کیفیت آ  در قرآ  مشت  نشده است. (،۱4)البقره: 

 نتیجه
 توا  در مطالل زیر تهرست کرد:های مقاله را مییاتته
دهنکده ایک    لعه آرا و نظرا  مفسرا  تریقی  درباره تفسیر آیکه ولایکت، نشکا    . مطا۴

، دو سوره مائده دربکاره ولایکت و امامکت امکام علکی      55است که آنا  بر اساس آیه 
. بیشتر مفسرا  اهل سنت واژه ولیّ در آیه را بکه معنکای دوسکت و    ۴دیدگاه کلی دارند: 

ر آیه را مطلق و آ  را شکامل تمکام مؤمنکا  بکه     دانند و بر همی  اساس ولایت دیاور می
دانکد و چنکی    . شیعه لفظ ولیّ را صرتاً به معنای مابت و نصر  نمی8اند. شمار آورده

معنایی را در تعارض با آیا  دیگر دانسته، معتقد اسکت لفکظ ولکیّ عکلاوه بکر مابکت،       
را  شیعه، بر مترمّ  ضاکمیت اجتماعی و سیاسی است و نصر  از نتایج آ  است. مفس

اساس معنای ولیّ در آیه و نیز بر مبنای روایا  متواتری که سبل نکزول آیکه را ولایکت    
 است، آیه شریفه را دلیل قرآنی ولایکت و امامکت امکام علکی    نقل کرده  امام علی
 کنند.بیا  می
 کارگیری دو روش تفسیری است:. تفسیر صایح آیه ولایت در گرو به8

بر اساس آیا  قرآ : آیه ولایت در سیاق نفی ولایت یهود « ولیّ» الا. معنایابی لفظ
معنایی ولایت یهود و نصکاری  مائده(؛ ای  سیاق، مبیّ  هم 56-5۴و نصاری است )آیا  
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توا  با آ  بکه  سوره مائده است. بر ای  اساس، یلی از طرقی که می 55با ولایت در آیه 
نگی ارتباط با یهود و نصاری اسکت ککه   معنای ولیّ و ولایت دست یاتت، واکاوی چگو

در آیا  قرآ  به سه نوع ارتباط اشاره شده است: مود ، تبعیت و اطاعکت. بکر اسکاس    
جبهگککی و اتصککال و ارتبککاط شککدید، هککم»ایکک  سککه نککوع ارتبککاط، ولایککت بککه معنککای  

. 8. اتصکال و ارتبکاط مسکلمانا  بکا یلکدیگر.      ۴پیوستگی است ککه سکه بُعکد دارد:    همبه
. ارتبکاط و اتصکال شکدید بکا قکدر  و ترمانکدهی       4گی نداشت  با غیرمسکلمانا .  پیوست

سکوره مائکده    56-5۴متمرکز که آیه ولایت از آ  به عنوا  ولیّ یاد ککرده اسکت. آیکا     
 قرینه و مؤیدی بر صات ای  تعریا است.

بر اساس روایا : قرائ  درونی آیکه ولایکت بیکانگر    « الذی  آمنوا...»یابی  . مصداق
شود، یلی از قرائ  ایک  اسکت   شامل همه مؤمنا  نمی« الذی  آمنوا...»ای  نلته است که 

به معنای ضالت خم شد  در نمکاز اسکت. بنکابرای  بکرای تعیکی  مصکداق       « راکعو »که 
مؤمنا  در ای  آیه، باید به روایا  رجوع کنیم. روایا  متکواتر از منکابع تکریقی  دلالکت     

است. بنکابرای  تفسکیر شکیعه از     امام علی« الذی  آمنوا...»ق دارند بر اینله تنها مصدا
 صایح است. آیه ولایت مبنی بر جانشینی و امامت امیرالمؤمنی 

 هانوشتپی
 
از  آیا  ولایت در قکرآ    5علامه تهرانی جلد  شناسیامامسید اب  طاووس،  الطرائاکتبی همچو   .1

 ملارم شیرازی.
وَ الْمُؤْمِنُکو َ وَ الْمُؤْمنَِکا ُ بَعْرُکهُمْ    »  بر یلدیگر هستند، مانند آیکه:  برخی آیا  ناظر بر ولایت مؤمنا .2

(. اگر گفته شود ای  آیه بر ولایت همه 4۴)توبه:« نَوْلیِاءُ بَعْضٍ یأْمُرُو َ بِالْمَعْرُو ِ وَ ینْهَوْ َ عَ ِ الْمنُلر
مود ، تبعیت و »  سه نوع رابطه تواند مترم  تمامی ایمؤمنا  به هم دلالت دارد، چنی  ولایتی نمی

سکوره مائکده و ولایکت یهکود و      55که ای  سه نوع رابطه برای ولایکت در آیکه   باشد، چنا « اطاعت
توا  با همه مؤمنا  ای  سه نوع رابطه را داشکت، چکرا ککه    نصاری اثبا  شد. زیرا در عالم واقع نمی

ت که معصوم باشد. همی  نلتکه دلیلکی   اطاعت به صور  مطلق، تقط در برابر کسی جایز و لازم اس
شود است بر اینله ولایت مورد باث در آیه ولایت، ولایتی ویهه است که همه مؤمنا  را شامل نمی

های آنا ، عصمت اسکت. ایک  نکوع ولایکت بکا      بلله متت  مؤمنا  خاصی است که یلی از ویهگی
 تفاو  دارد. سوره توبه مترم  آ  بود، 4۴ولایت مؤمنا  به یلدیگر که آیه 

جبهگی و پیوستگی ملت مسلما  با دنیای غیرمسکلما ، بکه معنکای قطکع رابطکه بکا ملکل        نداشت  هم .3
غیرمسلما  و قطع رابطه سیاسی و بازرگانی و دیپلماسی و داشت  روابط معمولی با آنا  نیست، بلله   
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ا  قکرار نگیکرد و تاکت    ای تات ترما  و تأثیر آنک بدی  معنا است که امت اسلام باید سعی کند ذره

جبهگی و پیوستگی ملکت مسکلما  بکا آنهکا موجکل      های آنا ، از استقلال نیفتد. اگر همتأثیر سیاست
 (5۱4-5۱۴: ۴4۱۱ای، تات تأثیر قرار گرتت  امت مسلما  بشود، به کلی ممنوع است. )خامنه

 .۱هه ن.: همی  نوشتار، بتش نقد و بررسی شبها  بر دیدگاه اول، پاسخ به شب .4
« آیه ولایکت »برای آگاهی از تعدای از روایا  و منابع تریقی  در ای  باره، ن.: همی  نوشتار، بتش  .5

 .۴و بتش نقد و بررسی شبها  بر دیدگاه اول، پاسخ به شبهه 
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 .العلمیه
 .، چاپ: اولیملتل الاعلام الاسلام :، قممعجم مقاییس اللغه(. ۴۱۴۱)تارس تارس، اضمدب اب 
دار اللتکل   :(، بیکرو  کثیکر )اب  میالقرآ  العظ ریتفس (.۴۱۴۱عمرو )کثیر دمشقی، اسماعیل  ب اب 

 .العلمیة، منشورا  مامدعلی بیرو ، چاپ اول
 .علیمؤسسة الامام زید ب  :جا، بیمصابیحال (.تابی) ابراهیمابوالعباس، اضمدب 
داراللتکل العلمیکه،    :بیکرو   رو  المعانی تی تفسیر القرآ  العظکیم،  (.۴۱۴5) آلوسی، سید مامود

 چاپ اول.
غایة المرام و ضجة التصام تی تعیکی  الإمکام مک  طریکق التکا  و      (. ۴۱88)بارانی، سید هاشم 

 .: اول، چاپیمؤسسة التأریخ العرب :، بیرو العام
قکاهره:  ، تاقیق و شکر : شکاکر، اضمکد مامکد،     سن  الترمذي . (۴۱۴۱ترمذى، مامد ب  عیسی )

 اول. چاپ ،دارالادیث
داراضیکاء التکراث    :، بیکرو  جواهر الاسا  تی تفسیر القرآ (. ۴۱۴۱)مامد ب ثعالبی، عبدالرضم 

 .العربی، چاپ اول
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 :، بیکرو  اللشا و البیا  ع  تفسیر القکرآ   (.۴۱88)ابراهیم ثعلبی نیشابوری، ابواسااق اضمد  ب 
 .دار إضیاء التراث العربی، چاپ اول

 .دار اضیاء التراث العربی :بیرو ، اضلام القرآ  .(۴۱۴5) علیجصا ، اضمدب 
تصلنامه امامکت  ، «جستاری در معنای واژه ولیّ» (.۴4۱۴) ضائری، سیدضسی  ؛جعفری، مامدرضا

 .، شماره اولپهوهی

 .اسراء :، قم۴5، جلد تسنیم ریتفس (.۴4۱4ملی، عبدالله )جوادی آ
 .اسراء :، قم84، جلد تفسیر تسنیم(. ۴4۱۴)عبدالله  ی،آمل یجواد

 .، بیرو : موسسه المامودیالسمطی  ترائد .(۴4۱۱مامد )ب جوینی، ابراهیم
ا  چکاپ  سکازم  :، تهکرا  شکواهد التنزیکل لقواعکد التفرکیل     (.۴۱۴۴اضمکد ) ضسلانی عبیدالله  بک  

 .وانتشارا  وزار  ارشاد اسلامی، چاپ اول
 .مؤسسة دار الهجرة :، قمنهج الاق وکشا الصدق(. ۴۱۴4یوسا )ب ضلی، ضس 

موسسکه ترهنگکی ایمکا      :، تهکرا  اسلامی در قکرآ   شهیطر  کلی اند(. ۴4۱۱)ای، سیدعلی خامنه
 .جهادی، ، چاپ ششم

 .)ره( یقم: انتشارا  کتابتانه آیه الله مرعش، تفسیر رو  الجنا (. ۴۱۴۱)  رازی، ابوالفتو
 .دار القلم، چاپ اول :، بیرو مفردا  نلفاظ القرآ (. ۴۱۴8)راغل اصفهانی، ضسی  

کتابتانکة آیکت الله مرعشکی     :، قکم تقه القرآ  تی شر  آیا  الأضلام (.۴۱۴5الدی  )راوندی، قطل
 .نجفی

، مسکجد  ۴(، ج شکبها  )امامکت در آیکا    امام شناسی و پاسخ بکه   (.۴4۱6رضوانی، علی اصغر )
 .مقدس جملرا ، قم

دار اللتکا  العربکی،    :، بیکرو  اللشا  ع  ضقائق غکوامض التنزیکل  (. ۴۱۴4)زمتشری، مامود 
 .چاپ سوم

 ی.کتابتانه آیة الله مرعشی نجف :، قمالدر المنثور تی تفسیر المأثور (.۴۱۴۱)سیوطی، جلال الدی  
 .، بیرو ، چاپ اول -کثیر، دار الللم الطیلدار اب  :، دمشققدیرتتح ال(. ۴۱۴۱)شوکانی، مامد 

، دتتکر انتشکارا  اسکلامی جامعکه     المیزا  تی تفسیر القکرآ  (. ۴۱۴4)طباطبایی، سید مامدضسی  
 .قم، چاپ پنجم -مدرسی  ضوزه علمیه قم
ء التکراث  ، بیکرو : داراضیکا  مجمع البیا  تی علوم القرآ (. ۴448)ضس  طبرسی، ابوعلی ترل  ب 

 .العربی
 .بعثت :، قمدلائل الامامة(. تابی)جریر رستم طبری، اب 

 



 71/  نیقیاز منظر فر تیولا هیآ یریتفس یواکاو

 
دار المعرتکه،   :، بیکرو  جامع البیا  تکی تفسکیر القکرآ    (. ۴۱۴8)جریر طبری، ابو جعفر مامد  ب 

 .چاپ اول
 .دار اضیاء التراث العربی :، بیرو التبیا  تی تفسیر القرآ (. تابی)ضس  طوسی، مامد  ب 

دار اضیکاء التکراث    :، بیکرو  الغیکل  حیمفکات  (.۴۱8۴عمکر ) دی  رازی، ابوعبدالله مامد  بک  تترال
 .العربی، چاپ سوم

 دار اللتل العلمیه، چاپ اول، :، بیرو مااس  التاویل(. ۴۱۴۱)قاسمی، مامد جمال الدی  
 ، بیرو : موسسه الاعلمی،ینابیع الموده(. ۴۱۴۱)قندوزی ضنفی، شیخ سلیما  

 .داراللتل الاسلامیه، چاپ چهارم :تی، تهرا اللا(. ۴۱۴4یعقو  )مد  ب کلینی، ما
 .مرکز انتشارا  دتتر تبلیغا  اسلامی :، قمالقرآ  المجید ریتفس (.۴۱۴۱مامد )مفید، مامد ب 
 .دار اللتل الإسلامیة، چاپ اول :، تهرا تفسیر نمونه(. ۴44۱)ناصر، ، ملارم شیرازی

پهوهشکگاه   :، قکم بررسی تطبیقی آیکا  ولایکت در دیکدگاه تکریقی     (. ۴4۱۴)نجارزادگا ، تتح الله 
 .انتشارا  سمت :ضوزه و دانشگاه، تهرا 

 .، بیرو : موسسه الرسالهالصواعق المارقه(. ۴۱۴4ضجر )هیثمی، اب 
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 چکیده
سااز و  این جنگ سرنوشت ممههای با عمرو در جنگ احزاب، از برهه مبارزه امام علی

هر کادام باا توجاه باه     از دلایل شکست مشرکان بود. عالمان به این واقعه توجه داشته و 
در مناابع سانی و   اند. در این مقاله ایان مباارزه را   رویکرد مذهبی خود، به نقل آن پرداخته

نتیجاه  ن مناابع، باه ایان    یتاریخی ا –شیعه بررسی کرده، پس از تطبیقِ مستنداتِ روایی 
رسیدیم که نو ِ نگاهِ عالمان سانی و شایعه، در انعکااسِ اصال ایان جریاان و جزئیاات و        

اناد، اماا در   خصوصیات آن، متفاوت است. عالمان شیعه، این واقعه را به تفصیل بیان کرده
میان عالمان اهل سنتی که در این مقاله بررسی شدند، واقدی بیشترین جزئیات و طبری و 

و  اند. گروهی نیاز اصال ایان جریاان را نقال نکارده      ن جزئیات را بیان کردهاثیر کمتریابن
اند. بنابراین، چهار نو  دیدگاه کلای در میاان عالماان اهال     گروهی دیگر آن را انکار کرده

 . بیان واقعاه باه هماراه جزئیاات؛     3آید: سنت درباره این رویداد مهم تاریخی، به دست می
 .. انکار اصل واقعه0ان نکردن اصل آن؛ . بی1. بیان مختصر واقعه؛ 8
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aliahmady1355@yahoo.com 

 k.roohi@modares.ac.ir. استادیار گروه علوم قرآ  و ضدیث دانشگاه تربیت مدرس *
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 مقدمه
ق.( بکا عمکرو    ۱۴)م مورخا ، مادثا  و مفسرا  شکیعه و سکنی مبکارزه امکام علکی     

 انکد. در جنگ خندق را در منکابع متتلکا تالیکل و بررسکی ککرده      1ق.( 5عبدود )مب 
مطالعه آرای آنا ، به شناختِ رویلردهای گوناگو  به اصل و جزئیا  ای  واقعه کمک.  

با عمرو را در منابع تریقی  تا پایا  قکر    در ای  مقاله، مبارزه امام علیخواهد کرد. 
ایم. بنابرای  مادوده پهوهش، منابعی است ککه  هفتم، به ترتیل زما  تألیا بررسی کرده

هجری نگاشته شده است؛ زیرا منابع پس از قکر  هفکتم دربکاره ایک      تا پایا  قر  هفتم 
پهوهش، بیشتر تلرار منابع قبلی است و مطلل جدیدی را بازگو نلرده است. همچنکی   

شده، با سه رویلرد تاریتی، ضدیثی و تفسیری برای داشت  تاقیقی جامع، منابع گزینش
 انتتا  شده است.  

  درباره ای  واقعه مهم تاریتی باید به ای  پرسش برای شناخت بیشترِ دیدگاه تریقی
پاسخ داده شود که مورخکا ، ماکدثا  و مفسکرا  سکنی و شکیعه، اصکل ایک  جریکا  و         

 های آنها وجود دارد.اند و چه تفاوتی بی  دیدگاهجزئیا  آ  را چگونه گزارش کرده
توایی کمی ها و روش تالیل ماای در گردآوری دادهای  پهوهش، با روش کتابتانه

های مورخا ، ماکدثا  و مفسکرا  اهکل    تطبیقی(، به بررسی دیدگاه –و کیفی )توصیفی 
هکای مبکارزه امکام    بررسی گزارش»سنت و شیعه پرداخته است. در ای  راستا، در بتش 

، با توجه به تاریتی بود  موضوع، ابتدا آثار تاریتی، سپس ضدیثی و «با عمرو علی
ای  مقالکه درصکدد   انی، بررسی شده است. شیعه به ترتیل زمپس از آ  تفسیری سنی و 
هکای  شده نیست؛ بلله درصدد مقایسکه گکزارش  های گزارشبررسی صات و سقم داده

هکا بررسکی نشکده و تنهکا در     شده در منابع است. بنابرای  میزا  صات و سکقم داده بیا 
 طور اجمالی بررسی شده است.  برخی موارد، به

مأخذ خدو انداخت  خصکم  »ای کوتاه با عنوا  بار  است از مقالهپیشینه ای  باث ع
در بیتِ: او خدو انداخت بر روی علکی، اتتتکار    بر روی ضرر  امیرالمؤمنی  علی

ادبیکا    تصکلنامه تتصصکی  نوشته مامود مهدوی دامغکانی، ککه در   « هر نبی و هر ولی
ایک  واقعکه در   چاپ شده و مؤلکا بکه مصدرشناسکی بتشکی از      2و  1، شماره تارسی

از علکی  »ای دیگکر بکا عنکوا     پرداخته است. نیز مامدضس  تؤادیا  مقاله مثنوی معنوی



 03/  عبدودالسلام( با عمرو بن هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

تصکلنامه  نوشکته اسکت  ککه در    (« مثنکوی مولکوی  آموز اخلا  عمل )مناقل علوی در 
منتشکر شکده و بکه     169و  168، شکماره  دانشلده ادبیا  و علوم انسانی دانشگاه تهرا 

پرداخته است. نیز بتشکی   مثنوی معنویو عمرو در  م علیبررسی بازتا  مبارزه اما
، نوشته سکید  «در برابر مشرکا  های پیامبردر جنگ نقش ضرر  علی»مقاله از 

ککدام از ایک    ، در ای  باره است. هیچ6، شماره ست  تاریخشده در قاسم موسوی، چاپ
رداختکه اسکت. عکلاوه    مقالا ، به بیا  و بررسی کامل ای  گزارش در منابع دست اول نپ

 هایی که درباره سکیره نبکوی یکا سکیره امکام علکی      بر ای  مقالا ، در برخی از کتا 
الصایح مک   توا  به نوشته شده، ای  مبارزه نیز بیا  و تالیل شده است که از جمله می

طکور  تألیا جعفرمرتری عاملی اشاره ککرد. بکا وجکود ایک  تکاکنو  بکه       سیرة النبی
عبکدود در  با عمرو بک   منظم و تطبیقی هیچ اثری به مبارزه امام علیمستقل، مدوّ ، 

بکا عمکرو از    منابع تریقی  نپرداخته است. بنابرای  شایسته است تا مبارزه امکام علکی  
 طور مستقل بررسی شود. دیدگاه تریقی  به

 جنگ خندق  
آ   در سال پنجم هجری بود و پکس از  جنگ خندق )اضزا ( یلی از غزوا  پیامبر

اتفاق اتتاد که قریش برای از بی  برد  اسلام با یهودیا  و دیگر قبایل مشرک همدسکت  
و با لشلری انبوه، آماده نبرد با مسلمانا  شد. هنگامی که خبر ای  تصمیم بکه مسکلمانا    

ق.( در اطکرا    46رسید، قبل از آنله به مدینه برسند، بکه پیشکنهاد سکلما  تارسکی )م     
شد؛ بنابرای  مشرکا  نتوانستد از آ  عبور کنند و پشت آ  اردو زدند کنده مدینه خندقی 

که چهار هزار نفر از آنا ، به  (66)هما ، ده هزار نفر بودند  مشرکا . (8/5۴: ۴۱۴۴سعد، )اب 
: ۴۱۴۱)واقکدی،  پیمانا  آنها بودنکد  صد شتر، از قریش و همهمراه سیصد اسل و هزاروپان

وچهارهزار نفر ذکر شده اسکت؛ ایک  در ضکالی    بیست . در بعری منابع تعداد آنا (8/۱۱4
. مااصره مدینکه پکانزده روز   (8/66: ۴۱۴۴سعد، )اب است که مسلمانا ، سه هزار نفر بودند 

ه به مااصره و تیراندازی گذشت، جکز  . در ای  مد  ک(8/۱۱۴: ۴۱۴۱)واقدی، طول کشید 
. در ای  غزوه، شش (8/548: ۴4۱4)طبری، با عمرو، جنگی روی نداد  مبارزه امام علی

، سکوره بقکره   8۴۱. آیکه  (8/۱۱5: ۴۱۴۱)واقکدی،  مسلما  شهید و هفت مشرک کشته شدند 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87


 نامه امامیه، سال سوم، شماره پنجم/ پژوهش 81

شکده   دربکاره جنکگ خنکدق نکازل     سوره اضزا  85ک۱و آیا   سوره نساء 55ک5۴آیا  
  .(۱۱5-۱۱۱)هما ، است 

 عبدود  با عمرو بن جزئیات واقعه مبارزه امام علی

 . منابع تاریخی اهل سنت 1
مسلمانا  در مااصره قریش بودند و مشرکا  که گرتتکار سکردی هکوا و کمبکود آذوقکه      

ق.( از خندق عبور کنند. آنا  جکای   4۴رتتند به سرکردگی ابوسفیا  )م بودند، تصمیم گ
ق.(، عمکرو   5عبدالله )م ق.(، نوتل ب  ۴5جهل )م ابیب  عرضی یاتتند، سپس علرمةکم
گر توانستند از خندق عبور کنند و ابوسفیا  و دیگرا ، آ  طکر   یعبدود و تعدادی دب 

. بکرای  (8/88۱تکا:  هشکام، بکی  ، ابک  8/۱4۴: ۴۱۴۱اقکدی،  )وکننکد  ماندند تا ببیند آنهکا چکه مکی   
ای، جلکوی ماکل عبکور را    بکه همکراه عکده    جلوگیری از عبور بیشتر آنا ، امام علی

. عمکرو در ضکالی ککه برانگیتتکه شکده بکود و در پککی       (8/88۱تکا:  هشکام، بکی  )ابک  گرتتنکد  
زدم، صکدایم خشک    از بس تریادِ  هل م  مبکارز   »خواند که: بود، رجز می 2خونتواهی

برخاست و اعلام آمادگی کرد. ای  اتفکاق تکا سکه     ؛ امام علی«شد و کسی پاسخ نداد
شمشیر خود را  بار تلرار شد و کسی جز ایشا ، اعلام آمادگی نلرد. بنابرای  پیامبر

خداونکدا او را یکاری   »داد و با دست خود عمامه بر سرش پیچید و ترمکود:   به علی
تکو در جاهلیکت   »در ضالی که پیاده و عمرو سواره بود، به او گفت:  سپس ایشا  3«.ک !
پکس از تأییکد   «. کنمگفتی هرکس سه ضاجت از م  بتواهد، ضتما یلی را اجابت میمی

دعو  کرد، ولی او  اللهاو را به ایما  به خدای یلتا و رسالت رسول عمرو، علی
لی عمرو بر مبکارزه اصکرار ککرد.    آ  بود که برگردد، و قبول نلرد. خواسته دوم علی

کردم هیچ عربی تلر نمی»سومی  درخواستِ ضرر  جنگ بود. عمرو خندید و گفت: 
و از ضرر  خواست برگردد. همچنی  با بیا  اینله « مرا در جنگید ، به بتل متهم کند

، بکر اراده خکود بکرای    «جوا  را بلشم، پکدر  همنشکی  مک  بکود    خوش ندارم تو تازه»
با بیا ِ  ا دو سالتورده قریش، یعنی ابوبلر و عمر، تأکید کرد؛ اما امام علیجنگید  ب

گر به مبارزه دعکو  ککرد. عمکرو انکدوهگی ، از     ی، او را بار د«دوست دارم تو را بلشم»
 اسل ترود آمد و آ  را پی کرد.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8


 05/  عبدودالسلام( با عمرو بن هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

آ  دو بکه یلکدیگر نزدیک. شکدند، غبکاری برخاسکت ککه آ  دو را        »گوید: جابر می
)واقکدی،  او را کشکته اسکت    ، پس از آ ، تلبیر شنیدیم و دانستیم که علکی دیدیمنمی
هشام که متتصرتر از واقدی است، به رجکز خوانکد    . در گزارش اب (8/۱4۴-۱4۴: ۴۱۴۱

، به امکام علکی   عمرو، ترسید  مسلمانا ، اعطای شمشیر و عمامه از سوی پیامبر
و تمایل عمرو برای مبارزه با خلیفه  شا یجوا  بود  ادر ضق وی، تازه دعای پیامبر

  شعری منسکو  بکه امکام    ی. همچن(8/885تا: هشام، بی)اب ای نشده است اول و دوم اشاره
کند که بیکا ِ ترکیلت، شکجاعت، جکوانمردی و یکاری      اسااق نقل میرا از اب  علی

لکم شک.   اکثر اهکل ع »ایشا  از دی  خدا و رسول خداست؛ ولی در پایا  با ای  بیا  که 
کنکد  ، در انتسکا  اشکعار بکه ایشکا  تشکلی. مکی      «باشد دارند ای  اشعار برای علی

تکا:  کثیکر، بکی  )ابک  کند، بدو  آنله رد کند کثیر آ  را نقل می؛ ولی اب (8/885تا: هشام، بی)اب 
هشکام، متتصکر اسکت، امکا بکرخلا  وی بکه       سعد نیز همچو  ابک  . گزارش اب (۱/۴۴5

در ضق امکام   و دعای پیامبر ریاتت شمشیر و عمامه پیامبررجزخوانی عمرو و د
: ۴۱۴۴سکعد،  )ابک  کنکد  وگوی بی  امام و عمرو را گزارش نمکی کند، ولی گفتتصریح می

: ۴۱۴4؛ ذهبکی،  8/54۱: ۴4۱4)طبکری،  هشام است . گزارش طبری و ذهبی هم شبیه اب (8/58
8/8۱۴). 

عبدالله کشته شد. درباره اما نوتل ب  پس از کشته شد  عمرو، همراهانش ترار کردند
اینله چگونه و چه کسی او را کشت، سه نظریه وجود دارد: در برگشکت، اسکل وی در   

؛ 8/۱4۴: ۴۱۴۱)واقکدی،  خندق اتتاد و مسلمانا  آ  قدر سنگ بکه او زدنکد تکا کشکته شکد      
وی از  بارا  او توسکط مسکلمانا ،  ؛ پس از سقوطِ در خندق و سنگ(۴/4۱5: ۴۱۴4بلاذری، 

به خندق رتکت و او را کشکت    آنا  خواست بهتر از ای  او را بلشند، پس امام علی
ق.( بر نوتل ضمله و با یک. ضکربه او را دو نکیم ککرد      46؛ زبیر )م (8/54۱: ۴4۱4)طبری، 
داند و قول کثیر گزارش طبری را غریل می. اب (8/58: ۴۱۴۴سعد، ؛ اب 8/۱48: ۴۱۴۱)واقدی، 

کثیر سعد و اب . بنابرای  دیدگاه اب (۱/۴۴4تا: کثیر، بی)اب کند اسااق نقل می سوم را از اب
خواست از خندق عبور کند، اما سکقوط ککرد؛   نوتل می»ا  اینله: ییلی است. برخی با ب
کنکد؛  ، از گفت  نام قاتل نوتکل خکودداری مکی   (8/4۴5: ۴۱۴4)ذهبی، « پس خدا او را کشت

زبیکر او را کشکته باشکد و از طرتکی بکا توجکه بکه تعصکل          گویا اطمینا  نداشکته اسکت  
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اثیر، بدو  آنلکه    اب یببرد. همچن خواست نامی از امام علیاش، اضتمالاً نمیمذهبی
کند که همراه عمرو بودنکد و یلکی از آنکا  را امکام     نام نوتل را ببرد، از دو مردی یاد می

 . (8/48: ۴۱۴5اثیر، )اب کشته است  علی
تکا:  هشکام، بکی  )ابک  ز بکه قتکل رسکاند    یبه جز نوتل، ضسل پسر عمرو را ن یامام عل

. در دیگر منابع تاریتی، نه اطلاعاتی درباره او هست و نه بکه  (۱/۴۴6تا: کثیر، بی؛ اب 8/854
اشاره شده اسکت. نکام او جکزء ردشکدگا  از خنکدق هکم        یشا کشته شدنش به دست ا

بکرد و او از  آ  هکم از تکردی ثقکه ککه نکام نمکی      هشکام،  نیست. ای  گزارش را تنها ابک  
 .)هما (شها  زهری نقل کرده است اب 

 . منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت2
اجکازه   غکرق در آهک  و تکولاد، از پیکامبر     عمرو هماورد خواسکت. امکام علکی   

دوباره هماورد خواست و آنکا  را  «. او عمرو است. بنشی !»خواست؛ ولی ایشا  ترمود: 
شکوند؟  پندارید کشتگا  شما به آ  وارد مکی کجاست آ  بهشتی که می»کرد که  سرزنش

بکاز هکم    امام دوباره اعلام آمادگی کرد، اما پیامبر« آیا مردی نیست با م  پیلار کند؟
او عمرو »ترمود:  برخاست. پیامبر اجازه نداد. بار سوم ندا داد و دوباره امام علی

پس از اجازه ایشا ، به سکوی  «. ضتی اگر عمرو باشد»د: و ای  بار در جوا  ترمو« است
او رتت و به درخواست وی، خودش را معرتی کرد. عمرو از ایشا  خواست تا یلی از 

تکر باشکد؛ چراککه خکوش نداشکت خکو  او را       عموهایش به میدا  بیاید که از او بزرگ
ور مگینانه ضملکه از تصمیم خود بر کشت  او خبر داد. عمرو خش بریزد. اما امام علی

شد و ایشا  هم با سپر از خودش دتاع کرد. ضربه عمرو، سپر را دریکد، شمشکیر در آ    
ای به رگ گکرد  او  شا  رسید و آ  را زخمی کرد. ایشا  هم ضربهیترو رتت و به سر ا

با شنید  صدای تلبیر، دانست که عمرو،  زد که اتتاد و گرد و غبار برخاست. پیامبر
 .(۱/۴48: ۴۱۴5)بیهقی،  کشته شده است

بسکیار متفکاو  اسکت. از     دیگکرا  ق.(، با  46گزارش ضسلانی به نقل از ضذیفه )م 
 شود:  ها بسنده میا  تفاو یبیا  مشترکا  صر  نظر و تنها به ب

 



 07/  عبدودلام( با عمرو بنالس هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

از یارانش خواست تا صدای عمرو را  هنگامی که عمرو مبارز طلبید، پیامبر
، اعلام آمادگی نلردند. بار دوم هکم  لیکدام غیر از عخاموش کنند؛ اما هیچ

گونه بود. بار سوم نه تنها اعلام آمادگی نلردند، بلله برخی خود را پنها  همی 
زره خود را  خواست به میدا  برود، پیامبر کردند. هنگامی که امام علی

بر تنش پوشاند، عمامه خودش را بر سرش پیچید و ذوالفقار را به او سپرد. امام 
پیاده بود، پس از عمرو خواست او هم از اسل پیکاده شکود. عمکرو از     علی

اش به اسل پیاده شد و اسل را روانه لشلرش کرد. ابتدا عمرو ضربه زد. ضربه
قدری مالم بود که پس از دریده شد  سپر، سر را شلاتت و خط شمشیرش، 

در ضملککه  بککر روی پیشککانی ایشککا  مانککد. در همککا  ضککال، امککام علککی    
ترمود: م  نترسیدم و بکا   ای، دو پای او را قطع کرد. امام علییرکنندهغاتلگ

کنم و از کشکته شکد    رسم، ضرکت میخدایا! به وسیله تو به هد  می»دعای: 
به م  یاد داده بود، بکه سکوی او رتکتم. عمکر      که پیامبر 4«کنمجلوگیری می

شمشیر خود  رساند و دید علی اولی  کسی بود که خود را به امام علی
را از کشته شد   کند؛ لذا پس از تلبیر، رسول خدارا با سپر عمرو، تمیز می
 .(5-8/۱: ۴۱4۴)ضاکم ضسلانی، عمرو، آسوده خاطر کرد 

تکی، امکام   یز به ایک  رویکداد اشکاره شکده اسکت. بنکابر روا      یدر برخی دیگر از منابع ن
ترمکود:   ه پیکامبر پس از مبارز طلبید  عمرو و اجابکت نلکرد  دیگکرا ، بک     علی

عسلری  (۴/۴45: ۴۱۴۱)عسلری،  5«دهید؟تدایت شوم ای پیامبر خدا! آیا به م  اجازه می»
 ترمود. داند که ای  جمله را به پیامبررا اولی  شتصی می امام علی

پس از آنله خواهر عمرو، خبرِ کشته شد  وی را شکنید، اشکعاری بکا ایک  مرکمو       
گریسکتم، امکا قاتکل عمکرو از     ر از ای  بود، تا ابد بر او مکی اگر قاتل عمرو غی»سرود که 

 (.45/ 4: ۴۱۴۴)ضاکم نیشابوری، « شده استقدیم، بزرگ شهر خوانده می
عبدالله را چکه  در قسمت بررسی منابع تاریتی اهل سنت گفتیم درباره اینله نوتل ب 

ی ابتدا قول سوم و زبیر. بیهق کسی کشت، سه نظریه وجود دارد: مسلمانا ، امام علی
کنکد ککه   اسکااق، گکزارش مکی   کند، اما بلاتاصله به نقکل از ابک   اسااق نقل میرا از اب 

 .(4/۱۴۱: ۴۱۴5)بیهقی، ای که به ترقوه او زد، او را در خندق کشت با ضربه علی
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در ابتدا، هنگام و پس از ای  مبارزه، با دعاها و ستنانی، ارزش و اهمیکت   پیامبر
رزشکمند  بکه ایشکا  و ککار ا    اند که بیانگر علاقه پیامبررا بیا  کرده یکار امام عل

رنگکی داشکته اسکت. در    چند در منابع اهل سنت، بازتا  کمایشا ، در آ  روز است؛ هر
دست و سکرش را بکه سکوی آسکما  بلنکد ککرد و ایک  دعکا را          هنگامه نبرد، پیامبر

ق.( و در روز اضککد ضمککزة  8ضککرث )خککدایا! در روز بککدر عبیککدة بکک  »خوانککد: مککی
طالکل اسکت؛ پروردگکارا!    ابیق.( را از م  گرتتی؛ ای  برادرم علی ب  4عبدالمطلل )ب 

 .(۴۱/6۴: ۴۱۴۱الادید، ابی)اب   6«ها هستیمرا تنها مگذار که تو بهتری ِ وارث
 بکه میکدا  رتکت، پیکامبر     بنابر روایت مرتوع دیگری، هنگامی که امام علی 

 . بنابر روایتی دیگر، پیکامبر )هما ( 7«ایما  در برابر همه کفر قرار گرتت همه»ترمود: 
عبدود در روز خندق، از اعمال امکتم تکا روز   طالل با عمرو ب ابیمبارزه علی ب »ترمود: 

. دیگرا  نیکز ایک  روایکت را بکا همکی       (4/4۱: ۴۱۴۴)ضاکم نیشابوری،  8«قیامت بالاتر است
؛ خطیکل  8/۱: ۴۱4۴)ضکاکم ضسکلانی،   کنند   در الفاظ، نقل میمرمو  ولی با اندکی اختلا

ق.(، ضم  اعترا  بکه   4۱۴)متفتازانی ق.( و  456. همچنی  ایجی )م(۴4/۴۱تا: بغدادی، بی
ها و کشکت  بزرگکا    در رویارویی با قهرمانا  عر  در جنگ شجاعت ضرر  علی

عباد  جک  و انکس بهتکر    ضربه علی از »نویسند: می مشرکا ، به نقل از رسول خدا
 . همچنی  بنابر روایتکی، رسکول الله  (8/4۴۴: ۴۱۴۴؛ تفتازانی، 4/68۱: ۴۱۴4)ایجی،  9«است

هیمنه آنها  مشرکا   رتت و از ای  به بعد آنا  با مکا  »در روز کشته شد  عمرو، ترمود: 
 ۴۱۴۱دیکد،  الاابکی )ابک    10«ما با آنها خواهیم جنگید -به اذ  خدا  –نتواهند جنگید بلله 

در  کند؛ بنابر روایت اول، پیامبربتاری در دو روایت، شبیه همی  را نقل می (.۴۱/68
)بتکاری،   11«ما با آنا  خواهیم جنگید و آنا  با مکا نتواهنکد جنگیکد   »روز اضزا  گفت: 

و در روایت بعدی، هنگکامی ککه اضکزا  از مااصکره دسکت کشکیدند و        (4۱۱4:  ۴۱۴۱
آنا  خواهیم جنگید و آنا  با ما نتواهند جنگید و ما آنها را تعقیکل   ما با»رتتند، ترمود: 
ما  ی. بنابرای  بکا توجکه بکه اینلکه هکر دو روایکت از سکل       (4۱۱۱)هما ،   12«خواهیم کرد

صرد نقل شده و روایت دوم، تبیکی  روایکت اول اسکت، بنکابر دیکدگاه بتکاری، ایک         ب 
 با عمرو. ر روز مبارزه امام علیروایت در پایا  جنگ اضزا  صادر شده است نه د

بکه زره   درباره سرنوشت غنایمِ عمکرو در گزارشکی آمکده اسکت ککه امکام علکی       



 01/  عبدودالسلام( با عمرو بن هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

خطکا   قیمت عمرو، توجهی نلرد و پس از بازگشت از نبرد و در جوا ِ عمر بک  گرا 
او را »، ترمکود:  «چرا زرهش را برنداشتی؛ عر  زرهی بهتکر از آ  نکدارد  »ق.( که  84)م 

با آ ، عورتش را ضفظ کرد؛ بنابرای  از پسر عمویم خجالت کشیدم که وی را زدم؛ پس 
. بنکابر همکی  گکزارش،    (4/4۱: ۴۱۴۴)ضکاکم نیشکابوری،   « پوشش کنم با گرتت  زرهش  بی

)همکا ،  شکود  مسلمه در قتل عمرو رد میشبهه برخی خوارج مبنی بر مشارکت مامدّ ب 
وقکا   ابکی و سکعد بک    جریا ، بی  امام علی  یالادید پس از ذکر اابی. اب  (4/46

کند که سعد در جنگ اضد، به دلیل از دست داد  زره دشم  اندوهگی  شد، مقایسه می
 .(۴۱/844: ۴۱۴۱الادید، ابی)اب  پوشی کرد اما امام چشم

در اینله آیا قتل عمرو یلی از دلایل شلست اضزا  بود یا خیر، بی  منابع اخکتلا   
کنند که قتل عمرو باعکث شلسکت اضکزا  شکد.     بر ای  نلته، تصریح میای است. عده

 13«نیکاز ککرد  خداونکد مؤمنکا  را از قتکال و جنکگ، بکی     » آی عباس معتقد بود تفسیر اب 
، خداوند مؤمنا  را با کشته شد  عمرو به دست امام علی»، آ  است که (85)اضزا : 

مسکعود نیکز بکدو  آنلکه از     . ابک  (8/5: ۴۱4۴)ضاکم ضسلانی، « نیاز کرداز قتال و جنگ بی
، از قتکال و جنکگ،   خداوند مؤمنا  را به وسیله امام علکی » آی جنگ خندق نام ببرد، 

 .(۱)هما ، خواند را می 14«نیاز کردبی

 . منابع تاریخی شیعه3
بکا عمکرو تصکریح شکده      در منابع شیعه نیز مانند منابع اهل سنت به مبارزه امام علی

اگر کسی با شکما  »و همراها  ترمود:  به امام علی تفاو  که پیامبر است؛ با ای 
سپس ایشا  تنگه را از مشکرکا  گرتکت و بکه نگهبانکا  مسکلما       «. جنگید، او را بلشید

تکر اسکت، زیکرا بلاتاصکله عمکرو مبکارز         گزارش کاملیا (.۴/8۱۱: ۴۱۴۱ضیو ، )اب سپرد 
شود تنگه را به همراهکا  سکپرده و خکود    طلبید و امام اعلام آمادگی کرد؛ پس معلوم می

 برگشته است.
کنکد؛ گکزارش   با عمکرو را از واقکدی نقکل مکی     شیخ مفید گزارش مبارزه امام علی

های روایکت  نجا تنها به بیا ِ تفاو واقدی را در سطور پیشی  روایت کردیم، بنابرای  در ای
ککرد و  اعلام آمادگی مکی  کنیم؛ تقط امام علیواقدی، بسنده می المغازیوی با روایت 



 نامه امامیه، سال سوم، شماره پنجم/ پژوهش 01

داد. عمکرو در جکوا  اعکلام آمکادگی امکام      به انتظارِ دیگری، به او اجکازه نمکی   پیامبر
ر ضکالی  م  خوش ندارم مرد بزرگواری چو  تو را بلشم، د»برای مبارزه گفت:  علی

را ماننکد   جابر ماجرای کشته شد  عمرو به دست امام علی«. که پدر  مونس م  بود
را  داود جکالو  پس به خواست خدا شلستشا  دادند و »داند: داستا ِ داوود و جالو  می

. همچنی  شیخ مفید به اشعار خواهر عمرو که به بزرگی مقکام  (۴/۴۴8: ۴۱۴4)مفید،  15«کشت
 .(۴/۴۴۱: ۴۱۴4)مفید، کند ارد، تصریح میاشاره د امام علی

ای بر ایشکا  خکرده گرتتنکد و ضذیفکه     در کشت  عمرو تعلل کرد. عده امام علی
برگکردد   از ضذیفه خواست سلو  کند تا هنگامی که امام علی دتاع کرد. پیامبر

آمکد، دلیکل آ  را پرسکید،     نکزد پیکامبر   و توضیح دهد. پس از آنلکه امکام علکی   
به مادرم دشنام داد و به صورتم آ  دها  انداخت. پس ترسیدم مبادا با »مود: ضرر  تر

انگیزه نفسانی او را بلشم؛ بنابرای  او را رها کردم تا خشکمم تکرو نشسکت. سکپس بکه      
 .(8/۴۴5: ۴44۱)اب  شهرآشو ، « خاطر خدا او را کشتم

نکابع سکنی   درباره سرنوشت همراها  عمرو، در منابع شکیعه نیکز اختلاتکی ککه در م    
« کشنده نوتل اسکت  امام علی»خورد. بنابر نقل یعقوبی و مفید، گذشت، به چشم می

پس از آنله نوتل مبارز ». ولی بنابر نقل طبرسی، (۴/۴۴4: ۴۱۴4؛ مفید، ۴/۴84: ۴۱۴۱)یعقوبی، 
بکا   کند که امام علیاسااق نقل میاما اب «. طلبید، زبیر به خندق رتت و او را کشت

 . (۱/۴۴5: ۴448)طبرسی، اش زد، او را کشت به ترقوه ضربتی که
درباره اینله کشته شد  عمرو پایا  جنگ خندق بود، اقوال اهل سنت را نقل کردیم 
که اصرار دارند بر اینله پایا  جنگ نبود؛ اما در مقابل، بنابر روایتی از جابر که در منکابع  

، مانند کشته شد  جکالو  بکه   شیعه آمده است، کشته شد  عمرو به دست امام علی
مکت دشکمنا  آنکا     یدست داوود دانسته شده است که بنابر ست  خداوند، منجر بکه هز 

. همچنی  (۴/۴۴8: ۴۱۴4)مفید،  16«پس به اذ  خدا گریتتند و داود، جالو  را کشت»شد: 
بنابر گزارشی، پس از کشته شکد  عمکرو، تفرقکه بکی  مشکرکا  اتتکاد و آنکا  خکائا و         

قریظه که بلاتاصله پس از خندق ز در جنگ بنیی. ن(۴/8۱۱: ۴۱۴۴)کراجلی، ند مرعو  شد
قریظکه رسکید و شکنید ککه     به دیوارهای قلعکه بنکی   اتفاق اتتاد، هنگامی که امام علی

خدا را سکپاس ککه   »گویند قاتل عمرو آمد، ترمود: یهودیا  از بالای قلعه به همدیگر می
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که ای  روایکت بیکانگر نقکش     (۴/۴۴۴: ۴۱۴4)مفید،  17«اسلام را ظاهر و شرک را نابود کرد
 ایشا  در شلست اضزا  است.  

 . منابع حدیثی و تفسیری شیعه4
موضکع   باش قکرار داد و همکه پشکت سکر پیکامبر     یارانش را در ضال آماده پیامبر

ککدام از مکا را زنکده    ای  شیطا   عمرو  هکیچ »ا  اینله یگرتتند. تردی از سپاه اسلام با ب
را در اختیارش بگذارند تا او را بلشد و آنا  هم بکه   شنهاد کرد پیامبری، پ«گذاردینم

به ایک  توطئکه    سوره اضزا ، پیامبر ۴۱و  ۴۱اق شوند که با نزول آیا  لقومشا  م
قیس، گوینده ای  ست  را خلیفه دوم . در ضالی که سلیم ب (8/۴۱4: ۴464)قمی، آگاه شد 
: ۴464)قمی، کند عو  معرتی می، قمی وی را عبدالرضم  ب (8/4۴۴: ۴۱۴5)هلالی، دانسته 

8/۴۱۱.) 
بنابر گزارش سلیم، عمرو در روز جنگ خندق، خلیفه دوم را با نامش صکدا زد، امکا   

از ترسی که بکر او عکارض    ای که پیامبرگونهاو رو برگرداند و به یارانش پناه برد؛ به
. قمی هم (8/4۴۴: ۴۱۴5)هلالی، ه نبرد او برود خواست ب شد، تبسّم کرد و از امام علی

چلید و شا  از شمشیرش مییهای زخم سر اکند از جمله آنله خو اضاتاتی را نقل می
ام، مرگ برای م  علی پسر عبدالمطلل»گفت: در ضالی که سر عمرو در دستش بود، می

هایی لی هم اضاته. گزارش کراج(۴۱5-8/۴۱۱: ۴464)قمی،  18«جوانمرد بهتر از ترار است
 دارد از جمله:

رود تکا بهشکت را   چه کسی از شما به جنگ او می»به یارانش ترمود:  پیامبر
اضدی از آنا  بکه سکبل تکرس از هیبکت و     «. از سوی خدا برایش ترمی  کنم؟
در  سه مرتبه بلنکد شکد. امکام علکی     عظمت عمرو پاسخ نداد؛ ولی علی

 اللهبا ضالت تتکر بکه سکمت رسکول    ضالی که سر عمرو را به دست داشت، 
بینکی ککه علکی چکه مغکرور راه      الله مگر نمییا رسول»آمد. خلیفه دوم گفت: می
خداوند ای  گام برداشت  را در ایک   » در جوا  او ترمود:  پیامبر« رود؟می

رتت، او را ملاقا  ککرد   سپس به سمت امیرالمؤمنی  19؛«مقام دوست دارد
 ؛ پس از قتل عمرو، در ندایی آسمانی، امکام علکی  و غبار از چشمانش زدود

 .(۴/8۱۱: ۴۱۴۴)کراجلی، توصیا شد 
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راوی آ  است، بکا تأکیکد بکر شکجاعت عمکرو و       بنابر روایتی دیگر که امام علی
 رجزخوانی او، نقل شده است:

کس را طمع هماوردی او نبکود.  خاست و هیچاضدی برای جنگ با او به پا نمی
نبرد شد، زنا  مدینه از ترس عمرو و ترضم به م ، گریکا  و   پس از آنله آماده

شتاتتند. خداوند او را به دست م  کشکت؛ در ضکالی    نالا  نزد رسول خدا
 (.۴/8۱۴: ۴۱۴۱ضیو ، )اب شناخت که عر  جز وی سواری برای خود نمی

 طبرسی جزئیا  بیشتری را مطر  کرده است:  
ذا  الفرککول  را بککر او پوشککاند، زره خککود   بککه نقککل از ضذیفککه، پیککامبر 

اش  ساا   را نکه دور، دور سکرش   شمشیرش  ذوالفقار  را به او داد و عمامه
بکرای مبکارزه بکه سکوی      اسااق، هنگامی که امام علکی پیچید. به نقل از اب 

عجله مل ! پاستگوی تریاد  مردی اسکت  »خواند که رتت، رجز میعمرو می
پاهای عمرو را قطع  نقل از ضذیفه، امام علی به«. شود...که هرگز زبو  نمی

کرد و او به پشت به زمی  اتتاد و اولی  کسی که به سوی گکرد و غبکار دویکد،    
 گفت. امکام علکی   خلیفه دوم بود که خبر کشته شد  عمرو را به پیامبر

آورد، در ضالی ککه رویکش از    سر از بد  عمرو جدا کرد و نزد رسول خدا
فکه اول و دوم برخاسکتند و سکر    یدرخشید. خلت چو  ماه میشلرانه ای  موتقی
 .(۱/54۱: ۴448)طبرسی، ایشا  را بوسیدند 

، تلبیرگویا  روی سینه عمرو نشست و خواسکت گکردنش   هنگامی که امام علی
گفکت: زد  گکرد  بکرایم     را بزند، عمرو از اوخواست که لباسش را درنیاورد؛ علکی 

 .(۴/8۱4: ۴۱۴۴)کراجلی، پس گردنش را زد تر است تا درآورد  زرهت؛ راضت
هنگام مبارزه، در منابع شیعه نیز مکنعلس شکده اسکت.     ستنا  و دعاهای پیامبر

برای سلامتی او دعا ترمکود:   خواست به میدا  برود، پیامبر هنگامی که امام علی
رو، پشت سر، راست، چپ، بالاسکر و از زیکر پکا ضفکظ     ( را از روبهخدایا او )علی»

خکدایا! در  »ترمکود:   . همچنی  پیکامبر (۴5/64۱: ۴۱8۱؛ کلینی، 8/۴۱4: ۴464)قمی،  20«ک 
طالکل  ابکی روز بدر عبیده و در روز اضد ضمزه را از م  گرتتی و ای  بکرادرم علکی بک    
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. (۴/8۱4: ۴۱۴۴)کراجلی،  21«ها هستیاست؛ پروردگارا! مرا تنها مگذار که تو بهتری  وارث
ترمود:  به میدا  رتت، پیامبر د دیگر، هنگامی که امام علیبنابر روایت بدو  سن

طکاووس،  ؛ ابک  ۴/8۱4: ۴۱۴۴)کراجلکی،   22«همه ایما  در برابر همه کفر قرار گرتتکه اسکت  »
رج خک : »نقل شده استای  روایت با همی  مرمو  ولی با الفاظ متفاو  نیز . (45: ۴4۱۱

پکس از پایکا     . همچنی  پیامبر(۴/4۱۴ :۴۱۴4)طبرسی، « الإیما  سائره إلی اللفر سائره
بشار  بدهم ای علی! اگر عمل امروز تو را با عمکل همکه امکت مامکد     »مبارزه ترمود: 

: ۴448؛ طبرسکی،  ۴/8۱۱: ۴۱۴۴)کراجلکی،   23«مقایسه کنند، عمل تو بر عمل آنا  برتری دارد
، ذلکت وارد آ   ای از مشرکا  نبود، مگر آنله با کشته شد  عمروزیرا هیچ خانه (؛۱/54۱

ای از مسلمانا  نبود  مگر آنله با کشته شد  عمرو، عکز  وارد آ  شکد   شد و هیچ خانه
ضربه علی، بهتر از عباد  ج  و انس »آمده است:  . نیز به نقل از رسول خدا)همکا ( 
 .(6۴: ۴4۱۱طاووس، )اب  24«است

 های جزئیات واقعهبررسی گزارش
بکا عمکرو    ی  تا قر  هفتم درباره مبارزه امام علیهای منابع تریقپس از بیا  گزارش

 کنیم.عبدود، در ادامه جزئیا  آ  واقعه را بیشتر بررسی میب 

 با عمرو . مبارزه امام علی1
اند. برخی معتقدند شکاید زیکاد نشکا  داد  سک      منابع اهل سنت عمرو را نود ساله دانسته

بکا اوسکت؛ در ضکالی ککه گکزارش       لیرنگ کرد ِ ارزش مبارزه امام ععمرو، برای کم
پس از ایک  مبکارزه، خکلا      از امام علی ترس مسلمانا  از عمرو و تعریا پیامبر
. ای  قول درخور تأمکل اسکت؛   (۴۴/۴۴5: ۴۱8۱)عاملی، ای  ادعا )زیاد بود  س  عمرو( است 

انکد؛  لکرده زیرا اولاً هیچ کدام از منابع سنی و شیعه، س  عمرو را کمتر از نود سکال ذککر ن  
انکد، تکرس مسکلمانا  را نیکز گکزارش      ثانیاً برخی منابع که س  او را نود سکال ذککر ککرده   

اند؛ بنابرای  در گزارش س  عمرو، عمدی در کار نبکوده و بکا وجکود سک  بکالای او،      کرده
 مبارزه با وی به قدری مهم بوده که کمتر کسی جرئت رویارویی با او را داشته است.
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ساله بکوده اسکت. عمکرو نیکز ایشکا  را       8۱یا  84 اقدی امام علیبنابر گزارش و
الادید از استادش نقکل  جوا  خطا  کرده و از او خواسته است که برگردد. اب  ابیتازه
زنده بماند، بلله از ضیله و  ترما  بازگشت نداد تا علی کند که عمرو به علیمی

دانسکت در  در و اضد خبر داشت و میشدگا ِ به دست او در بترسش بود؛ زیرا از کشته
کشته خواهد شد، ولی شرم کرد سستی خکود را بنمایانکد؛ پکس چنکی       نبرد با علی

البته بکر ایک  تالیکل،     (.۴۱/6۱: ۴۱۴۱الادید، )اب  ابیگفت وانمود کرد، ضال آنله دروغ می
 ای ارائه نشده است.قرینه

ه تفصکیل گکزارش ککرده بکود، در     ترس مسلمانا  از مبارزه با عمرو که قمی آ  را ب
. هرچند برخکی در صکات گکزارش    (8/۱4۴: ۴۱۴۱)واقدی، منابع دیگر نیز نقل شده است 

اند ذککر شکده اسکت، تردیکد     ای که ترسیدهقمی که با تفصیل بیشتری آمده و نام صاابه
ککه گذشکت،   که شاید دلیل آ ، منبع قمی است که چنکا   (۴۴/۴۴۱: ۴۱8۱)عکاملی،  اند کرده

الادیکد از ذککر   قیس بود. البته دیگر منابع سنی به جز ضسلانی و اب  ابیا  سلیم ب کت
 اند.گزارش ترس صاابه از رویارویی با عمرو خودداری کرده

پس از بررسی جزئیا  مبارزه در منابع تکاریتی اهکل سکنت، معلکوم شکد گکزارش       
مچکو  واقکدی مفصکل    هشکام؛ زیکرا اولاً ه  سعد نه شبیه واقدی است و نه شبیه ابک  اب 

وگوی امام و عمرو را نیاورده، اما رجزخوانی عمرو و دریاتت شمشیر نیست، ثانیاً گفت
 و عمامه را آورده است. 

اسکااق گکزارش   در منابع ضدیثی و تفسیری اهل سنت نیکز بیهقکی بکه نقکل از ابک      
یکا  بیشکتری   اسااق نقل کرده بود، با جزئهشام که او هم از اب دهد؛ اما گزارشِ اب می

هشام، به رجز خواند ِ عمکرو، ترسکید  مسکلمانا ،    بیا  شده است؛ هرچند همچو  اب 
ای شکا  اشکاره  یدر ضکق ا  و دعای پیامبر اعطای شمشیر و عمامه از سوی پیامبر

ای همچو  زخمی شد  آ  ضرر  در هنگامه مبکارزه را  ا  تازهینشده است. وی جزئ
ای ککاری تکرود آورد   آمده است. بنابر نقلی، عمرو ضربه نقل کرده که در منابع دیگر نیز

ق.( بر هما  جایی ککه   ۱۴ملجم )م که هرچند منجر به قتل ضرر  نشد، اما بعدها اب 
. هرچنکد  (۴/484تا: )مقدسی، بیای دیگر زد و زهر کارگر اتتاد عمرو ضربه زده بود، ضربه

ر زخمی شد و نیز گفته شده اسکت،  از ناضیه س گفته شده علی»بلاذری با بیا ِ اینله 
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خواننده را درباره زخمی نشد  ضرر  دچار  (،۴/4۱5: ۴۱۴4)بلاذری، « هرگز زخمی نشد
اند و بکا  کند؛ لل  منابع بیشتری به زخمی شد  ضرر  تصریح یا اشاره کردهتردید می

توجه به قوی بود  عمرو، بعید نیست که ضرر  در مواجهه با او زخمی شکده باشکد.   
نابرای  در منابع ضدیثی و تفسیری اهل سنت، نقکلِ ضسکلانی در بیکا  جزئیکا ، قابکل      ب

نقکل ککرده و بکه     های بیشتری برای امام علکی گرا  نیست؛ وی تریلتیمقایسه با د
ترسید  صاابه از رویارویی با عمرو تصریح کرده است؛ هر چند ملاق شد  عمکر بکه   

ایشا  کشته نشده بود، خکلا  گکزارش    در زمانی که هنوز عمرو به دست امام علی
 از ترس صاابه است.  

ابک  شهرآشکو  آمکده و هکیچ      مناقکل تنها در  گزارش اهانت عمرو به امام علی
سکازد. از طرتکی   ای نلرده است که گزارش را با ضکعا مواجکه مکی   منبع دیگری اشاره

. معلکوم  (۴66: ۴44۱)مولکوی،  ق.( همی  جریا  را به شعر درآورده اسکت   648مولوی )م 
اب  شهرآشو  بوده است یا منبع دیگکری از اهکل سکنت     مناقلنیست آیا منبع مولوی، 

 هم ای  واقعه را ذکر کرده و او از آ  بهره برده است.
آید که در بی  منکابع تکاریتی، ضکدیثی و    گونه به دست میها ای از مجموع گزارش

  را بکه همکراه جزئیکا  کامکل     الادید و ضسلانی ای  جریاتفسیری اهل سنت، اب  ابی
گونکه بکا    یک ای که ضتی برخی از منابع شیعه همچو  شیخ مفیکد، ا اند. به گونهبیا  کرده

اند. همچنی  در بی  مورخا  اهل سنت، واقدی تنها کسی اسکت ککه   جزئیا  بیا  نلرده
 ای ککه مفیکد نیکز گکزارش واقکدی را     به گونکه  ؛تر از دیگر مورخا  بیا  کرده استکامل

کند. مورخا  دست اول اهل سنت، جز واقدی، به انعلاسِ ضداقلی ای  مبکارزه  بازگو می
اند. در بی  عالما  شیعه نیز اب  شهرآشو  و طبرسی، دو منبعی هسکتند ککه   بسنده کرده

انکد ککه بتشکی از آ  بکر اسکاس منکابع       ای  جریا  را به همراه جزئیا  کامل بیا  کرده
گونه مرسل نقل شده است؛ ماننکد بریکد ِ سکر عمکرو بکه      هپیشی  است و برخی دیگر، ب

ککه بکه صکور      و آ  دها  انداخت  عمرو بر روی امکام علکی   دست امام علی
 مرسل نقل شده است.
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 . سخنان و دعاهای پیامبر2
خکدایا! او را یکاری   »در هنگام مبکارزه دعکا ککرد:     گفته شد که بنابر برخی منابع، پیامبر

انکد، هنگکامی ککه خواسکت در     مسلمه دانسکته دعا را در ضق مامد ب  ؛ اما برخی ای «ک 
: ۴۱۴5؛ بیهقکی،  4/۴۴: ۴4۱4؛ طبکری،  8/44۱تکا:  بی هشام،)اب جنگ خیبر به مبارزه با مرضل برود 

انکد  اند، روایت دوم را نقل نلکرده دانسته . منابعی که ای  دعا را درباره امام علی(۱/8۴5
اند، آ  را در روز خندق و در وصکا  مسلمه دانستهبرای مامد ب و منابعی که ای  دعا را 

عبکدود در روز  طالل بکا عمکرو بک    ابیمبارزه علی ب »اند. ضدیثِ نقل نلرده امام علی
با واکنش تند ذهبی مواجه شده و ذیل  25،«خندق، از اعمال امتم تا روز قیامت، بالاتر است

: ۴۱۴۴)ضکاکم نیشکابوری،    26«گرداند که اتتکرا زده خدا راتری را قبیح »ای  ضدیث با عبار  
تیمیه نیز ای  روایکت را  بر دروغ بود  آ  کنایه زده است. اب  (8/۴۴۴5: ۴۱۴۴ملقک ،  ؛ اب 4/4۱

انکد. در مقابکل،   کدام، دلیلکی ارائکه نلکرده   چند هیچ؛ هر(5/۱8: ۴۱۴6تیمیکه،  )اب داند دروغ می
نکزد خکدا    منزلکت علکی  »  سؤال شاگردش که الادید در جواابوالهذیل استاد اب  ابی
بکا عمکرو در روز    مبکارزه علکی  »به خدا سوگند یکاد ککرد ککه    « بالاتر است یا ابوبلر؟

« خندق، معادل تمام اعمال و طاعا  مهاجرا  و انصار است، چه رسکد بکه تکلا  شکت     
مک  عبکادة   لرکربة علکی خیکر    »ق.( ضکدیث   48۱تیمیه )م اب  (.۴۱/68: ۴۱۴۱الادید، )اب  ابی
سکتنا  او   خلاصت  بکرد.  کند و ضم  آ ، اصل واقعه را نیز زیر سؤال میرا رد می« الثقلی 

. ای  ضادثکه مثکل برخکی دیگکر از     8سند و دروغ است؛   ضدیث بیی. ا۴عبار  است از: 
. کشته شد ِ عمرو، باعث هزیمت مشرکا  نشکد؛ بللکه آنکا     4وقایع خندق، دروغ است؛ 

. چگونکه قتکل   ۱د و نزول ملائله، از مااصره مدینه دست کشکیدند؛  پس از وزش باد شدی
کاتری، اترل از عباد  ج  و انس است، در ضالی که بزرگا  قریش همچو  ابوجهکل و  

. ذککری از عمکرو   5چنی  چیزی نگفکت؛   عقبه و شبیه در بدر کشته شدند، ولی پیامبر
ا قصه خندق، مشهور شده است؛ عبدود در جنگ بدر و اضد و غیر آ  نیست و او تنها بب 
. ای  داستا  در صاا  سته و مثل آ  نیامده است؛ در ضالی که مبارزه ضمکزه و عبیکده و   6

. سپاه دشم  پس از ایک   4ها آمده است؛ همراه عتبه و شیبه و ولید در ای  کتا  علی
  قتکل،  ضادثه، متفرق نشدند و همچنا  مسلمانا  در مااصره بودند؛ بنکابرای  چگونکه ایک   

 (۴۴4-۱/۴۴۱: ۴۱۴6میه، یت)اب برتر از عباد  ثقلی  است؟ 



 17/  عبدودالسلام( با عمرو بن هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

اند. ضررمی که چنکد کرامکت از   برخی دیگر نیز ای  جریا  را رد کرده یا نقل نلرده
  مبکارزه  یک ای بکه ا ، هکیچ اشکاره  (4۴4: ۴۱۱۱)ضرکرمی،  نویسد را در خندق می پیامبر
هکای قبکل از خنکدق، در    نکگ کند. اصل ای  جریکا  و مشکهور بکود  عمکرو در ج    نمی

در ای  مبارزه نیکز در   های گذشته اثبا  شد. بنابرای  ستنا  و دعاهای پیامبربتش
منابع اهل سنت، بازتا  کمی داشکته و در صکاا  سکته اصکلاً نیامکده اسکت. در منکابع        

آمکده اسکت ککه ترمکود:      در ضکق امکام علکی    تری  دعای پیکامبر تاریتی، کوتاه
بکر   اترل بود  مبارزه امام علی»مبنی بر  ست  پیامبر«. اری ک خداوندا او را ی»

، در سه منبع اهل سنت، ضاکم نیشکابوری، ضسکلانی و   «اعمال امت اسلام تا روز قیامت
تیمیه مواجه شده است. سکت  دیگکر   بغدادی منعلس شده که با واکنش تند ذهبی و اب 

، تنهکا در دو منبکع   «انس اسکت  ضربت علی، برتر از عباد  ج  و»که ترمود:  پیامبر
قر  هشتمی ِ کلامی اهل سنت )ایجی و تفتازانی( مطر  شده که آ  هم با واککنش تنکد   

که پس از ای  ما جنگ خواهیم ککرد و   تیمیه مواجه شده است. بیا  دیگر پیامبراب 
هکل  منعلس شده و در منابع معتبکر ا  البلاغهشر  نهجد، تنها در یآنا  با ما نتواهند جنگ

سنت همی  روایت، در پایا  جنگ اضزا  دانسته شده است. برخلا  منابع اهل سنت، 
 ای  دعاها و ستنا  در منابع شیعه بازتا  خوبی داشته است.

 . اشعار خواهر عمرو3
که گویکا اشکتباه    (5/4۴: ۴۱۴8جوزی، )اب داند جوزی ای  اشعار را از آ ِ مادر عمرو میاب 

جوزی نیکز  گر منابع، به خواهر عمرو نسبت داده شده است و اب کرده است؛ زیرا در دی
 کند.  بدو  سند و به نقل از علمای سیره روایت می

 . قتل نوفل4
گفتیم که در بی  مورخا  اهل سنت، تنها طبری بر کشکته شکد  نوتکل بکه دسکت امکام       

یکر را  کنند چه کسی قاتل نوتل است یکا زب کند و دیگرا  یا نقل نمیتصریح می علی
نوتل را کشته باشد. برخی با بیا  اینلکه   دهند امام علیکنند یا اضتمال میمعرتی می

اند بی  ایک  دو  ، خواسته(846: ۴۱8۱)مدخلی، اند و زبیر با هم او را کشته اضتمالاً علی
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رتته نیست؛ زیرا در یلی، زبیر در نبردی ت  به ت  او را یقول جمع کنند، در ضالی که پذ
یا زبیر به قتل  و در دیگری، نوتل پس از سقوط در خندق، به دست امام علیکشته 

را بکه   اند ترکیلت امکام علکی   ای خواستهرسیده است. بنابر دیدگاه برخی دیگر، عده
بنابرای  ممل  است گفته شود که برخی نیکز   (.۴۴/۴6۱: ۴۱8۱)عاملی، دیگری نسبت دهند 

د  نوتل به دست زبیر هم اثبا  شود، از اهمیت توهم توطئه دارند؛ هرچند اگر کشته ش
 شود.کاسته نمی کار امام علی

 . پایان جنگ احزاب5
عبدود پایا  جنگ اضزا  است یا خیر، بی  علمای شکیعه  در اینله کشته شد  عمرو ب 

گونکه اسکت و   های عالما  شکیعه، همکی   و سنی اختلا  است. گذشت که بنابر گزارش
ر بسزایی در پایا  جنگ اضزا  داشته است. در مقابل، تلاش اکثر کشته شد  عمرو، تاثی

ل به اتفاق مورخا  و مادثا  اهل سنت بر آ  است که ای  مبارزه را به عنوا  یلی یقر
از دلایل شلست اضزا  به ضسا  نیاورند و دلایل دیگر از جمله سرما و وزش شکدید  

را پررنکگ کننکد.    (۱/۴۴۱: ۴۱۴6میه، یت؛ اب 4۱۱۱:  ۴۱۴۱؛ بتاری، 8/58: ۴۱۴۴سعد، )اب توتا  
بنابرای  در اینله قتل عمرو، یلی از دلایل شلست اضزا  بود یا خیر نیز دو نکوع نگکاه   

کنند که قتل الادید و عالما  شیعه بر ای  نلته تصریح میوجود دارد: ضسلانی، اب  ابی
ابع تکاریتی و ضکدیثی   لی از دلایل مهم شلست اضزا  بود. در مقابل، اکثر منک یعمرو 

 دانند.اهل سنت، وزش باد و سرمای شدید را دلیل اصلی هزیمت مشرکا  می
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 با عمرو، بنابر منابع سنی و شیعه تا قرن هفتم جدول انعکاسِ مبارزه امام علی
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 نتیجه
عبدود در منکابع  با عمرو ب  نتیجه ای  پهوهش که به مطالعه تطبیقی مبارزه امام علی

ضدیثی و تفسیری تریقی  تا پایا  قر  هفتم پرداخت، ای  است که ای  رخداد تاریتی، 
همراه با جزئیا ، ابتدا بی  مورخا  و مادثا  شیعه، سکپس ماکدثا  اهکل سکنت و در     
آخری  مرضله، بی  مورخا  اهل سنت بازتا  داشته است. در بی  مورخا  اهل سکنت،  

انکد ککه   مورد گزارش ککرده  ۴اثیر و اب  ۴ ، طبری4سعد ، اب 8هشام مورد، اب  4واقدی 
انکد. در  اثیر کمتری  جزئیا  را بیا  کردهبنابرای  واقدی بیشتری  جزئیا  و طبری و اب 

و ابک    ۴6، طبرسکی  ۴4مکورد، شکیخ مفیکد     ۱بی  مورخکا  شکیعه نیکز نعمکا  مغربکی      
ابک    انکد ککه بنکابرای  نعمکا  مغربکی کمتکری  و      مورد را گزارش ککرده  ۴4شهرآشو  

  یانکد. ایک  آمکار از بک    شهرآشو  بیشتری  جزئیا  را از ای  واقعه تاریتی نقکل ککرده  
اند. اما گروهی های عالمانی از اهل سنت به دست آمد که ای  جریا  را نقل کردهدیدگاه

اند ککه جکزء جامعکه    اند و گروهی دیگر، آ  را انلار کردهاصل ای  جریا  را نقل نلرده
نابرای ، چهار نوع دیدگاه کلی در میا  عالمکا  اهکل سکنت دربکاره ایک       آماری نبودند. ب

. بیکا  متتصکر   8. بیا  واقعه به همراه جزئیکا ؛  ۴آید: رویداد مهم تاریتی به دست می
 . انلار اصل واقعه.۱. بیا  نلرد  اصل آ ؛ 4واقعه؛ 

 هانوشتپی
 
های صدر اسلام علیه مسلمانا  جنگید و سرانجام در . یلی از شجاعا  معرو  عر  که در جنگ1

 شد. جنگ خندق کشته
 کشته شده بودند. های قبلی پیامبر. خونتواهی همرزمانش که در جنگ2
 (.2/470: 1409. اللثهُمَ نَعنِْهُ عَلیَهِ؛ )واقدی، 3
 . اللّهم ب. نصول و ب. نجول و ب. ندرن تی ناره.4
 . جعلت تداک یا رسول الله! نتأذ  لی؟5
ة ب  عبدالمطلل یوم اضد و هذا نخی علی . اللهم إن. نخذ  منی عبیدة ب  الارث یوم بدر و ضمز6

 ب  نبی طالل؛ رَ ِ ّ لاَ تَذَرنِْی تَرْدًا وَننَتَ خیَرُ الْوَرِثیِ َ.
 .. برز الإیما  کلّه إلی الشرک کلّه7
 . لمبارزة علی ب  نبی طالل لعمرو ب  عبدود یوم التندق نترل م  نعمال نمتی إلی یوم القیامة.8
 ة الثقلی .. لرربة علی خیر م  عباد9
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 .. ذهبت ریاهم و لایغزوننا بعد الیوم و نا  نغزوهم إ  شاء الله10
 .. نغزوهم و لایغزوننا11
 . الآ  نغزوهم و لایغزوننا نا  نسیر الیهم.12
 «.وَ کفَی اللهُ اْلمؤُمنْی  القتال. »13
 «.طاللوَ کفَی اللهُ اْلمؤُمنْی  القتال بعلی ب  نبی. »14
 (.251)بقره: « اللثهِ وقََتَلَ دَاوُدُ جَالوُ َ هَزَموُهُم بِإذِْ ِ. »15
 «.تهََزَموُهُم بِإِذْ ِ اللثهِ وقََتَلَ دَاوُدُ جَالوُ َ. »16
 . الامد لله الذی اظهر الاسلام و قمع الشرک.17
 . ننا علی و اب  عبدالمطلل، المو  خیر للفتی م  الهر .18
 هَذاَ الْمَقاَمِ. . إنِثهَا مِشْیة  لاَ یمْقتُُهاَ اللثهُ تِی19
وَ عَ ْ یمیِنهِِ وَ عَ ْ شِمَالِهِ وَ مِ ْ تَوقِْ رَنْسِهِ وَ مِ ْ تَاتِْ  -. اللثهُمَ اضْفَظهُْ مِ ْ بیَ ِ یدیَهِ وَ مِ ْ خَلْفِه20ِ

 قَدَمیَهِ.
. اللهم إن. نخذ  منی عبیدة ب  الارث یوم بدر و ضمزة ب  عبدالمطلل یوم اضد و هذا نخی علی 21

 .طالل؛ رَ ِ ّ لاَ تَذَرنِْی تَرْدًا وَننَتَ خیَرُ الْوَرِثیِ َ ب  نبی
 . برز الإیما  کلّه إلی الشرک کلّه.22
 . نَبشِْرْ یا علَِی تَلَوْ وُزِ َ الیْوْمَ عَملَُ. بِعمََلِ جَمیِعِ نُمثةِ مُامَثدٍ لَرَجحََ عَملَُ. عَلیَ عَمَلِهمِ.23
 . لرربة علی خیر م  عبادة الثقلی .24
 . لمبارزة علی ب  نبی طالل لعمرو ب  عبدود یوم التندق نترل م  نعمال نمتی إلی یوم القیامة.25
 . قبح الله راتریا اتتراه.26
 

 منابع
 .قرآ  کریم

الله ابوالفرل ابراهیم، قم: کتابتانکه آیکة   مامد ، تاقیقالبلاغه نهج شر (. ۴۱۴۱الادید )ابی اب 
 مرعشی.

 ، تاقیق عبدالله قاضی، بیرو : داراللتل العلمیه، چاپ دوم.تی التاریخاللامل (. ۴۱۴5اثیر )اب 
 نا.جا: بی، تاقیق مامد رشاد سالم، بیمنهاج السنه(. ۴۱۴6عبدالالیم )تیمیه، اضمد ب اب 
، تاقیق مامد عبدالقادر عطا، بیرو : دار المنتظم تي تاریخ الملوک و الامم .(۴۱۴8جوزي )اب 

 اللتل العلمیة.
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، ماقکق  (. شر  الأخبار تی ترائل الأئمکة الأطهکار  ۴۱۴۱ی )مغربمامد ب ضیو ، نعما  ب ا

 مامدضسی  جلالی، قم: جامعه مدرسی .
 بیکرو :  عطکا،  عبکدالقادر  مامکد  تاقیکق  ،اللبکری  الطبقکا  (. ۴۱۴۴سعید )سعد، مامد ب اب 

 چاپ اول. العلمیة، داراللتل
 ، قم: علامه.لطالمناقل آل نبی(. ۴44۱اب  شهرآشو  )

 ، قم: خیام.الطرایا تی معرتة مذاهل الطوایا(. ۴4۱۱موسی )طاووس، علی ب اب 
 ، بیرو ، ملتبه المعار .البدایه و النهایهتا(. کثیر )بیاب 
 عبکدالله  ، تاقیقمستدرک الااکم علی الذهبی استدراک متتصر(. ۴۱۴۴علی )ملق ، عمر ب اب  

 چاپ اول. رالعاصمة،اللایدا ، ریاض: دا ضمدب 
 شکلبی،  عبکدالافیظ  و الأبیکاری  ابکراهیم  و السقا مصطفی تاقیق ،النبویة السیرةتا(. هشام )بیاب 

 بیرو : دارالمعرته.
 ، تاقیق عبدالرضم  عمیرة، بیرو : دارالجیل، چاپ اول.المواقا(. 1417ایجی، عردالدی  )
نی به ابوصهیل اللرمی، ریکاض: بیکت   ، اعتصایح البتاری(. ۴۱۴۱اسماعیل )بتاری، مامد ب 
 الاتلار الدولیة.
، تاقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیرو : انسا  الأشرا (. ۴۱۴4یایی )بلاذری، نضمد ب 

 دارالفلر، چاپ اول.
 داراللتکل  بیکرو :  قلعجکی،  عبکدالمعطی  تاقیق ،النبوة دلائل(. ۴۱۴5ضسی  )بیهقی، اضمد ب 

 چاپ اول. العلمیة،
، پاکسکتا : دارالمعکار  النعمانیکة،    شر  المقاصد تی علم اللکلام (. ۴۱۴۴، سعدالدی  )تفتازانی

 چاپ اول.
، ماقق مامکدباقر مامکودی، بیکرو :    شواهد التنزیل لقواعد التفریل(. ۴۱4۴ضاکم ضسلانی )

 موسسه الاعلمی.
قیق ، تاالتلتی  تی الذهبی المستدرک علی الصایای  مع تعلیقا (. ۴۱۴۴ضاکم نیشابوری )

 مصطفی عبدالقادر عطا، بیرو : داراللتل العلمیة، چاپ اول.
 ، تاقیقالمتتار النبی سیرة تی الأسرار و مطالع الأنوار ضدائق(. ۴۱۱۱عمر )ب  ضررمی، مامد

 عزقول، بیرو : دارالااوی. نصو  غسا  مامد
 ، بیرو : داراللتل العلمیه.تاریخ بغدادتا(. علی )بیخطیل بغدادی، اضمد ب 
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 تدمری، بیرو : داراللتکا   عبدالسلام عمر: ، تاقیقالإسلام تاریخ(. ۴۱۴4الدی  )ذهبی، شمس

 العربی، چاپ اول.
 الله یزدی، تهرا : ناصر خسرو.، مصاح ترلا یمجمع الب(. ۴448طبرسی )
 .تیالب، قم: موسسه آلاعلام الوری(. ۴۱۴4طبرسی )

، تاقیکق مامکد ابوالفرکل ابکراهیم،     الملکوک  تکاریخ الرسکل و  (. ۴4۱4جریر )طبری، مامد ب 
 بیرو : دارالتراث، چاپ دوم.

 ، قم: دارالادیث.الصایح م  سیره النبی الاعظم(. ۴۱8۱عاملی، جعفر مرتری )
 ، طنطا: دارالبشیر.الاوائل(. ۴۱۴۱عسلری، ابوهلال )

 اللتا .، ماقق طیل موسوی جزایری، قم: دارتفسیر القمی(. ۴464یم )ابراهقمی، علی ب 
 ، قم: دارالذخائر.هیمعه نلدالبه عققض، کنز الفوائد(. ۴۱۴۴علی )کراجلی، مامد ب 

 ، ماقق مامدضسی  درایتی، قم: دارالادیث.اللاتی(. ۴۱8۱یعقو  )کلینی، مامد ب 
 یة.الجامعة الاسلام، مدینه: غزوه التندق یا مرو(. ۴۱8۱مدخلی، ابراهیم )
 .البیت، قم: مؤسسة آلالارشاد تی معرتة ضجج الله علی العباد(. ۴۱۴4د )ماممفید، مامد ب 

 .ملتبة الثقاتة الدینیة، بورسعید، البدء و التاریختا( یب) طاهرمقدسی، مطهر ب 
 ، تاقیق رینود نیلاس ، تهرا : انتشارا  علمی، چاپ ششم.مثنوی معنوی(. ۴44۱مولوی )

 الأعلمکی،  مؤسسکة  بیکرو :  جکونس،  مارسد  تاقیق ،زیالمغا(. ۴۱۴۱عمر )واقدی، مامد ب 
 چاپ سوم.
 نا.قیس، قم: بی(. کتا  سلیم ب ۴۱۴5قیس )هلالی، سلیم ب 

 ، قم: الشریا الرضی.تاریخ الیعقوبی(. ۴۱۴۱اسااق )یعقوبی، اضمد ب 
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و  یدیهغلات، ز یسانیه،ک یدگاهد در برابر یهموضع امام
 درباره آموزه بداء یلیهاسماع

 *ینوئ یمابراه
 [81/72/32: یرشپذ یخ؛ تار22/78/32: یافتدر یختار] 

 چکیده
بداء به خداوناد اتفااق نظار دارناد؛      یلغو یانتساب معنا یستدر نادر یهاهل سنت و امام

باداء را باه خداوناد نسابت      یلغاو  یمعناا  یاه پندارند، که امام ینهرچند اهل سنت بر ا
 یچون جهل و نادامت باه آن سااحت رباوب     یکه مستلزم انتساب لوازم ییمعنا دهد؛یم

بداء را باه خداوناد    رسد،یر مکه شمار آنها به حد توات یهامام یثاست. البته اخبار و احاد
اناد. فِار ق   بداء در آن اخباار برآماده   یمعنا ییندرصدد تب یهاند و بزرگان امامنسبت داده

انتساب بداء  یدیهچون ز یادارند. فرقه یهم در باب بداء مواضع مختلف یعهمنسوب به ش
اعتقاد باه باداء،   به خاطر  یهسنت بر امام لو همانند اه کندیم ینف یحاًبه خداوند را صر

باداء را   یل،هم به سبب تعارض باور به بداء با امامت اساماع  یلیه. اسماعکندیاعتراض م
. غلات هم با آنکه همواره مورد لعان و  دانندیبداء را همان نسخ م یسانیه. کاندیرفتهنپذ
واضاع  رو درصدد اسات م  یشپ وشتاراند، به بداء اعتقاد دارند. نبوده یهبزرگان امام یرتکف

 .کند یرچهارگانه مزبور تقر یهارا در برابر فرقه یهبزرگان امام
 

 .یهامام یلیه،اسماع يديه،غلات، ز یسانیه،بداء، ك ها:کلیدواژه

                                                                 
 e_noei@sbu.ac.ir .یبهشت یددانشگاه شه یمعار  اسلام یگروه مدرس یاراستاد *
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 مقدمه
راغکل اصکفهانی،   )، «ظهکور »است و برای آ  معانی «   د و»سه ضر  « بداء»ریشه کلمه 

 (6/884۱: ۴۱۴۱)جوهری، « انشای رنی»و  (۴/۴۴۴: ۴464اب  اثیر، )« اصلا  رنی» (۴/۴۴4تا: بی
بازگردانکد؛ چراککه   « ظهکور »اند. شاید بتوا  دو معنای اخیر را به نکوعی بکه   را ذکر کرده

معمولاً همراه با دست کشید  از رنی پیشی  و ظهور رنی جدیکد اسکت،   « اصلا  رنی»
ی در معنکای  هم مقار  با ظهور رنی است. بنابرای  باید گفکت بکداء گکاه   « انشای رنی»

شود و گاهی در معنای ظهوری خا  که مقار  با وقوع تغییکر  مطلق ظهور استعمال می
در رنی سابق و انشای رنی جدید است. در هر ی. از ای  کاربردها، نسکبت داد  بکداء   

ای است ککه در آ  بکداء رخ   ها یا خداوند مستلزم جهلِ پیشی ِ آنها درباره واقعهبه انسا 
تکوا   ها، املا  چنی  جهلی وجکود دارد، بکه آسکانی مکی    چو  در انسا  داده است. ضال

ها اختلاتی پذیرتت که هیچ ی. از اهل سنّت و امامیه درباره جواز انتسا  بداء به انسا 
نداشته باشند. درباره انتسا  بداء به خداوند هم بایکد گفکت اهکل سکنّت بکه نادرسکتیِ       

اند. همچنکی  برخکی از آنکا     اوند تصریح کردهانتسا  هر ی. از کاربردهای بداء به خد
رغم نادرستی انتسا  لکوازم آ   اند که امامیه از انتسا  بداء به خداوند، علیصریااً گفته

کنند و بداء به معنای ظهور رنیی جدید و مغایر بکا رنی قبلکی   به خداوند، خودداری نمی
بگوینکد رنی پیشکی  الاهکی در    دهند و باکی از آ  ندارند ککه  را به ضقّ تعالی نسبت می

 دهد، منشأ آگاهی و علم ندارد.ضوادثی که در آنها بداء رخ می
کننکد  هایی چو  جهل به خداوند تصریح مکی اما امامیه اولّاً به نادرستی انتسا  نق 

و ثانیاً معتقدنکد   (84/46۱: ۴4۱4قمی،  ؛۴/4۴: ۴45۱نك.: صدوق، )دانند و آ  را نوعی کفر می
یی از بداء را بکه خداونکد نسکبت داد ککه نکه تنهکا هرگکز مسکتلزم انتسکا           اعنمتوا  می

، بلله (۴/4۴: ۴45۱؛ همکو،  445: ۴۱۴6ن..: صدوق، )هایی چو  جهل به خداوند نیست نق 
و ضتّکی مطکابق    (4۱۱و  5/4۱4: ۴۱۴4: خکوئی،  .نک. )نوعی تعظیم و إجلال خداونکد اسکت   
تکا:  : کلینکی، بکی  .نك)مقار  با اعتقاد به توضید است  برخی اخبار، اعتقاد به آ  معنا از بداء،

  (444: ۴۱۴6؛ صدوق، ۴/۴۱4
انکد. زیدیکه هماننکد اهکل     ها، کیسانیه و غلا  به بداء باور داشتهدر میا  ای  مواجهه

اند و هکیچ وجکه و تکأویلی را    سنت صریااً متالفت خود با آموزه بداء را آشلار ساخته
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اسماعیلیه هم به مناسبت تناتی پکذیرش بکداء    اند.ائل نشدهقهم برای پذیرش آموزه بداء 
اند. ما در ایک  مجکال گزارشکی از دیکدگاه     با امامت اسماعیل از پذیرش بداء سر باز زده

کوشیم موضع بزرگا  امامیکه در  کنیم و در ادامه میچهار ترقه مزبور درباره بداء ارائه می
 قبال آنا  را روش  سازیم.

 ه درباره بداء دیدگاه کیسانی
گفته است که یلی از وجوه مشترک همه تکرق   الفرق بی  الفرقق.( در  ۱8۱بغدادی )م 

عبیکد  ابکی متتاریه که پیروا  متتکار بک    (.84: ۴۱۴۱)بغدادی، کیسانی، اعتقاد به بداء است 
شکوند.  ای از شیعه تلقکی مکی  هستند، معمولاً ترقهق.( و گروهی از کیسانیه  64ثقفی )م 

ا  به گفته برخی از کتل ملل و نال، به بداء قائل بودنکد و همکواره بکه آ  تمسک.     ایش
کردند. مامد ب  عبداللریم شهرستانی یلی از اعتقادا  متتار را جواز انتسا  بکداء  می

دانسکت و معتقکد بکود    گوید متتار تفاوتی بی  نسخ و بداء نمیداند و میبه خداوند می
توا  نسبت داد  بکداء  توا  به خداوند نسبت داد، میرا میگونه که نسخ در اضلام هما 

 .(۴48-۴/۴4۴: ۴۱۴5)شهرستانی، به خداوند را جایز دانست 

 موضع امامیه در برابر دیدگاه کیسانیه
و  کسانی چو  شهرستانی به انگیزه تأیید اعتقادا  کیسانیه اعتقادا  آنها را نقکل نلکرده  

اند. البتکه املکا    وی بداء و لوازم نادرست آ  ضمل کردهاعتقاد آنها را بر هما  معنای لغ
تکوا  منتفکی   های اناراتی برای ترویج آمکوزه بکداء میکا  کیسکانیه را نمکی     وجود انگیزه

 :  گویدکه شهرستانی درباره انگیزه متتار در اعتقاد به بداء میچنا  1دانست؛
بود به ضوادث آینده علکم   رو قول به بداء را اختیار کرد که مدعیمتتار تنها از ای 

رسید یکا بکه سکبل رسکالتی ککه از      دارد. ای  علم هم یا از طریق وضی به وی می
ناضیه امام به او سپرده شده بود. ای  چنی  بود که وقتی متتار به پیروانش خبکر از  

داد، در صور ِ تاقق آ  خبر، آ  را مستمسکلی بکرای صکدق    ای میوقوع ضادثه
گفکت:  داد، به مردم میروی نمی در صورتی که آ  ضادثه شمرد وادعای خود می

 .(۴48-۴/۴4۴: ۴۱۴5)شهرستانی، برای پروردگارتا  بدائی رخ داده است 
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ضم  اینله مقصود کیسانیه از آموزه بداء هم روش  نیست. شهرسکتانی سکه معنکا از    
ر یا به برخکی  کند که آیا متتار به هر سه معنای مزبوکند اما مشت  نمیبداء را ذکر می

 از آنها معتقد بوده است:
الا( بداء در علم الاهی: ظهور علم جدیدی بکرای خداونکد ککه متکالا علکم      

گمکا   »پیشی  الاهی است. شهرستانی در نقد ای  تالیل از بداء نوشکته اسکت:   
 «.کنم هیچ عاقلی به چنی  معنایی معتقد باشدنمی

اوند که متالا بکا اراده و ضلکم    ( بداء در اراده الاهی: ظهور امری برای خد
 قبلی اوست.

ج( بداء در اوامر و نواهی الاهی )اضلام شکرعی(: صکدور تللیکا جدیکدی از     
سوی خداوند که متالا با تللیا پیشی  وی است. ای  معنا از بداء بکا نسکخ   

پندارنکد ککه   داننکد، مکی  تناسل دارد و  کسانی که نسخ در اضلام را جایز نمکی 
: ۴۱۴5)شهرسکتانی،  هی در اوقا  متتلا، نوعی نسخ اسکت  تلالیا متتلا الا

۴/۴4۴-۴48.) 

ی. از دو تفسیر نتست بداء به ویهه درباره اراده و علم ذاتی خداونکد   امامیه با هیچ
کنکد و  هایی چو  جهل به خداوند تصریح مکی مواتق نیست و به نادرستی انتسا  نق 

برخی اخبار امامیه نیز به نفی  (.84/46۱: ۴4۱4قمکی،   ؛۴/4۴: ۴45۱صدوق، )داند آ  را کفر می
إ ّ اللهَ تعالی لَم : »همی  معانی نادرست بداء اشاره دارند. مانند ای  ست  امام صادق

لا؛ مَک  قکال هکذا    : »یا گفتار دیگر امکام صکادق   (۴/۴۱۱تا: )کلینی ، بی« یُبدَ له مِ  جَهلٍ
هل یلو ُ الیومَ شیء  لم یَلُ  تکی  »ضازم: در جوا  پرسش مَنصور ب « تأخزاه اللهُ تعالی
 هما (.)« علمِ اللهِ الأمسَ؟

البته درباره تفسیر سوم از بداء و تاویل آ  به نسخ، باید توجه داشت ککه از سکویی   
بزرگا  امامیه قائل به جواز نسخ در اضلکام شکرعی هسکتند و از سکوی دیگکر در میکا        

به ناوی ضقیقت بداء را با توجه به نسبت آ  بکا  اند کسانی که بزرگا  امامیه تراوا  بوده
که شیخ صدوق، نسخ شرایع و اضلام و کتل آسکمانی  کردند؛ چنا آموزه نسخ، تبیی  می

شیخ مفیکد هکم بکداء را     (.۱۴: ۴۱۴۱)صدوق، دانست پیشی  را هم داخل در آموزه بداء می
تند که بکداء همکا  نسکخ    دانسگوید اگر متالفا  بداء میداند و صریااً میهما  نسخ می
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. مفیکد اتاکاد ماهیکت بکداء و     (۱۴الکا:   ۴۱۴4)مفید، کردند است هرگز با آ  متالفتی نمی
سید مرتری هم معتقد اسکت ماقّقکا     )همکا (. داند نسخ را عقیده همه بزرگا  امامیه می

ای  ممل  بنابر (.۴/۴۴6: ۴۱۴5الهدی، )علم اندامامیه اخبار بداء را بر نسخ شرایع ضمل کرده
 دانستند، هماننکد دیکدگاه بزرگکا  امامیکه، چیکزی جکز بکداء       است آنچه کیسانیه بداء می

 نباشد.

 دیدگاه غلات درباره بداء  

رغم اختلاتکاتی ککه میکا  تکرق متعکدد غکلا        اند علیبرخی از کتل ملل و نال نوشته
  همکه آنکا    میکا « تناسکخ »و « رجعت»، «بداء»، «تشبیه»اندیشه وجود داشته است، چهار 

از  (4۴: ۴۱۴۱)نکوبتتی،   ترق الشیعه نوبتتی در (.۴/8۴۱: ۴۱۴5)شهرستانی، رواج داشته است 
تمسکك   مامکد برد و به روایتی از جعفکر بک   گروهی از غلا  به نام مبارکیه نام می

معتقدنکد   آنکا  ؛ «ما رنیتُ مثلَ بداءٍ بدا لله تکی إسکماعیل  »کنند با ای  مرمو  که: مي
اسکماعیل منتقکل   به اسماعیل و از اسماعیل به مامد بک   امام جعفر صادق امامت از

شده است. برخی از منابع اهل سنت هکم از گروهکی از غکلا  موسکوم بکه بدائیکه نکام        
انکد ککه وجکه ممیّکز آنکا  از سکایر       رزم مروی بودهاند که پیروا  ابومسلمیه رزاّم ب برده

بوده است. بکداء در نگکاه اینکا  بکه معنکای آ        غلا ، اعتقاد به جواز بداء برای خداوند
شکود  است که بعد از آنله خداوند شیئی را اراده کرد، علم جدیدی برای او ضاصل مکی 

 (.5/6۴: ۴۱84)آمدی، که مطابق اراده پیشی  وی نیست 

 موضع امامیه در برابر دیدگاه غلات
صکله خکود از آنهکا را    اناراتا  غلا  به ضدّی بوده است که بزرگا  امامیکه همکواره تا  

کردنکد. بزرگکانی چکو  صکدوق از لعک  و نفکری  غکلا  خکودداری         صریااً اعلام می
 (8/4۱8: ۴4۱۱؛ همکو،  ۴/884تکا:  )صدوق، بی« لع  الله الغلاة...»گفتند: کردند و آشلارا مینمی

 را« تناسکخ »و « تشکبیه »بزرگکا  امامیکه    (.۱4: ۴۱۴۱)همکو،  شمردند و ضتی آنا  را کاتر می
مطابق اضادیث تکراوا  شکیعی   « بداء»و « رجعت»اند و اگرچه اعتقاد به صریااً نفی کرده

توا  آ  را اعتقکاد مشکترک امامیکه و غکلا  دانسکت.      و ستنا  بزرگا  امامیه باشد، نمی
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آنچه آمدی به عنوا  تعریا بداء از دیدگاه بدائیه ذکر کرده، همکا  معنکای لغکوی بکداء     
 ۴45۱نکك.: صکدوق،   )اند امامیه انتسا  آ  را به خداوند نفی کردهاست که همواره بزرگا  

روایت وقوع بکداء در امامکت اسکماعیل هکم ککه گروهکی از        (.84/46۱: ۴4۱4قمی، ؛ ۴/4۴:
جویند، مناقشا  سندی و دلالی بسیاری دارد. ایک   غلا  به نام مبارکیه بدا  تمس. می

 مزبور بیا  خواهد شد.   نقدها ضم  نقد دیدگاه اسماعیلیه در با  روایت

 دیدگاه زیدیه درباره بداء

. شکیخ  (۱6الکا:   ۴۱۴4)مفیکد،  زیدیه بر نادرستی انتسا  بداء بکه خداونکد اجمکاع دارنکد     
اعتراض زیدیه به امامیه در بکا  قکول بکه وقکوع بکداء در       کمال الدی صدوق در کتا  

 دهد:می کند و به آ  پاسخرا نقل می امامت اسماعیل ترزند امام صادق
دلیل دروغ بود  ادعای امامیه ای  است ککه عقیکده دارنکد جعفکر     »اند: زیدیه گفته

بر امامت ترزندش اسماعیل تصریح ککرد و او را در زمکا  ضیکاتش     مامدب 
به عنوا  امام بعد از خود تعیی  نمود و چو  اسماعیل در زما  ضیا  پدر از دنیکا  

ککه در اسکماعیل ترزنکدم    بداء نلرد، چنکا  خدا در هیچ چیز اظهار »رتت، ترمود: 
آ  را  مامکد کم جعفر بک  اگر خبر تعیی  دوازده امام درست بود دست«. کرد
ما  .شدنداش از آ  خبر داشتند و مرتلل ای  خطا نمیدانست و خوا  شیعهمی

نصی بکر امامکت    مامدگویید که از جعفر ب در جوا  آنها گفتیم: از کجا می
شده است؟ آ  ن  کجاست؟ چه کسی آ  را روایت کرده و چکه   اسماعیل صادر

ایک  روایکت را    .کسی آ  را پذیرتته است؟ زیدیه جوابی برای ای  سؤال نداشکتند 
ایک  روایکت اصکل و     کسانی ساختند که به امامت اسکماعیل اعتقکاد پیکدا کردنکد،    

نقکل   مبراى ندارد؛ زیرا روایت امامت دوازده امام را شیعه و سنی از پیکا ریشه
 .(۴/6۱: ۴45۱)صدوق، ایم اند که ما آ  را در ای  کتا  آوردهکرده

ترقه سلیمانیه که گاهی جریریه یا طبریه هم خوانده شده، یلی از ترق زیدیکه اسکت   
: ۴46۴)اشکعری قمکی،   گذاری کرده است ق.( آ  را بنیا  ۴6۴جریر طبری )م و سلیما  ب 

قکدری  اعتقاد به بکداء بکه   ةامامیه و پیشوایا  آ  دربار طع  وی بر (.6۱: ۴۱۴۱؛ نوبتتی، 4۱
مشهور است که ضتی برخی از اهل سنت ماننکد تتکر رازی هکم بکا تمسک. بکه آ  بکه        
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انکد و  مفاد ای  شبهه آ  است که راتره قائل بکه بکداء و تقیکه    اند.سرزنش شیعه پرداخته
مکه شکیعه همکواره بشکار      کس را توا  غلبه بر آنا  به واسطه ای  دو امر نیست. ائهیچ
چنکی   گکردد، و چکو  ایک    اند که قوّ  و شوکت به زودی به سکوی شکیعیا  برمکی   داده
؛ 6۴8: ۴۱۱۴تتر رازی، )گفتند برای خداوند در ای  زمینه بدائی رخ داده است شد، مینمی

 (.65 :۴۱۴۱؛ نوبتتی، ۴/۴۱6: ۴۱۴5شهرستاني،

 موضع امامیه در برابر دیدگاه زیدیه
نا  زیدیه در نفی نسبت بداء به خداوند ناظر به معنای لغکوی بکداء و نادرسکتی    اگر ست

انتسا  لوازم چنی  معنایی به خداوند باشد، مورد قبول اهل سنت و همه بزرگا  امامیکه  
جریکر هرگکز از سکوی بزرگکا  امامیکه      هم خواهد بود. اما شبهه منسو  به سلیما  بک  

رتری  پاستی که به ای  شکبهه داده شکده، پاسکخ    پاسخ نمانده است. نتستی  و مشهوبی
ق.( اسکت. سکه    648-5۱4ماقّق و متللم پرآوازه امامیکه خواجکه نصکیرالدی  طوسکی )    

 پاسخ وی بدی  شر  است:
 اولاً: امامیه قائل به بداء نیست.

ثانیاً: بداء تنها در ی. روایت نقل شده و امامیه خبر واضد را نه در اصکول دیک    
 داند.  دانسته، نه در تروع دی  عمل به آ  را واجل میموجل علم و یقی

اسکت ککه    ثالثاً: روایت مزبور ناظر به خلاتت اسماعیل بعد از امکام صکادق  
سکپرد؛ زیکرا امکام     مطابق آ  جانشی  خود در امامت را به امام موسی کاظم

 .(۱88: ۴۱۴5)طوسی،  پسندیدرتتاری را از اسماعیل مشاهده کرد که از وی نمی

های خواجه طوسی به شبهه توق، مانند انلار بداء یا ضصر اضادیثِ البته برخی پاسخ
؛ ۱: ۴44۱)میردامکاد،  دال بر بداء به خبر واضد، مورد پذیرش دیگر بزرگا  امامیه واقع نشد 

های متعدد دیگری هم به شبهه . پاسخ(۱/۴84تا: ؛ مجلسی، بی۴/۴4۱: ۴4۱4صدرالدی  شیرازی، 
در پاسخ ست  سلیما   اللوامع الالهیةکه تاضل مقداد هم در شده است؛ چنا مزبور داده 

 جریر طبری علیه امامیه که تتر رازی نقل کرده، گفته است:ب 
جوا  ای  ست  در با  بداء آ  است که ما قائل بکه امتنکاع انتسکا  بکداء بکه      

ده مکا در بکا  بکداء وارد نشک     شویم؛ زیرا خبر صایای از ائمهخداوند می
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توانیم آ  را بکر نسکخ   است و بر ترض وجود خبر صایای در ای  با  نیز می
ضمل کنیم که همه مسلمانا  به خلا  یهودیا  به آ  قائلنکد. عکلاوه بکر اینلکه     

ضسی ، پیشوای زیدیه نقل شده علی ب خبر منقول در ای  با ، از سوی زید ب 
جریکر طبکری   سلیما  بک   است و از ای  جهت باید انتقادی را که تتر رازی از

)نکوبتتی،  جریر برگرداند؛ زیرا وی به گفته نکوبتتی  نقل کرده است به خود اب 
زیدی بوده است و امامیکه   (۴/۴۱6: ۴۱۴5)شهرستانی، و شهرستانی  (۴/6۱: ۴۱۴۱

 . (444: ۴4۱۴)تاضل مقداد، اند قائل به چنی  خبری نبوده

 دیدگاه اسماعیلیه درباره بداء
، در با  امامکتِ اسکماعیل، ترزنکد امکام صکادق      2ده ادعای اسماعیلیا اساس و شالو

بر امامت اسماعیل بعد از ایشا  است. به تصکریح برخکی    وجود نصّی از امام صادق
از ماققا ، در وجود آ  خبر در منابع اسماعیلی و صات و درستی آ  نباید تردید ککرد  

ي از منابع اسماعیلي ماننکد آثکار قاضکی    رغم ای  تصریح، بسیار؛ علی(۴۴8: ۴4۱6دتتری، )
علکی   و معکد  الفوائکد   تکاج العقائکد  ق.(،  554ضامکدی ) کنز الفوائکد   ق.(، 464نعما  )

ق.( از نقکل   ۱48ق.( و نوشته های داعی ادریکس قریشکی )   6۴8-588مامد الولید )ب 
انکد.  درباره جانشینی اسماعیل، خکودداری ککرده   خبر مشهور منسو  به امام صادق

الفصکول  ککه شکیخ مفیکد در    دیدگاه اسماعیلیه در منابع امامیه نیز نقل شده اسکت؛ چنکا   
تکری  ترزنکد   اسماعیل بکزرگ »گونه گزارش کرده است: ادعای اسماعیلیه را ای المتتارة 

ترخلیفه امکام و امکام بعکدی    بود و ن  دلالت دارد بر آنله ترزند بزرگ امام صادق
م نصی بر امامت اسکماعیل بعکد از آ  ضرکر  صکادر     ه خواهد بود. از امام صادق

؛ آقاجمکال  4۴۱ : ۴۱۴4)مفیکد،  « شده است و تمام شیعه وجود چنی  نصی را قبکول دارنکد  
 .(568: ۴444خوانساری، 

ما بدا لله بداء   کمکا بکدا   »اسماعیلیه در کنار ادعّای صدور چنی  نصیّ خود را با روایت 
 و همچنکی    (۱: ۴44۱)همدانی، « بدا تی نمر اسماعیل»یا  (۱4: ۴۱۱6)کرمانی، « له تی اسماعیل

 ، هکم مواجکه   دالّ بکر امامکت ضرکر  موسکی ککاظم      ن ّ دیگری از امام صادق
تواند ضاکی از وقوع بداء در امامت اسماعیل باشد. آنا  در مواجهه با ایک   دیدند که میمی
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و اقامه استدلال بکر نادرسکتی    3(۱: ۴44۱)همدانی، روایت، به ناروایی انتسا  بداء به خداوند 
 ۱۴۴که ضمیدالدی  کرمکانی )م  اند؛ چنا روی آورده صدور چنی  خبری از امام صادق

تری  پسکر امکام پیشکی     ق.( با ای  پندار نادرست که امامت صرتاً میراثی است که به بزرگ
ل و مکرگ  بعد از ن ّ بکر امامکت اسکماعی    اگر امام صادق»شود، گفته است: منتقل می

وی، ن ّ بر دیگر ترزندا  خکود زده باشکد، بکه غیکر مکا انکزل الله ضلکم ککرده و میکراث          
اسماعیل را به دیگری داده است؛ چراکه اسماعیل دارای ترزند بوده است و باید امامت بکه  

. ضمیدالدی  کرمانی اسماعیلی بار دیگر وقکوع  (۱4: ۴۱۱6)کرمانی، « شدترزندا  او منتقل می
 کند:  گونه نفی میامامت اسماعیل را ای بداء در 

بر امامت اسماعیل ن  وارد شکده اسکت،    در ضالی که از امام جعفر صادق
قول به بداء در امامت اسماعیل، بعد از تو  وی و در زما  ضیا  پدر، مستلزم 

در امکری دخالکت ککرده باشکد ککه خداونکد آ  را جکایز         آ  است که امکام 
جود قطعی بود  ترزند برای اسکماعیل و ادامکه داشکت     نشمرده است؛ زیرا با و

نسل وی، اعطای میراث اسماعیل به برادرانشا  در ضالی که هیچ توجیهی برای 
جمکع نتواهکد شکد     اعطای آ  نیست، پذیرتتنی نیست و با عصکمت امکام  

 (.۱4: ۴۱۱6)کرمانی، 

 موضع امامیه در برابر دیدگاه اسماعیلیه 
ه درباره بداء، معطو  به مکاجرای امامکت اسکماعیل ترزنکد امکام      ظاهراً دیدگاه اسماعیلی

اسککت و چکو  آ  را در تنککاتی بکا عقیککده خکود در بککا  امامکت اسککماعیل      صکادق 
دانستند، با آ  متالفت کردند. در ضالی که امامیه اصل آموزه بداء )به معنکایی غیکر از   می

امامکت اسکماعیل، متکالا    اند و در خصکو  بکداء دربکاره    معنای لغوی آ ( را پذیرتته
 ها عبار  است از:  اسماعیلیه هستند. برخی از ای  متالفت

ایک  خبکر را از    . خبرِ دالّ بر امامت اسماعیل، از اخبار موضوع است. شیخ صکدوق ۴
داند و متالفت خود را با مقبول اتتاد  ای  خبر نزد امامیه آشکلار  جعلیا  اسماعیلیه می

 سازد:می
بر امامت اسماعیل، نصّی صادر ککرده   مامدیید جعفر ب گوبه چه دلیل می

است؟ آ  خبر کجاست؟ چه کسی آ  را روایت کرده اسکت؟ چکه کسکی آ  را    
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قبول کرده است...؟ ای  ست  را صرتاً گروهی  اسماعیلیا   که قائل به امامکت  
 .(۴/6۱: ۴45۱)صدوق، ای  ندارد اند و اصل  و ریشهاسماعیل بودند، گفته

دالّ بکر   توا  ادعا ککرد ککه نصکی از امکام صکادق     فید هم معتقد است نمیشیخ م
امامت اسماعیل صادر شده باشد و اگر هم خبری در ای  زمینه در اختیار باشد، بایکد آ   
را کذ  شمرد؛ زیرا معنای وجود چنی  نصی آ  است که شتصی ککه نک  دربکاره او    

م سابق باشد و چکو  چنکی  شتصکی    وارد شده و اکنو  درگذشته است، باید خلیفه اما
ای بعد از امام سابق در قید ضیا  نیست پس باید گفت اصلا بکرای امکام سکابق خلیفکه    

کنکد، ککذ  خواهکد بکود.     نیست. بنابرای  آ  خبری که خلیفه امام سابق را مشت  می
ای که پکیش از زمکا  رسکید  خلاتکتش     علاوه بر اینله دستور به اطاعت از چنی  خلیفه

 اتزاید:ده و تاقد غرض صایح است. شیخ مفید مییتارد، دستوری لغو و بیمیمی
ادعای ای  طایفه مبنی بر اینله شیعیا  وقوع ن  بر اسکماعیل را قبکول دارنکد،    

انکد  یك از اصاا  ما قائل نشکده  ادعایی باطل و توهّمی تاسد است؛ زیرا هیچ
رده باشکد و ایک  را در   که ابوعبداللّه علیه السّلام بر پسکرش اسکماعیل نک  کک    

اسکت.   طریقۀ ما کسی نه در روایا  نادره و نه در روایا  مشهوره نقل نلکرده 
به درستی که سبل توهّم ایشا  آ  بود که مردم در زما  ضیا  اسماعیل گمکا   
داشتند که ضرر  صادق علیه السّلام بکر امامکت او نک  خواهکد ککرد؛ زیکرا       

دیدند که آ  ضرکر  او را  لام بود و میتری  ترزند آ  ضرر  علیه السّبزرگ
کند. پس چو  اسماعیل وتا  کرد، گما  مردم برطر  شد تعظیم و تلریم می

و دانستند که امامت بعد از صادق علیه السّلام در غیکر اسکماعیل خواهکد بکود.     
  طایفۀ اسماعیلیه به هما  گمانی که داشتند پایبند ماندنکد و آ  را مبنکای   ولیل

یش قرار دادند و ادعا کردند که ای  ن  واقع شده است. منشکأ ایک    اعتقاد خو
ادعا نیز ای  گما  بود که چو  اسکماعیل رضمکه اللکّه ترزنکد بکزرگ ضرکر        
صادق علیه السّلام است، پس آ  ضرر  بر امامت او ن  کرده است؛ نه آنله 
  در ای  با  خبرى یا روایتی به ایشکا  رسکیده باشکد یکا از شکیعه کسکی از آ      

روایت اطلاع داشته باشد. پس تا زمانی که بناى مذهل ایشا  بر ادعایی بکدو ِ  
 (.564-568: ۴444)آقا جمال خوانساری، برها  باشد، باطل و ساقط خواهد بود 
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ما بدا لله تی شیء کما بدا له تکی اسکماعیل   ». املا  تصایا یا اشتباه در نقل خبر 8
به صکور  نامأنوسکی نقکل ککرده اسکت ککه        شیخ صدوق ای  خبر راوجود دارد. « ابنی

 ظاهراً ارتباطی با وقوع بداء درباره اسماعیل ترزند امام صادق علیه السلام ندارد. 
گاهی برای م  ای  خبر از طریق ابوالاسی  اسدی رضی الله عنه روایت شده و 
در آ  چیز نامأنوسی است. او روایت ککرده اسکت ککه ضرکر  صکادق علیکه       

ما بدا لله بداء کما بدا له تی اسماعیل نبی؛ اذ نمر نبکاه بکذبحٍ ثکمّ    »السلام ترمود: 
 (.446: ۴۱۴6)صدوق، « تداه بذبحٍ عظیمٍ

صدوق در ادامه نوشته است که درباره هکر دو صکور  منقکول و منسکو  بکه امکام       
صادق علیه السلام مناقشه وجود دارد. او همچنی  روایتکی در نلکوهش اسکماعیل نقکل     

اسماعیل عاصی است و نکه بکه   »طابق آ  امام صادق علیه السلام ترمود: کرده است که م
البتکه برخکی از    (.4۴/ ۴: ۴45۱)همکو،  « م  شباهت دارد و نه به هکیچ یک. از پکدرا  مک     

بزرگا  امامیه معتقدند مراد از نفی شکباهت آ  اسکت ککه اسکماعیل ماننکد پکدرش امکام        
ککه  م برخکوردار نیسکت؛ چنکا    و اجدادش، از شأ  امامت و ضجّیت بر مکرد  صادق

العصکمه بکود    استبعادی ندارد مراد از عاصی بود  اسماعیل، غیرمعصوم یا غیکر واجکل  
 (.۴۴/5۱: ۴۱84)مامقانی، وی )به عنوا  یلی از شرایط امام( باشد 

برای امامت اسماعیل و وقکوع بکداء دربکاره     . ادعای صدور ن  از امام صادق4
، اماما  بعد از خود را و ائمه که در آ  پیامبر ستااسماعیل، معارض با اخباری 

ضتّی در زما  ضیکا  اسکماعیل، نصوصکی از امکام      (.۴/6۱: ۴45۱)صدوق، اند معرتی کرده
بعد از آ  ضرر  صادر شکده اسکت    دالّ بر امامت ضرر  موسی کاظم صادق

 (.۱۱-۴۴/۱۱: ۴۱84)ن..: مامقانی، 
ی  پسر امام در صورتی امام بعدی خواهد بکود  تر. برخلا  پندار اسماعیلیه، بزرگ۱

که بعد از پدر در قید ضیا  باشد؛ ای  در ضالی است که اسماعیل در زما  ضیکا  پکدر   
 .(568: ۴444؛ آقاجمال خوانساری، 4۴۱ : ۴۱۴4)مفید، خود، رضلت کرده است 

مکوزه  . عقیده شیعه آ  است که به طور کلّی )تارغ از خبر بداء دربکاره اسکماعیل( آ  5
 شود. شیخ مفید صریااً عقیده خودبداء در با  امامت و امور مهمّی نظیر آ  جاری نمی

 کند:گونه اظهار میدر با  واقع نشد  بداء در امامت ای  را
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موصو  نلرده است و تقهاى امامیه « بداء»درستی که ضق تعالی امامت را به به
ز در ایک  بکا  از ائمکه علکیهم     اند. ایشا  روایتکی نیک  در ای  مسئله اجماع کرده

اگر براى اللّه تعالی، در چیزى بداء واقکع شکود، قطعکا    »اند که: السّلام نقل کرده
در نقل پیغمبرى از پیغمبر بود  و نقکل امکامی از امکام بکود  و نقکل      « بداء»ای  

شکود و  مؤمنی که اللّه تعالی از او برای مؤم  بود  تعهد گرتته است، واقع نمی
گونه که ذکر کردیم باشد، بداء باطل است مانند آنچه طایفۀ اسماعیلیه  هرگاه ای

اند و آ  را دلیلی بر نک  ضرکر  صکادق علیکه السکّلام بکر       بر آ  اعتماد کرده
 (.564: ۴444آقا جمال خوانساری، )اند امامت اسماعیل دانسته

د ندارد؛ سکیدّ  اعتقاد به واقع نشد  بداء در امامت و نظایر آ ، اختصاصی به شیخ مفی
 گوید:الدی  آشتیانی از ضلیما  معاصر نیز بر ای  باور است و میجلال

بداء در ضقایق کلیه و اصول مانند اصل نبکو  و ولایکت و خاتمیکت ضرکر      
ختمی مرتبت، خاتمیت عیسی به خاتمیت ولایت عامه، خاتمیت ضرر  خاتم 

  خکاتم نبکوا  و   الأولیا به ختمیت مطلقه و خاصه و ولایت موروث از ضرر
ولایا ، مهدی موعکود سکلام الله علیکه جکاری نیسکت. ادعکای بکداء در اصکل         
خاتمیت چکه در سلسکله انبیکا و چکه در سلاسکل اولیکای مامکدیی  ناشکی از         
ستاتت عقل و گستاخی و اتتاد  در جهل مطلق است. قول به آنلکه ضرکر    

نکا  اسکماعیل   صادق علیه و علی اولاده السلام معتقد بکه وراثکت و امامکت ج   
اند و بعد، از با  بداء و انلشا  ما هکو الاکق و الواقکع، بکر آ  ضرکر       بوده

جعفر علیکه السکلام وارث ولایکت مامدیکه و     معلوم شد که ضرر  موسی ب 
امام بر ضق است، از مقوله انیا  اغوال و شری. الباری و ضکاکی از ضکلالت و   

لیه به اصل و اساس عقایکد  وقاضت وضّاعا  است. آگاهی نداشت  اربا  علوم آ
گونکه اوهکام اسکت. در جکایی     و اخذ روایت بدو  درایت، منشکأ پیکدایش ایک    

مقکام بکه اسکم، اقطکا  مامکدیی  علکیهم السکلام را        گویند ضرر  ختمکی می
و در جای دیگکر سکت  از خلاتکت و امامکت ضرکر        است مشت  ترموده

 .(54-56: ۴448)آشتیانی،  !آورنداسماعیل به میا  می
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 مرضوم آشتیانی در جای دیگری هم نوشته است:
شود و در سلسله مراتل طولی و عرضکی جکا   بداء در اصول و کلّیا  واقع نمی

ندارد. مثلاً در اصل نبوّ  و ولایت و امامت جاری نیسکت. اینلکه گفتکه شکده     
بکرادر او   ،است امامت ضرر  اسماعیل متعیّ  شد و به واسکطه ضصکول بکداء   

از اغلاط و اوهام است. از طریقکی نقکل    ،ام امامت تعیّ  یاتتقعلیه السلام به م
اند که ضرر  ختمی مرتبت صلوا  الله علیه، دوازده نفر از اقطکا ِ کلّیکه   کرده

وجود را به عنوا  ولایت با اسم و مشتصا  تعیی  ترمکود؛ بنکابر ایک  اصکل،     
مکام نیکز ماننکد    ظهور بداء معنا ندارد. امامت مانند نبوّ  از اصول کلیه است و ا

نیاز از معلکّم بشکری اسکت و منبکع نخکذ      نبی علیه السلام مستلفی بالذا  و بی
آنچه که از شئو  امام است هما  خزینه غیبی خا  نبکوّ  اسکت و تکرق بکه     

نقکل امکامی از    که اصالت و تبعیتّ است. ای  مطلل باید معلوم و مشهود باشد
الاقترا مکلازم بکا ایک  اشکتباه     لدیامام دیگر در مسائل مربوط به تروع و اصول 

ترماید ضتمکاً از امکام قبکل از    عوامانه نیست و هر امامی آنچه از ضقایق اتاده می
هکا چیکزی جکز تقلیکد نیسکت و بکه       خود اخذ نموده است. ای  نکوع برداشکت  

صراضت با اصول و قواعد امامیکه و ماقّقکا  از اربکا  عرتکا ، تفکاو  دارد و      
 .(4۴-8۱: ۴446آشتیانی، )ها وقعی گذاشت انهنباید به ای  نوع اتس

. برخلا  برداشت کسانی چو  ضمیدالدی  کرمانی اسکماعیلی در خصکو  خبکر    6
وقوع بداء درباره اسماعیل، خبر مزبور اساساً ناظر به امامت اسماعیل نیست؛ بلله نکاظر  

 به قتل وی است. به گفته برخی بزرگا  امامیه:
بکرای  « بکداء »ه السّلام منقول است با ای  مرمو  که: روایتی از ابوعبداللّه علی

که برای جلّ جلالکه در شکأ  اسکماعیل    ضق تعالی در چیزى واقع نشد، چنا 
واقع شد. پس به درستی که طایفۀ اسماعیلیه در تهمید  ای  « بداء»رضمه اللّه 

ناى اند؛ معاند و ای  بداء را در امامت اسماعیل قرار دادهضدیث نیز خطا کرده
به درستی که »ای  ضدیث در روایتی از ابوعبداللّه علیه السّلام نقل شده است: 

خداى عز و جلّ قتل ترزندم اسماعیل را دو مرتبکه تقکدیر ککرد، پکس سکؤال      
نشکد،  « بکداء »کردم از خداى تعالی در شأ  او. پس اللّه تعکالی را در چیکزى   
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پکس مقصکود ضرکر      «.نشد او را جکلّ جلالکه در اسکماعیل   « بداء»که چنا 
صادق علیه السّلام از ای  ضدیث معلوم شد؛ قتل براى اسکماعیل مقکدّر بکوده    

آقکا  )است، اما ضق تعالی به سبل سؤال ابوعبداللّه آ  را از او صکَر  گردانکد   
 .(564-568: ۴444جمال خوانساری، 

ای  برداشت برخلا  برداشت ضمیدالدی  کرمکانی اسکت ککه خبکر بکداء دربکاره       
نویسد قکول بکه بکداء در امامکت     کند و میل را ضمل بر بداء در امامت وی میاسماعی

 اسماعیل بعد از تو  وی و در زما  ضیا  پدر، مستلزم آ  است که امام صکادق 
ککه نسکل   نله خداونکد جکایز نشکمرده اسکت؛ چرا    در امری دخالت کرده باشد، ضال آ

، سکلل شکود و بکه عمکوی     اسماعیل باقی است و توجیهی ندارد که امامت از آ  نسل
. البتکه نبایکد   (۱4: ۴۱۱6)کرمکانی،    یا دیگر عموهای او منتقل شکود  وی  امام کاظم

ق.(  4۱۴منصور الیمنی )م جعفر ب پنها  بماند که در میا  اسماعیلیه هم کسانی چو  
إ ّ البکداء و  »با استناد به ضدیثی منسو  به امام صادق علیه السلام با ای  مرمو  که: 

مسکئله نبکو  و    ، معتقدنکد (856: ۴۱۱۱)یمنکی،  « لمشیة لله تی کلّ شیء الّا تکی الإمامکة  ا
امامت از مسائلی نیست ککه دربکاره آ  بتکوا  گفکت بکرای خداونکد در آ ، بکداء رخ        

 .(856: ۴۱۱۱)یمنی، دهد می

 نتیجه
در میا  ترق منسو  به شیعه، درباره آموزه بداء وضد  عقیکده وجکود نداشکته اسکت.     

اند و بر امامیه به خاطر چنی  اعتقادی، اعتکراض  خی چو  زیدیه منلر ای  آموزه بودهبر
انکد. کیسکانیه و   های متعدد و متفاوتی به ای  اعتراض دادهکردند. بزرگا  امامیه پاسخمی

اند، ظاهرا بداء را همانند بسیاری از بزرگکا  امامیکه   ای داشتهمتتاریه هم که چنی  عقیده
هایی اناراتی ای  ترقه بکرای  توا  املا  وجود انگیزهاند؛ هرچند نمیدادهع به نسخ ارجا

 ترویج آموزه بداء را منتفی دانست.
غلا  هم گرچه همواره از سوی بزرگا  امامیه مکورد  طکرد و لعک  و تلفیکر واقکع      

علیکه  اند. آنا  در ای  عقیده، به روایتی منسو  به امام صادق شدند، قائل به بداء بودهمی
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انکد ککه از سکوی بزرگکا      جستهالسلام دالّ بر وقوع بداء در امامت اسماعیل تمس. می
 امامیه همواره مورد مناقشه قرار گرتته است.

دالّ بر امامکت اسکماعیل بعکد از آ      کردند نصّی از امام صادقاسماعیلیه ادعا می
شکدند ککه بکر    ، مواجکه  ضرر ، صادر شده است، اما با خبر دیگری از امام صکادق 

اساس آ  درباره امامت اسماعیل بداء رخ داده است. آنا  با چنی  بدائی متالفت کردند؛ 
انکد ومکاجرای بکداء    در ضالی که امامیه آموزه بداء را تارغ از ماجرای اسکماعیل پذیرتتکه  

 دانند، نه امامتش؛ ایشا  اساساً منلر جریا  بکداء در درباره اسماعیل را ناظر به قتل او می
امور مهمّی چو  امامت هستند. همچنی  خبر صدور ن ّ بر امامت اسماعیل و نیز خبکر  
وقوع بداء در امامت او، در تعارض با اخباری از امامیه است ککه تعکداد، نکام و ترتیکل     

 اند.  را مشت  کرده اماما  بعد از پیامبر

 هانوشتپی
 
کند، ی میاشتر را خبر رسید که متتار دعوای کهانت و نزول وض. بغدادی معتقد است چو  ابراهیم ب 1

زبیر ضم  اطلاع از ای  موضوع، با همراهی شماری از از یاری متتار دست برداشت. مصعل ب 
ناراضیا  کوتی و تدارک لشلری هفت هزار نفری به نبرد متتار روی آورد. متتار لشلری سه هزار 

شده است.  نفری را به سوی آنا  ترستاد و به آنا  خبر پیروزی داد و پنداشت که وضی بر او نازل
ولی چو  لشلر متتار شلست خورد، یارانش از او پرسیدند که چرا وعده پیروزی به ما دادی، در 

ای به م  داده بود و این. ضالی که شلست خوردیم؟ متتار در پاسخ گفت: خداوند چنی  وعده
(. 4۱رعد: «)یثبت یماو الله مَا یَشَاء وَ»که خود در قرآ  ترموده است: برای او بداء ضاصل شد؛ چنا 

 (.44-45: ۴۱۴۱همی  ماجرا سبل اعتقاد کیسانیه به بداء است )بغدادی، 
به طکور قطکع و بکه اجمکاع و      یهستند ول یامام، اسماعیلیا  به اصطلا  ششی. به عقیده استاد مطهر2

 ینک از تشکیع دورترنکد. یع   یاهکا از هکر غیرشکیعه   یامام، ای  ششیشیعه و دوازده امام یاتفاق علما
تشکیع  ، قبکول ندارنکد، بکه اهکل    گونه ککه شکیعه اعتقکاد دارد   ی. از ائمه شیعه را آ تسن  که هیچاهل

 (.4۱-86/4۱: ۴4۱4، یهستند )مطهر یامامشش یهاتر از ای  به اصطلا  شیعهنزدی.
اسماعیل ن ّ کرد . به گفته عطا مل. جوینی:  شیعه گفتند امام معصوم جعفر است و او بر پسر خود 3

خورد. جعفرصادق  ع  برآ  تعل انلار کرد و روایت است از و بعد از آ  اسماعیل شرا  مسلر می
نقلکی  «. اسماعیل ترزند م  نیست، شیطانی است که در صکور  او ظکاهر آمکده اسکت    »او که گفت: 

وم... که از کیسانیا  کرد. قو بر پسر دیگر موسی ن ّ « سماعیلبدا لله تی امر ا»دیگر است که ترمود: 
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به رواتض نقل کرده بودند خود را بر اسماعیل بستند و گفتند: اصل، ن ّ اوّل است و بدا بر خدا روا 
نیست و هر که باط  شریعت بداند اگر به ظاهر تغاتلی کند بدا  معاقل نباشکد و امکام خکود آنچکه     

صانی نباشد. ایشا  را اسماعیلی نام ترماید و کند ضقّ باشد؛ اسماعیل را از شرا  خورد  خللی و نق
 (.4۴۱-4/4۴4: ۴4۱5 جوینی،نهادند و از باقی شیعه بدا  اسم مقرّر و متظاهر گشتند )

 
 منابع

، تاقیکق مامکود مامکد    النهایة تی غریل الاکدیث و الاثکر  (. ۴464مامد )اب  اثیر، مبارک ب 
 طناضی، قم: اسماعیلیا .

 ، تهرا : انتشارا  علمی ترهنگی.  المقالا  و الفرق (،۴46۴اشعری قمی، سعد ب  عبدالله )
 ، تهرا : امیرکبیر.مجموعه رسائل عصّار(. مقدمه بر ۴446آشتیانی، سید جلال الدی  )

امام خمینی، تهرا : مؤسسه نشکر آثکار    مصبا  الهدایهآشتیانی، سید جلال الدی )؟؟؟(. مقدمه بر 
 امام خمینی )ره(.

قکم:   دتاع از تشیع )ترجمکه الفصکول المتتکارة(   (. ۴444ضسی  )ب آقا جمال خوانساری، مامد 
 نشر مؤمنی .

 ، قاهره: داراللتا .ابلار الاتلار(. ۴۱84مامد )آمدی، علی ب 

 ، بیرو : دارالجیل.الفرق بی  الفرق(. ۴۱۴۱طاهر )بغدادی، عبدالقاهر ب 
 ئی ، الطبعة الثالثة.بیرو : دار العلم للملا الصاا ،(. ۴۱۴۱ضماد )جوهری، اسماعیل ب 

 ، تهرا : انتشارا  دستا .تاریخ جهانگشای جوینی(. ۴4۱5جوینی، عطا مل. )

 ، قم: موسسه انصاریا .مااضرا  تی اصول الفقه(. ۴۱۴4خوئی، ابوالقاسم )

 ، تهرا : نشر و پهوهش ترزا  روز.تاریخ و عقاید اسماعیلیه(. ۴4۱6دتتری، ترهاد )

 ، بیرو : دار القلم.المفردا تا(. امد )بیمراغل اصفهانی، ضسی  ب 

 ، بیرو ، دارالمعرتة.الملل و النال(. ۴۱۴5شهرستانی، مامد ب  عبداللریم )
، تهکرا : پهوهشکگاه علکوم    شکر  اصکول ککاتی   (. ۴4۱4ابراهیم )صدرالدی  شیرازی، مامد ب 

 انسانی و مطالعا  ترهنگی، چاپ دوم.

، تصایح علی اکبکر غفکاری، تهکرا :    ی  و تمام النعمةکمال الد(. ۴45۱علی )صدوق، مامد ب 
 داراللتل الاسلامیة.

 ، قم: مسجد جملرا .عیو  اخبار الرضا(. ۴4۱۱علی )صدوق، مامد ب 
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 ، قکم: المکؤتمر العکالمی للشکیخ المفیکد، چکاپ       الاعتقکادا  (. ۴۱۴۱علکی ) صدوق، مامکد بک   

 دوم.

 مدرسی .، قم: جامعه التوضید(. ۴۱۴6علی )صدوق، مامد ب 

 ، قم، ملتبة الداوری.علل الشرائعتا(. علی )بیصدوق، مامد ب 

، تلتکی  الماصکل المعکرو  بنقکد الماصکل     (. ۴۱۴5مامکد ) طوسی، نصیرالدی  مامد بک  
 بیرو ، دارالاضواء.

 ، قم: دار القرآ  اللریم.رسائل الشریا المرتری(. ۴۱۴5ضسی  )علم الهدی، علی ب 

 ، بیرو : دار الاندلس.یخ الدعوة الاسماعیلیةتأر(. ۴۱65غالل، مصطفی )

 ، قم: دتتر تبلیغا  اسلامی ضوزه علمیه قم.اللوامع الالهیة(. ۴4۱۴عبدالله )تاضل مقداد، مقداد ب 

 ، تصککایح ضسککی  اتککای، قککاهره: ملتبککة دار الماصککل (.۴۱۱۴عمککر )تتککر رازی، مامککد بکک 
 التراث.

...؛ در مجموعکه رسکائل در شکر      یس ا  یسکجد شر  ضدیث امر ابل(. ۴4۱4قمی، ابوالقاسم )
ضدیث کاتی، تصایح مهدی سلیمانی آشتیانی و مامد ضسکی  درایتکی، قکم: دارالاکدیث،     

 .84ج

 ، بیرو : دارالامامة.المصابیح تی إثبا  الإمامة(. ۴۱۱6عبدالله )کرمانی، اضمد ب 
 میة.، تهرا : دار اللتل الاسلااللاتی تا(.یعقو  )بیکلینی، مامد ب 

 ، قککم: موسسککه آل البیککت لإضیککاء تنقککیح المقککال تککی علککم الرجککال(. ۴۱84مامقککانی، عبککدالله )
 التراث.

 ، بیرو ، دار اضیاء التراث العربی.باار الانوارتا(. مجلسی، مامد باقر )بی

 .86، تهرا : انتشارا  صدرا، جمجموعه آثار(. ۴4۱4مطهری، مرتری )

 ، قم: المؤتمر العالمی.اوائل المقالا الا(  ۴۱۴4مامد )مفید، مامد ب 

 ، قم: کنگره شیخ مفید.الفصول المتتارة (  ۴۱۴4مامد )مفید، مامد ب 
نبراس الریاء و تسواء السکواء تکی شکر  بکا  البکداء و       (.۴44۱مامد )میرداماد، مامدباقر ب 
 ، تصایح ضامد ناجی اصفهانی، قم: هجر .اثبا  جدوة الدعاء

 ، بیرو ، دارالاضواء.ترق الشیعة(. ۴۱۴۱سی )مونوبتتی، ضس  ب 

 ، طهرا ، بنگاه ترجمه و نشر کتا .جامع التواریخ(. ۴44۱الله )همدانی، رشیدالدی  ترل

 ، بیرو : دار الاندلس.سرائر و اسرار النطقاء(. ۴۱۱۱منصور )یمنی، جعفر ب 
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 چکیده
ظهاور اسات. در کناار عباارت      یهاا حثِ نشانهب ی،مباحث مهدو هاییرشاخهاز ز یکی
در « علائم الظهاور »مطرح شده است. واژه  یزن یامق یهاظهور، عبارت نشانه یهانشانه

 یمهادو  یقاات هاا و تحق در پاژوهش  ی،در زبان فارس« ظهور یهانشانه»و  یزبان عرب
ر معاارل  عباارت د  یان دانستن ورود ا یبا قطع نمحققا یکار رفته است و برخفراوان به

روشان   یمهدو یهاآموزه یاند؛ اما با بررسموضو  پرداخته ینبه بحث درباره ا ی،مهدو
 یشاوایان عصار پ دانشامندان هام   یانبلکه در ب یات،تنها در رواعبارت نه ینکه ا شودیم

واژه  یان ا یریکاارگ محققان در باه  یبرخ یجهکار برده نشده است. در نتبه یزن 0معصوم
و ظهور در  یامواژه ق یانم یهاتفاوت یانبر آن است ضمن ب یقتحق ینا اند.کرده یدترد
عباارت   یریکاارگ باه  یدرسات  یال شاواهد و مساتندات لازم، دلا   یاان ببا  ینی،د یاتادب

را  یدگاهد ینا یامدهایو پ یینرا تب یمهدو یهاآن با آموزه یظهور و سازگار یهانشانه
 .کند مایانن
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 مقدمه
باشکد  ، مکی «تر ظاهر نبوده اسکت آشلار شد  چیزی که پیش»در لغت به معنای « ظهور»

ظاهر شد  مهدی )عج( پکس از دورا   »و در اصطلا ، به معنای  (37/ 4: 1409)تراهیدی، 
« مقیا» (.۱: ۴4۱5)سلیمیا ،  است« طولانی پنها  زیست ، برای برپایی ضلومت عدل جهانی

و  (12/504: 1408)ابک  منظکور،   و متراد معنای نشست  است « ایستاد »در لغت به معنای 
نهرت جهانی ضرر  مهدی )عج( برابر ستمگرا ، برای »در اصطلا  عبار  است از: 

پکس از دانسکت  معنکای     (.۴۴: ۴4۱5)سکلیمیا ،   «برپایی قسط و عدل در سراسر کره زمکی  
 میام ظهور و قیام مهدی )عج( نیز بررسی شود.ظهور و قیام، لازم است تفاو  

استدلالی است مبنی بر اینله بررسی روایا  واردشکده   لااظاهمیت ای  پهوهش از 
هکای  درصدد بیکا  نشکانه   دهد که پیشوایا  معصومهای ظهور نشا  میدرباره نشانه

ه آ  ضرر  بودند تا مردمی که در آسکتانه ظهکور ضرکر  هسکتند بکا توجکه بک       « قیام»
شده، خود را برای همراهی آ  ضرر  در قیام آماده کنند. در روایتکی از  های ارائهنشانه

خَمْسُ علََاماَ ٍ قَبْلَ قِیکامِ الْقکَائِمِ: الصثکیاَةُ وَ السککفْیانِی وَ     »شده است: نقل امام صادق
ام قکائم عبکار  اسکت از:    التَْسْاُ وَ قَتْلُ النثفْسِ الزثکیةِ وَ الْیماَنِی؛ پنج علامت پیش از قی

« صیاه آسمانی، خروج سفیانی، گرتتگی خورشید، کشته شد  نفس زکیه و قیام یمکانی 
شکاهد ادعکای مکذکور اسکت. بنکابرای       « قَبْکلَ قِیکامِ الْقکَائِمِ   ». تعبیر (15/694: 1429)کلینی، 

 هکای های ظهور و کارکردهای آ  و بکه دنبکال آ  دیکدگاه   جایگاهی برای باث از نشانه
 ماند.مرتبط با ای  کارکردها باقی نمی

 توا  ارائه کرد:گونه میاستدلال ذکرشده را در قالل منطقی، ای 
های ذکرشده در روایا ، مربوط به ظهور نیست، بلله مربکوط بکه قیکام و    صغرا: نشانه

ها ضاکی است که عبار ِ علائم الظهور در زبا  عربی و خروج است. به دیگر بیا  بررسی
تنها در روایا  ککه در بیکا    های ظهور در زبا  تارسی، به ای  صور  و مانند آ ، نهنهنشا

 .(۴5: ۴4۱5)سلیمیا ، کاربرده نشده است نیز به عصر پیشوایا  معصومدانشمندا  هم
که برخی از اندیشمندا  بکزرگ شکیعه نیکز    کبرا: ظهور و قیام به ی. معنا است. چنا 

ککار رتتکه   اند و در برخی روایا ، ظهور و قیام به ی. معنکا بکه  به ای  مطلل اشاره کرده
الامکام یبشکرهم بقیکام القکائم و     »ترماید: در بتشی از ی. روایت می است؛ امام باقر
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بظهوره و بقتل اعدائهم؛ امام ایشا  را به قیام قائم و ظهورش و کشته شکد  دشمنانشکا    
سبل شده تا اترادی، هر دو را در یک.   و ای  خود (2/407: 1429)کلینی،« دهدبشار  می

ما جاء تکی  »نهاده است: را  الغیبهمعنا به کار برند، مانند نعمانی که عنوا  با  چهاردهم 
ا  ظهکوره یلکو  بعکدها کمکا قالکت       لتی تلو  قبل قیام القکائم و یکدل علکی   االعلاما  

ظهکورش بعکد از    کند کههایی که پیش از قیام قائم آمده و دلالت می؛ علامت«الائمة
آقکای سکلیمیا  در مقالکه     (.247: 1397)نعمکانی،  انکد  گفته گونه که ائمهآ  است هما 

البتکه ایک    »نویسکد:  در ای  باره مکی « تبارشناسی واژگانی ظهور مهدی در منابع اسلامی»
ها بکه قکائم، قیکام، ظهکور و خکروج در دورا  معاصکر نیکز بکه پیکروی از          انتسا  نشانه
پدیده تلقکی شکده   ی. رسد ظهور، قیام و خروج، مه داشته است. به نظر میگذشتگا  ادا

 .(۴4: ۴4۱5)سلیمیا ،  «است
 های مربوط به قیام را، به ظهور نسبت داد.توا  نشانهنتیجه: پس می

های بی  ظهور و قیام، یلسا  دانست  ظهور و ای  مقاله در ادامه پس از تبیی  تفاو 
 کند.یت پیامدهای ای  دیدگاه را بیا  میقیام را رد کرده، در نها

 تفاوت میان ظهور و قیام. 1
رسکد از  اند، ابطالِ نتیجه نیازمند ابطال کبرا است. به نظر میدانا  گفتهطور که منطقهما 

. اسکت  توا  کبرا را باطل کرد که یلی از آنها اثبا  تفاو  میا  ظهکور و قیکام  دو راه می
بکود  معنکای ظهکور و قیکام(     عددی را برای ابطال کبرا )یلیبرخی پهوهشگرا  دلایل مت

های ظهکور خدشکه وارد   کارگیری عبار  نشانهاند تا بدی  وسیله بر صات بهذکر کرده
 شود:ها میا  دو واژه ظهور و قیام، اشاره میکنند. در ادامه در سه بتش به برخی تفاو 

 پذیرفتنی نیستهایی که . تفاوت1.1

آمکادگی یکارا     ،اند که شرط ظهورگونه تفاو  نهادهظهور و قیام ای  ةواژ برخی بی  دو
پهوهکا  در ایک  زمینکه    . یلکی از مهکدوی  اسکت آمادگی یارا  عکام   ،خا  و شرط قیام

ازجمله شرایط ظهور، آماده شد  یارا  خا  امام مهدی )عج( است. یلکی  »نویسد: می
زد و ضرر  را همچنکا  در پکس پکرده    اندااز عواملی که ظهور ضرر  را به تأخیر می

دارد، آماده نبود  سیصدوسیزده یار خا  ضرر  است. البته بکرای قیکام   غیبت نگه می
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جهانی امام مهدی )عج(، اتزو  بر وجود یارا  خا ، به یارا  عام نیز نیاز است ککه در  
ا لَوْ کَملَُکتِ  نمَّ» :ترمایدباره میدرای  شده است. امام صادقبرخی روایا  بدا  اشاره 

الْعِدثةُ الموَْصُوتَۀُ ثلََاثَمِائَۀٍ وَ بِرْعَۀَ عَشرََ کَا َ الثکذِی تُرِیکدُو ؛ اگکر آ  تعکداد سیصکدوده و      
. از ایک   (203: 1383)اب  طکاووس،  « اندی، تلمیل شود، خواسته شما انجام خواهد گرتت

خا ، ظهور امام مهدی  ت  از یارا  313توا  نتیجه گرتت که با مهیا شد  روایا  می
شکود. پکس   یابد و با مهیا شد  یارا  خا  و عام، قیام ضرر  آغاز می)عج( تاقق می

در واقع، آمادگی یارا  خا ، شرط ظهور و آمادگی یکارا  خکا  و عکام، شکرط قیکام      
 :شده استنقل  درباره آمادگی یارا  عام از امام صادق .ضرر  مهدی )عج( است

گویکد:  شود مثکل اینلکه در ضلقکه اسکت. ابوبصکیر مکی      یسپس از مله خارج م
هزار مرد است که جبرئیل در سمت راسکت و  پرسیدم ضلقه چیست؟ ترمود: ده

میلائیکل در سککمت چککپ او قکرار دارنککد و در آ  هنگککام پکرچم را بککه اهتککزاز    
گرداند و ای  هما  پرچم و زره سکابق پیغمبکر اسکت و    جا میآورد و همهدرمی

 .(58/4۴4: ۴۱۴4)مجلسی،  کندرا نیز ضمایل می« ذوالفقار»به نام  شمشیر پیغمبر

رسد که تنها شرط پذیرتت، زیرا بسیار بعید به نظر میتوا  ولیل  ای  تفاو  را نمی
که البته ای  امر هم در طکول چنکد قکر      -ظهور، آمادگی سیصدوسیزده نفر دانسته شود 

تأثیری در ظهکور ضرکر  نداشکته باشکد،     و آمادگی مردم  -هنوز به دست نیامده است 
اگرچه در قیام ضرر  مؤثر باشد؛ زیرا شواهد گوناگونی بر تأثیرگکذاری مکردم در امکر    

 ظهور وجود دارد از جمله اینله در روایا  آمده است مد  ضلومکت امکام مهکدی   
کوتاه است، بنابرای  در زما  غیبت آ  ضرر  باید نیروها پرورش یابند و برای ظهکور  

ها با آمادگی تدریجی خکود زمینکه   که بر اساس نظریه تلامل نیز انسا ماده شوند؛ چنا آ
 کنند.ظهور را تراهم می

 پذیرفتنی نیستهایی که دلیل آنها . تفاوت1.2

های میا  ظهور و قیام، تفاو  در زما  تاقق آنها است. برای اثبا  ای  از جمله تفاو 
، دانکد مکی  را مانند خروج رسول گرامی مهدیتفاو  به روایاتی که خروج امام 

 شود با ای  توضیح که: استناد می
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شود که ضرر  پیش از قیکام تراگیکر و جهکانی خکود     از ای  تشبیه استفاده می
آشلار شده و ضم  ابلاغ رسالت خکویش، بکرای قیکام در برابکر دشکمنا ، بکر       

بی بی  بعثت پیامبر تاصله زمانی مناسکند، چراکه ضقانیت خود اتمام ضجت می
و مبککارزه آ  ضرککر  و مشککرکا  وجککود داشککت کککه در آ  تاصککله  اکککرم
به بیا  دستورا  الاهی و اتمام ضجت بر دشمنا  اقدام ترمود. بدی   پیامبر

 (.۴۱: ۴4۱5)سلیمیا ، معنا که اعتماد آنها را به خود به دست آورد 

زیکرا در   ،اشلالی وجکود دارد شد، در وجه تشابه به شللی که در مطلل توق گفته  
تشبیه ممل  است وجوه شباهت متعددی وجود داشته باشکد و شکاید برخکی از وجکوه     

تلا  کالاسد؛ تلانی همانند »که معرو  است در تشبیهِ تشابه مدنظر گوینده نباشد؛ چنا 
تواند بکه عنکوا  وجکه    طور که ویهگی ممتاز شیر که شجاعت است می، هما «شیر است
توانکد مقصکود گوینکده باشکد؛     باشد، کریح الفم و بوی بد دها  او نیز می  میشبه مطر

است، مقام یا مقصد گوینده است. در ای  روایت نیز بکه   کننده وجه شبهولی آنچه تعیی 
توانکد بکه   به روایت و شأ  صدور آ  مکی  ، مراجعه«البیت ادری بما تی البیتاهل»ضلم 

 کند:مسلم نقل میروایتی مامد ب شناسایی وجه شبه کم. کند؛ در 
 خواستم از قائم آل مامد پرسش کنم، امکام وارد شدم و می بر امام باقر

مسلم! قائم آل مامکد شکباهتی   ای مامد ب »پیش از آنله م  سؤال کنم ترمود: 
یعقو  و موسکی و عیسکی و   متی و یوسا ب با پنج ت  از انبیا دارد: یونس ب 

آ  است که وقتی پس  متیهم؛ شباهت او با یونس ب مامد صلوا  الله علی
گکردد جکوا  اسکت. شکباهت او بکا یوسکا       از غیبت خود در کبر سک  بکازمی  

شکود و از بکرادرانش نیکز    آ  است که از خا  و عام غایل مکی  یعقو ب 
متفی است و امر او بر پدرش هم پوشیده است، با وجود آنله مسکاتت کمکی   

دوام خو   و شیعیانش بود. شباهت او با موسی بی  او و پدرش و خاندا 
و طول غیبت و خفای ولاد  و رنکج شکیعیانش پکس از وی اسکت ککه آزار و      

بیننکد تکا آنلکه خکدای تعکالی اذ  ظهکور دهکد و او را بکر         اذیت و خواری مکی 
اختلاتکی اسکت ککه دربکاره وی      دشمنانش پیروز کند. شباهت او با عیسکی 

گوینکد  گویند متولکّد نشکده، گروهکی مکی    روهی میشود تا ضدّی که گایجاد می
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شده و به صلیل آویتته شده اسکت و امکّا   گویند کشتهتو  کرده و گروهی می
خروج او با شمشکیر اسکت و اینلکه او     شباهت او با جدش مامد مصطفی

دشمنا  خدا و رسولش و جبارا  و طاغیا  را خواهد کشکت. او بکا شمشکیر و    
/ 1: 1395)ابک  بابویکه،   « گکردد... پرچمی از او بازنمیشود و هیچ رعل یاری می

328). 

بکا رسکول    شود وجه شباهت ضرر  مهکدی که در ای  روایت مشاهده میچنا 
 خروج و قیام با شمشیر است. خدا

 کندهایی که در حکم میان ظهور و قیام تغییری ایجاد نمی. تفاوت1.3

 توا  به دو تفاو  اشاره کرد:در ای  بتش می
تفاو  اول: ظهور دتعی است ولی قیام تدریجی است. شیخ صکدوق در ایک  زمینکه    

 گفته است:
ظهور امری دتعی و ناگهانی است، اما قیام امری تدریجی است که با تدبیر امام 

تکَی  مَ» سکؤال شکد:   باره از پیامبر گرامی اسلامدهد. درای رخ می مهدی
مَثلَُهُ مَثلَُ السثاعَۀِ الثتِی لایُجلَِّیها لوِقَْتهِکا إِلثکا هکُوَ     تَقَالَیَتْرُجُ الْقَائِمُ مِ ْ ذُرِّیثتِ.َ 

ا  از ذریکه « قکائم »چکه زمکانی   ؛ ثَقُلتَْ تِی السثماوا ِ وَ الْأَرْضِ لاتَأْتِیلُمْ إِلثا بَغْتَه
توانکد  ظهور او همانند وقوع قیامت است که جکز او نمکی  : کند؟ ترمودظهور می

هکا و زمکی ، سکنگی   و بکا اهمیکت       لار سازد و ضتی در آسما وقت آ  را آش
 (.2/373: 1395بابویه، )اب « آیدطور ناگهانی به سراغ شما نمیاست و جز به

و تشبیه وقکت ظهکور بکه وقکت     « بغته»کاررتته در ای  روایت نظیر واژه تعبیرا  به 
قرآ  نیز بر دتعی بکود   که در قیامت، ضاکی از ناگهانی و دتعی بود  ظهور است؛ چنا 

وقت قیامت تأکید شده است. پس وقت ظهور نیز مثل وقت قیامت ناگهانی خواهد بود؛ 
که بیا  شد، قیام و نهرت جهانی ضرر  مهدی )عکج( بکه صکور  تکدریجی     اما چنا 

کَأَنِّي باِلْقکَائِمِ ع عَلَکی   »به ای  مطلل اشاره دارد:  شود و روایتی از امام باقرشروع می
جَاِ الْلُوتَةِ قدَْ سَارَ إِلَیهَْا مِ ْ مَلثةَ تِي خَمْسَةِ آلاَ ٍ مِک َ الْملََائِلَکةِ جَبرْئَِیکلُ عَک ْ یَمِینِکهِ وَ      نَ
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مِیلَائِیلُ عَ ْ شِمَالِهِ وَ الْمُؤمِْنُو َ بَیْ َ یدََیْهِ وَ هُوَ یُفرَِّقُ الْجُنُکودَ تِکي الْبِلکَاد؛ گویکا ضرکر       
از مله به همراه پنج هزار ترشته، در ضکالی ککه جبرئیکل سکمت     نگرم که یرا م قائم

راست و میلائیل سمت چپ و مؤمنا  پیش رویش هستند، به نجکا کوتکه آمکده و بکه     
 .(2/379: 1413)مفید، « ترستدیشهرها لشلر م

تفاو  دوم: زما  ظهور نزد خداوند است، ولی زما  قیام به عهده رهبر قیکام اسکت.   
 نویسد:در تبیی  ای  تفاو  می مهدویت ضج ونویسنده کتا  

تواند زما  دقیق علم به زما  ظهور تنها نزد خداوند است و کسی غیر از او نمی
رو وقوع ظهور به وقوع قیامت تشکبیه شکده اسکت و    ظهور را تعیی  کند. از ای 

داند، زما  وقکوع ظهکور را نیکز تقکط     چنانچه زما  وقوع قیامت را تنها خدا می
داند. البته رهبر جهانی، زما  شکروع قیکام و نهرکت جهکانی را تعیکی       خدا می

امام مهکدی )عکج( در    .شودکند و با تدبیر ایشا  چگونگی قیام مشت  میمی
نمَثا ظهُوُرُ الْفَرَجِ تَإِنثهُ إِلَی اللِه »یعقو  نوشت، ترمود: توقیعی که برای اسااق ب 

، بسککته بککه خواسککت خداونککد اسککت و  وَ ککَکذَ َ الوْقَثککاتوُ ؛ امککا ظهککور تککرج 
 (.8/۴۱۴4: ۴۱4۴)طبرسی، «گو هستندکنندگا  وقت ظهور دروغتعیی 

تکوا  پکذیرتت، ولکیل     ها را مکی توجه به ای  نلته لازم است که اگرچه ای  تفاو 
گرتکت؛   ها، تفاو  ای  دو واژه از نظر ضلم را نتیجکه توا  با اثبا  ای  نوع تفاو نمی
هایی است که در اضلکام میکا    ای  قسمت مهم است تبیی  تغایر و تفاو آنچه در  زیرا

هکا از  و نفکی ایک  نشکانه   « قیکام »هایی بکرای  آنها تفاو  ایجاد کند و موجل اثبا  نشانه
که تفاو  نهاد  بی  معنای ظهور و قیام یا تفکاو  از ایک  جهکت    شود، درضالی« ظهور»

ر عهده رهبر قیام است، چنی  تأثیری ندارد. که زما  ظهور نزد خداست ولی زما  قیام ب
ها مانند تفاو  بی  دو برادر از جهت س  و قدر  جسمی و... و تکأثیر  گونه تفاو ای 

های ظاهری تراوانی با یلدیگر دارند، تردید دو برادر تفاو آ  بر تقسیم ارث است. بی
برند تفکاو   ارث می شود در مقدار سهمی کهها سبل نمیی. از ای  تفاو ولیل  هیچ
 پیدا کنند.
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 شده بر یکی بودن معنای ظهور و قیامهای ارائهابطال دلیل. 2
دلایلی برای بکه ککار رتکت     « تبارشناسی واژگانی ظهور مهدی در منابع اسلامی»در مقاله 

 آید.دو واژه قیام و ظهور در ی. معنا، ذکر شده است که بررسی و نقد آ  در ادامه می
الامام یبشکرهم بقیکام القکائم و بظهکوره و     »شده است: نقل از امام باقر در روایتی
امام ایشا  را به قیام قائم و ظهورش و کشکته شکد  دشمنانشکا  بشکار       بقتل اعدائهم؛

گونکه باشکد ککه    . کیفیت استدلال با ایک  روایکت بایکد ایک     (317: 1397)نعمانی، « دهدمی
ککه ترتیکل اقترکا    کند، درضالیقیام مطر  میضرر  در مقام بشار ، ظهور را بعد از 

دارد اول ظهور مطر  شود؛ ای  مسئله ضاکی از آ  است که ضرر  تفکاوتی میکا  ایک     
 دو واژه قائل نیست.

در پاسخ به ای  استدلال باید گفت استعمال لفظ در غیرِ معنای خود مشکروط بکه آ    
آنلکه هکیچ   اشکد و ضکال   است که استعمال لفظ در معنای خودش با ماکذوری همکراه ب  

ماذوری در استعمال الفاظ روایت در معنای خود نیسکت؛ چراککه ضرکر  بکه آمکد       
کند و طبیعی است که ای  آمکد  از ظهکور، قیکام و جنکگ     اشاره می ضرر  مهدی

شود. بنابرای  بدو  آنله ترتیلِ میا  ای  مراضل را رعایت کند به آنها اشکاره  تشلیل می
 کرده است.

مکا جکاء تکی    »عنوا  با  چهاردهم کتکا  نعمکانی نیکز عبکار  اسکت از:       گفتیم که
العلاما  آلتی تلو  قبل قیکام القکائم و یکدل علیکا  ظهکوره یلکو  بعکدها کمکا قالکت          

کنکد بکر اینلکه ظهکورش     هایی که پیش از قیام قائم است و دلالت میعلامت ؛الائمة
. ایک  عنکوا  نکه بکه     (247: 1397ی، )نعمکان « اندنیز گفته که ائمهبعد از آ  است، چنا 

جهت یلی دانست  معنای قیام و ظهور، بلله به جهت تاصله زمانی کوتکاه از ظهکور تکا    
هکای  شود و بدی  سکبل از علامکت  زما  با ظهور، قیام هم واقع میقیام است؛ گویی هم

توا  میهای دعای ندبه نیز کند. از برخی عبار های قبل از قیام یاد میظهور به علامت
متی ترانا ونراک و قکد نشکر    »ای  تقار  زمانی بی  ظهور و قیام را استفاده نمود مانند: 

لواء النصر تری؛ چه زما  تو مکا را بینکی و مکا تکو را در ضکالی ککه پکرچم پیکروزی را         
 برافراشتت  . ای  عبار  دید  امام را همراه با پرچم (99/109: 1403)مجلسی، « ایبراتراشته
 کند.صیا میقیام تو
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با اینله کبرا در ای  استدلال باطل اسکت امکا نتیجکه صکایح اسکت، کبکرای صکایح        
گونکه  بر ای  اساس برها  ایک  «. نزدی. بود  زما  ظهور به زما  قیام»عبار  است از: 

 شود که:می
های ذکرشده در روایا  مهدوی، درباره ظهور نیست، بلله درباره قیکام  صغرا: نشانه
 و خروج است.

 کبرا: میا  زما  ظهور و زما  قیام تاصله اندکی وجود دارد.
 های قیام را، به ظهور نسبت داد.توا  نشانهنتیجه: پس می

البته ای  نتیجه تارغ از موارد خاصی است مانند روایکاتی ککه از رویکدادهای بعکد از     
ککه امکام   های ذکرشده، نشانه قیکام اسکت؛ چنکا    دهند و مرادشا  از نشانهظهور خبر می

 اند:در روایتی ترموده باقر
لأصاابه یا قوما  اهکل ملکه لایریکدوننی. للنکّی مرسکل الکیهم        یقول القائم

لاضتجّ علیهم بما تنبغی لمثلی ا  یاتج علیهم، تیدعوا رجلاً م  اصاابه تیقکول  
له: امض الی اهل ملة... تاذا تللم هذا الفتی بهذا الللام اتوا الیکه تکذباوه بکی     

ک  و المقام و هی النفس الزکیة تاذا بلغ ذل. الامام قال لاصاابه لااخبکرتلم  الر
بکه یکارانش    ا  اهل ملة لایریدوننا تلایدعونه ضتی یترج...؛ ضرر  قکائم 

گونه ککه بکرای هماننکد    خواهند تا آ ای قوم م ، مردم مله مرا نمی»ترماید: می
ای بکه سکوی ایشکا     ادهم  شایسته است، ضجت را بر آنا  تمکام ککنم و ترسکت   

به سکوی اهکل   »ترماید: خواند و به او میپس یلی از یارانش را ترامی«. بفرستم
آورنکد و در  شود بکه او هجکوم مکی   وقتی ست  ای  جوا  تمام می«. مله برو...

برند. او هما  نفس زکیه اسکت. چکو  خبکر ایک      میا  رک  و مقام او را سر می
آیا بکه شکما خبکر    »ترماید: به یارا  خویش میرسد، می ماجرا به امام مهدی

کننکد تکا آ    خواهند؟ پس آنها ضرر  را رها نمکی ندادم که اهل مله ما را نمی
 .(52/307: 1403)مجلسی، « کندضرر  خروج می

ها که شهاد  نفس زکیه است اشکاره دارد ولکی روشک     ای  روایت به یلی از نشانه
 ه برای ظهور معنا نتواهد داشت.است که بعد از تاقق ظهور دیگر نشان

توا  به روایاتی که در ای  بکاره واردشکده اسکتناد نمکود ازجملکه      برای اثبا  کبرا می
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 اند:که ترموده روایتی از امام رضا
إِ ث الْقَائِمَ ینَادَی بِاسْمِهِ لَیلَةَ ثَلاَثٍ وَ عشِْرِی َ مِ ْ شهَْرِ رَمَراَ َ وَ یقُومُ یوْمَ عَاشوُراَءَ 
تلََا یبْقَی رَاقِد  إِلثا قَامَ وَ لَا قَائِم  إِلثا قَعَدَ وَ لاَ قاَعِد  إِلثا قکَامَ عَلکَی رجِلَْیکهِ مکِ ْ ذَلکِ.      

ماه رمرکا  بکه نکامش نکدا داده      84قائم در شل الصثوْ ِ وَ هوَُ صوَْ ُ جَبرَْئِیلَ؛ 
آنلکه بلنکد    ای نیست مگکر کند؛ هیچ خوابیدهشود و در روز عاشورا قیام میمی
ای نشیند و هیچ نشستهای نیست مگر آنله میشود از آ  صدا و هیچ ایستادهمی

)قطکل  ایستد بر دو پایش؛ و آ  ندا صدای جبرئیکل اسکت   نیست مگر اینله می
 .(4/۴۴۴6: ۴۱۴۱الدی  راوندی، 

 ترمایند:می در روایت دیگری امام صادق 
تٍّ وَ عشِرِْی َ مکِ ْ شکَهْرِ رَمَرکَا َ وَ یقکُومُ تکِی یکوْمِ       ینَادَی بِاسْمِ الْقَائِمِ تِی یوْمِ سِ

عَاشوُراَءَ وَ هوَُ الْیوْمُ الثذِی قُتلَِ تیِهِ الْاسُیَ ُ بکْ ُ عَلکِی ع لَلکأَنِّی بکِهِ یکوْمَ السثکبتِْ       
سکلام   ال؛ قائم  ضرر  مهدی علیکه الْعَاشِرَ مِ َ الْمُاَرثمِ قَائمِاً بَی َ الرکک ِ وَ الْمَقَامِ

شکود و در روز عاشکورا ککه روز    ماه رمرا  به نامش نکدا داده مکی   86در روز 
ای ککه عاشکورا در   کند. همانا در آ  شنبهاست، قیام می شهاد  سیدالشهدا

که بی  رک  و مقام ابراهیم ایستاده اسکت  آ  واقع شود، همراه او هستم، درضالی
 (.۱5۱: ۴4۱۴)طبرسی، 

های ظهور است و نباید میکا   های قیام در روایا ، هما  نشانهبنابرای  مراد از نشانه
ای  دو تفلی. کرد و در مواردی نیز که به صکور  مطلکق آمکده اسکت، بایکد آ  را بکر       

قَبْکلَ  »شکده اسکت:   نقل که در روایتی از امام صادقهای ظهور ضمل کرد. چنا نشانه
الْیماَنِی، وَ الْمرَْواَنِی، وَ شُعَیلُ بْ ُ صَکالِحٍ، وَ ککا    خَمْسُ علََاماَ ٍ: السکفْیانِی، وَ  القَْائِمِ

تقَُولُ: هذَاَ، هذََا؛ پنج علامت پیش از قیام وجود دارد: سکفیانی، یمکانی، مروانکی، شکعیل     
. اگرچکه  (487: 1413)طبری آملی، « گوید: ای  است ای  استصالح و کا دستی که میب 

وجکه  تشود ولیل  بکا  قبل از ظهور و قبل از قیام میشامل « قبل القائم»تعابیری همچو  
 شده مراد علائم ظهور است.به توضیاا ِ گفته
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های ظهور، سه روایت وجود دارد که عکلاوه  اتزو  بر ای  در مجموعه روایا ِ نشانه
بر دلالت بر تلاقی قیام یمانی با خروج سفیانی، آغاز ای  دو جنبش و جنکبش خراسکانی   

در ایک    . سال و یک. مکاه و یک. روز بیکا  ککرده اسکت. امکام بکاقر        را دقیقاً در ی
اند: ...خروجُ السفیانیِّ و الیمانیِّ والتراسانیِّ تی سَنَةٍ واضکدةٍ تکی شکهرٍ    خصو  ترموده

خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در ی. سال  (؛868: ۴4۱4)نعمانی، واضدٍ تی یومٍ واضدٍ 
و قد یلکو ُ  »شده است: نیز چنی  روایت  صادقو ی. ماه و ی. روز است. از امام 

خروجُه و خروجُ الیمانیِّ م  الیم ِ مع الرایا ِ البیضِ تی یومٍ واضدٍ و شهرٍ واضدٍ و سنةٍ 
های سفید از یم  در ی. روز و ی. ماه واضدةٍ؛ خروج سفیانی و خروج یمانی با پرچم

در ی. سال و ی. ماه و یک. روز   اینله قیام یمانی و سفیانی«. و ی. سال خواهد بود...
است، کنایه از شد  پیوستگی ای  دو رخداد دارد و ای  امر مناتکاتی بکا وجکود تاصکله     

ای است که در ذیکل  کند، جملهای که ای  نلته را تأیید میاندک میا  آ  دو ندارد. قرینه
نی و آمده است. آ  ضرر  پس از بیا  اینله قیکام یمکانی و سکفیا    ضدیث امام باقر

نظِکام  کنظکامِ التکرزِ یتبکع     »اند: خراسانی در ی. سال و ی. ماه و ی. روز است، ترموده
ای که به بند کشیده شده هر ی. از پکی  بعرُه بعراً؛ با نظام و ترتیبی همچو  نظام رشته

ای کند که ای  ضوادث چکو  رشکته  . ای  عبار  تصریح می(868: ۴4۱4)نعمانی، « دیگری
-۱۴: ۴4۱۴)آیتکی،  « اندکی میا  آنهکا وجکود دارد   رخ خواهند داد و تاصلهدرپی منظم، پی

۱۱). 
کند ککه در ادامکه بکه    های مهدوی نیز تأیید میای  نتیجه را شواهد متعددی از آموزه

 شود:برخی اشاره می
شکده در  هکای اشکاره  های قیام و اختصا  نشانههای ظهور از نشانهتفلی. نشانه .1

ها لغکو باشکد، زیکرا بکر اسکاس      شود که ذکر نشانههای قیام، موجل میهروایا ، به نشان
برخی روایا ، تاصله بی  ظهور و قیام ضرر  ضداکثر چهار ماه هسکت، چراککه طبکق    

ماکرم   ،رمرا  و مکاه قیکام  ، روایا ، سال ظهور و قیام یلی است اما ماه ظهور ضرر 
شانه نیست، زیکرا بعکد از ظهکور    خواهد بود و ای  مد  اندک نیازمند آورد  ای  همه ن
 ضرر  همه مردم انتظار قیام را از آ  ضرر  دارند.
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های قیام باشکد، تفلیک. نشکانه بکه ضتمکی و      اگر مراد از نشانه در روایا ، نشانه .2
غیرضتمی معنا نتواهد داشت چراکه قیام ضرر  قطعی است و تلسفه ظهور ضرکر   

معنکا خواهکد   های قیام به ای  دو قسم بیشانهدر قیام آ  ضرر  است؛ بنابرای  تقسیم ن
 بود.

اند بکه منتظکر   شده است و مردم امر شده استفاده« ترج»در برخی روایا  از واژه  .3
ترج بود  یا دعا برای تعجیل در ترج و برداشت عمومی از ترج، هما  ظهکور در کنکار   

وَقثعُوا الْفرََجَ صَبَاضاً تَ»شده است: نقل در روایتی از امام صادققیام آ  ضرر  است. 
همچنکی  در دعاهکای    (.۴65: ۴4۱4)نعمکانی،   «وَ مَسَاءً؛ هر صبح و شام منتظر ترج باشکید 

انکد، ازجملکه   تراوانی مردم به خواند  دعا و درخواست تعجیل در تکرج توصکیه نشکده   
بکا   تشده اسک جعفر )علیهماالسلام( در تعقیل نماز عصر نقلدعایی که از امام موسی ب 

 ای  مرمو  که:
ننتَ اللهُ لااِلهَ اِلّا نَنتَ. منِ.َ المَشِیثةُ وَ اِلی.َ البَداءُ... . اَنتَ اللهُ لا اِلهَ اِلّا نَنتَ. تَماوُ 
ما تشَاءُ و تثُبتُِ وَ عِندکََ اُمک اللِتا ِ... اُسأَلُ.َ نَ  تُصلَِّیَ علَی مُامثدٍ وَ آلِ مُامکّدٍ  

المنُتَقِمِ لَ.َ مِ  اَعدائِ.َ؛ تو خدایی هستی که جز تکو معبکودی    و ن  تُعَجِّلَ تَرَجَ
نیست. خواست  از تو است و اختیار بداء هم با تو است... . تو خکدایی هسکتی   

بری و  آنچه را بتکواهی   که جز تو معبودی نیست. آنچه را بتواهی از بی  می
ککنم ککه بکر    است مکی از تو درخوت... رسانی و امّ اللتا  نزد تو اسبه ثبت می

بیت ایشا  درود ترستی و در تکرج انتقکام گیرنکده از    و اهل ضرر  مامد
 .(۱6/۱۴: ۴۱۴4)مجلسی، شتا  ترمایی ت، دشمنان

یظهکر القکائم   »نقل شده است مانند « ظهور با شمشیر»در روایا  متعددی عبار   .4
: 1403)مجلسکی،  « کنکد م  نهل بیتی بالسیا؛ قائم از اهل بیت م  با شمشکیر ظهکور مکی   

توا  ای  گر ای  معنا است که ظهور همراه با قیام است و نمی. ای  واژه ضلایت(21/107
 دو را از یلدیگر تفلی. کرد.

های های قیام باشد، باید به یلی از نشانههای ذکرشده در روایا ، نشانهاگر نشانه .5
ظهوری ماقق گردد تکا نوبکت   شد؛ چراکه باید مهم قیام که هما  ظهور است، اشاره می
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بکرده   هکا نکام  که در هیچ روایتی، از ظهور به عنوا  یلکی از نشکانه  به قیام برسد. درضالی
 نشده است.

هکا  انکد و در مقابکل بکه بیکا  نشکانه     روایا  تراوانی از تعیکی  زمکا ، نهکی ککرده     .6
اس اگکر روشک    های تشنه مشتاقا  را تا ضدی سیرا  کنند. بر ای  اسک اند تا دلپرداخته

شود که مراد پیشوایا ، نهی از تعیی  زما  ظهور است، به قرینه مقابلکه روشک  خواهکد    
شکود  های ظهور است. با مراجعه به روایا  روش  مکی ها نیز نشانهشد که مراد از نشانه

نمَثا ظُهُکورُ الْفَکرَجِ   »که نهی از تعیی  زما  ظهور مدنظر بوده است. در روایتی آمده است: 
گکو  گکذارا  دروغ تَإِنثهُ إِلَی اللثهِ وَ کذَ َ الْوقَثاتُو َ؛ ظهور ترج بکا خداونکد اسکت و وقکت    

 (.48/ 2: 1395بابویه، )اب  «هستند
هکای  برداشت علما و پهوهشگرا  مهدوی از ای  روایا  و تبیکی  آنهکا از نشکانه    .7

ظهکور تکا قیکام     ظهور، شاهد دیگری بر ای  مدعی است که تفکاو  انکدک تاصکله بکی     
که موجل شده تا برخی اندیشمندا  شیعه از علائم ظهور به علائم قیام تعبیر کنند؛ چنا 

تانا نقکول: ا  الاخبکار قکد جائکت     »نویسد: ها را به ظهور نسبت داده، میشیخ مفید نشانه
گکوییم:  بعلاما  تدل علیه قبل ظهوره؛ مکا مکی   ع  ائمة الهدی م  آباء الامام المنتظر

مانا اخباری از ائمه هدی رسیده است از پدرا  امکام منتظکر ککه بکر علامکا  پکیش از       ه
ها بکه ظهکور، بکه    مقدسی نیز ضم  انتسا  نشانه (.۴8۴تکا:  )مفید، بی« کندظهور دلالت می

. همچنکی  نیلکی نجفکی    (153: 1422)مقدسکی،  پیش از ظهور بود  نیز تأکید ککرده اسکت   
)نیلکی  گذاشکته اسکت   « تکی ذککر علامکا  الظهکور    » عنوا  تصل یازدهم کتکا  خکود را  

ها را مربوط بکه ظهکور   یوسا کرمی نیز در کتا  خود نشانهمرعی ب  (.174: 1360نجفی،
البا  الثالث تی علاما  الظهور: اعلکم ا  لظهکور المهکدی علامکا      »نویسد: دانسته، می

ظهکور: بکدا  ظهکور    جائت به الاثار و الاضادیث و الاخبار؛ با  سوم، دربکاره علامکا    
 (.255: 1421)کرمی، مهدی علاماتی دارد که در آثار و اضادیث و اخبار آمده است 

اند، نشانگر ای  معنا ها پرداختهمروری اجمالی بر روایاتی که به زما  تاقق نشانه .8
 توا  بر دو دسته تقسیم کرد:ها متعلق به ظهور است. ای  روایا  را میاست که نشانه

دهنکد؛ در روایتکی امکام    وایاتی که از تاقق چند نشانه قبل از ظهور خبکر مکی  ر .1.8
 اند:در پاسخ به شتصی که از زما  خروج ضرر  سؤال کرد، ترموده صادق
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؟ تَقاَلَ: یا نبََا مُاَمثدٍ! إِنثا نَهلُْ بَیتٍ لاَ قُلتُْ لَهُ: جُعِلتُْ تِدَاک! مَتَی خرُُوجُ الْقَائِمِ
: کذَ َ الوْقَثاتوُ َ. یا نَبکَا مُاَمثکدٍ! إِ ث قکُدثامَ هَکذَا الکْأَمْرِ      قَدْ قَالَ مُاَمثد  نوُقَِّتُ، وَ

خَمْسَ عَلاَماَ ٍ: نُولَاهُ ث النِّداَءُ تِی شکَهْرِ رَمَرکَا َ وَ خکُرُوجُ السککفیْانِی وَ خکُرُوجُ      
یکداَءِ؛ ای ابومامکد! مکا خانکدانی     الْتُرَاسَانِی وَ قَتلُْ النثفْسِ الزثکیکةِ وَ خسَکْا  بِالْبَ  

ترمودنکد: آنکا  ککه تعیکی  وقکت       کنیم و مامدهستیم که وقت تعیی  نمی
گویند. ای ابومامد! پیش از ای  امر پکنج نشکانه وجکود دارد:    کنند دروغ میمی

اول ندایی است در ماه رمرا  و بعد خروج سفیانی و خروج خراسانی و کشته 
 (.4۴۴: ۴4۱4)نعمانی، ء شد  نفس زکیه و خسا بیدا

، «گوینددروغ می ،کنندآنا  که تعیی  وقت می»به قرینه ست  ضرر  مبنی بر اینله 
شود که سؤال راوی از زما  ظهور ضرکر  بکوده اسکت و نکه از زمکا  قیکام       روش  می

 کند ای  پنج نشانه قبل از ظهور ماقق خواهد شد.طوری که ضرر  تصریح میبه
انکد،  هکا زمکا  خاصکی را معکی  ککرده     یاتی که برای برخی نشکانه از بررسی روا .8.2

ها قبل از ظهور است نه قبل از قیام. در ادامه زما  برخی شود تاقق ای  نشانهروش  می
 شود.ها بررسی مینشانه

 های ظهوربررسی زمان نشانه

 زمان قیام سفیانی و یمانی
یلکی از ماققکا  ضکوزه مهکدویت،     درباره زما  قیام سفیانی و یمانی بر اساس تاقیکق  

شود و یمانی نیز ضکداقل در بتشکی از   ظهور سفیانی در ماه رجلِ سالِ ظهور ماقق می
زما  با قیام سفیانی تلاقی خواهد داشت. پس قیام یمانی هم در همی  ایام خواهکد بکود   

شود قیام سفیانی و یمانی دو مکاه  و با توجه به ظهور ضرر  در ماه رمرا ، روش  می
دربکاره زمکا     های ضتمی ظهکور تأملی در نشانهقبل از ظهور واقع خواهد شد. در کتا  

 قیام یمانی آمده است:
های آ  برای مکا  تعیی  زما  دقیق قیام یمانی نیز مانند زما  ظهور و سایر نشانه

میسور نیست، لیل  روایا  متعددی به پیوستگی جنبش یمانی با قیکام سکفیانی   
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ز مجموع ای  روایا  و روایکاتی ککه خواهکد آمکد، بکه تلاقکی       دلالت دارند... ا
تکوا  مطمکئ  شکد و    جنبش یمانی و سفیانی، ضداقل در بتشکی از زمکا ، مکی   

ازآنجاکه بر اساس روایا  متعدد و معتبر خروج سفیانی از علائکم سکالِ ظهکور    
های نزدی. به ظهور خواهد بود. ازجمله روایکا   است، قیام یمانی نیز از نشانه

معتبری که بر پیوستگکی قیکام سفیانی بکا ظهکور ک و درنتیجکه پیوسکتگی قیکام        
تیَنکزِلُ امیکرُ   »...است:  یمانی با ظهور ک دلالت دارند، ای  روایت از امام باقر 

جَیشِ السفیانیِّ البیداءَ تینُادی منادٍ م  السماءِ یکا بیکداءَ نبیکدی القکَوم تیتسکاُ      
قد نسنَد ظهرهَ الی البیتِ الارامِ مستجیراً به تینُادی یا بهم... و القائمُ یومئذٍ بملةَ 

آید، امیر سپاه سفیانی در منطقه بیداء ترود می (؛288: 1397)نعمانی، ها الناس... ای
دهد: ای بیداء ای  گروه را در خود تکرو ببکر!   ای از آسما  ندا میپس ندادهنده

ز در ملکه ضرکور دارد و   در آ  رو رونکد... قکائم  پس آنها در زمی  ترو می
دهکد: ای  که به خانه کعبه پناهنده شده و به آ  تلیه کرده است ندا مکی درضالی
 .(81: 1390)آیتی، « مردم...

که پیش از ای  نیز گفته شد سه روایت وجود دارد ککه عکلاوه بکر دلالکت بکر      چنا  
را دقیقکاً در   تلاقی قیام یمانی با خروج سفیانی، آغاز ای  دو جنبش و جنکبش خراسکانی  

ی. سال و ی. ماه و ی. روز بیا  ککرده اسکت. بنکابرای  از مجمکوع روایکا  یادشکده       
زمکانی دقیکق آغکاز ضرککت یمکانی و سکفیانی و       تلاقی قیام یمانی و سفیانی و نیکز هکم  

شود. در ای  صور  قیام یمانی در ماه رجل آغاز خواهد شکد، زیکرا   خراسانی اثبا  می
إ ّ امکرَ السکفیانیِّ مک  الأمکرِ الماتکومِ و      »انکد:  تبری ترمودهدر ضدیث مع امام صادق

هکای ضتمکی اسکت و در مکاه رجکل روی      خروجُه تی رجلٍ؛ ضرکت سفیانی از نشکانه 
 (.267: 1397؛ نعمانی، 650: 1395بابویه، )اب  «خواهد داد

 زمان خسف
وایکا   است که در بسکیاری از ر  های ظهور امام مهدییلی از نشانه« خسا بیداء»

شده اسکت.  تشلیل« بیداء»و « خسا»شده است. ای  نشانه از دو واژه از آ  ست  گفته 
واژه خسا در لغت به معنای ترورتت  است و واژه بیداء به معنای بیابانی است ککه در  
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آ  چیزی نباشد؛ اما مقصکود از ایک  واژه در اینجکا و نیکز در بیشکتر کاربردهکای آ  در       
مقصود از خسا  (.۴/۴4۴: ۴464اثیر جکزری،  )اب ا  مله و مدینه است ای میروایا ، منطقه

را دارد در  بیداء ای  است که یلی از لشلرهای سفیانی که قصد کشت  امکام مهکدی  
 ماند.رود و از رسید  به هد  شوم خود ناکام میسرزمی  بیداء در زمی  ترو می

  متتلا درباره زما  ایک   یلی از پهوهشگرا  ضوزه مهدویت بعد از بررسی روایا
 نویسد:نشانه می

در خصو  زما  تاقق خسا دو دسکته روایکت وجکود دارد ککه هکر ککدام       
مشتمل بر دو روایت معتبر است و تعداد روایا  دسته اول شش عدد و بیشکتر  

ای نیست ککه باعکث تکرجیح آ  بکر     اندازهاز دسته دوم است. البته ای  کثر  به
رو درباره زما  دقیق خسا و نسبت زمانی آ  ، از ای دسته دوم روایا  شود...

: ۴4۱۴)آیتکی،  توا  قراو  کرد به صور  قاطعانه نمی با ظهور امام مهدی
88۱.) 

رسد با توجه به اینله ای  رویداد برای یلی از لشکگریا  سکفیانی اتفکاق    به نظر می 
روج سفیانی به دسکت آورد  توا  زما  تقریبی آ  را با توجه به تعیی  زما  خمی ،اتتدمی

و نیاز به ذکر آ  به صور  مستقل در مال باث نیست، ولی چکو  در روایکا  بکر آ     
 در ای  قسمت مطر  شد. ،تأکید شده است

 زمان صیحه آسمانی
منظور از صیاه آسمانی ظاهراً صدایی است که در آستانه ظهور ضرر  مهکدی )عکج(   

در برخی روایا  زما  ای  رویکداد   (.8/۱۱4: ۴۱۴6)تیض کاشانی،  شوداز آسما  شنیده می
 .(254: 1397)نعمانی، شده است  وسوم ماه رمرا  معی شل جمعه بیست
با توجه به آنله در »نویسد: در ای  زمینه می« های ظهوربررسی نشانه»نویسنده مقاله 

گرتت توا  نتیجه شده است، می روایا  دیگری، خبر از ظهور ضرر  در عاشورا داده
شد  ندای آسمانی در هما  رمرا  و پیش از مارم است که تاصله آ  تکا ظهکور   واقع 

 (.287: 1378)اسماعیلی، « سه ماه و هفده روز بیشتر نتواهد بود
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 زمان شهادت نفس زکیه
بکر قبکل از   کشته شد  نفس زکیه نقل شده ککه برخکی    درباره زما های متعددی روایت

دارد، از جملکه شکیخ طوسکی از یلکی از اصکاا  امکام        ظهور بود  ای  نشانه تصکریح 
اسمه مامد ب  الاسک  یقتکل    مامدالنفس الزکیة غلام م  آل»کند: نقل می باقر

بلاجرم و لاذنل تاذا قتلوه لم یبق لهم تی السماء عاذر و لا تی الارض ناصر تعند ذلک.  
بکه نکام مامکد     مبر...؛ نفس زکیه نوجوانی از خاندا  پیکا مامدیبعث الله قائم آل

نکه در آسکما     ،شود و چو  او را کشتندضس  است، وی بدو  گناه و جرم کشته میب 
عذرخواهی خواهنکد داشکت و نکه در زمکی  یکاوری. در ایک  هنگکام خداونکد قکائم آل          

 .(۱6۱: ۴۱۴۴)طوسی، « را برخواهد انگیتت... مامد
در  بیکت ی دولکت اهکل  هکا همچنی  عمار یاسر در روایتی طولانی درباره نشکانه 

 را چنی  بیا  کرده است: آخرالزما  ست  گفته و زما  ظهور امام عصر
تعند ذل. تقتل النفس الزکیه و اخوه بملة ضیعة تینادی منکاد مک  السکماء ایهکا     
الناس ا  امیرکم تلا  و ذل. هو المهدی الذی یملاء الارض قسطاً و عدلا کما 

شوند، م نفس زکیه و برادرش در مله کشته میملئت ظلماً و جوراً؛ در ای  هنگا
دهد ای مردم! همانا امیر شما تلانی است؛ او همکا   پس منادی از آسما  ندا می

که از ظلم و ستم پر شده است، از عکدل و قسکط   مهدی است که زمی  را چنا 
 .)هما (پر خواهد کرد 

اتتکد و  اق مکی مطابق ای  روایت بعد از کشته شد  نفس زکیکه صکیاه آسکمانی اتفک    
پس کشته شد  نفس زکیه هم  استکه گذشت زما  صیاه آسمانی در ماه رمرا  چنا 

در همی  زما  واقع خواهد شد و با توجه به اینله قیام در مارم است، پس ایک  نشکانه   
 هم قبل از ظهور خواهد بود.

یک. از پیشکوایا    گرچه ای  روایت از معصوم نیست و وی ای  سکتنا  را بکه هکیچ   
رسد به دلیل شتصیت ممتاز و ویهه عمار، وی معصوم نسبت نداده است، اما به نظر می

ای  کلام را از پیشوایا  دینی شنیده و نقکل ککرده اسکت. اتکزو  بکر اینلکه از آنجکا ککه         
تکوا  بکه صکدور آ     ای برای نسبت داد ِ دروغ به عمار یاسکر وجکود نکدارد، مکی    انگیزه
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 ضسا  آورد.آ  را مؤیدی بر آنچه گذشت به روایت نیز مطمئ  شد یا ضداقل 
 روزگکار رهکایی  ککه در کتکا    البته برخی ماققا  قائل به تعدد صیاه هستند، چنا 

شود و ضرر  مهدی بعد از کشته شد  نفس زکیه  وجدا  مردم بیدار می» آمده است: 
. ای  ندا و آ  دهدکنند تا با او بیعت کنند... بار دیگر جبرئیل ندا می)عج( را جستجو می

: 1368)سکلیما ،   «بکرد ندایی که در ماه رمرا  بلند شده بود ش. و تردید را از بکی  مکی  
اگرچه با توجه به روایتی که کشته شد  نفکس زکیکه را پکانزده روز قبکل از قیکام      . (565
شود، اما اینله ای  نشانه در داند، نشانه بود  آ  برای ظهور با تردید جدی مواجه میمی
شده اسکت، نشکانه ظهکور بکود  آ  را تقویکت       های قبل از ظهور مطر نار سایر نشانهک

 کند.می
جدای از باث نقلی، با رویلرد عقلی نیز جایگاهی بکرای نشکانه قیکام بکود  کشکته      

هکای  هکا ازجملکه نشکانه   شد  نفس زکیه وجود ندارد؛ چراکه با وجود تاقق سایر نشانه
که ای  نشانه برای قیام آ  ضرر  لازم باشکد و اگکر    ضتمی، تردیدی باقی نمانده است

 های ظهور جستجو کرد.تردید یا ابهامی هم باشد، باید آ  را در نشانه

 نتیجه
رسکد مکراد از واژه   شده، به نظکر مکی  گرتته و شواهد ارائههای صور با توجه به بررسی

هکای  نشکانه »بکار   باشکد و اگکر در روایکا  ع   « ظهور»ها، هما  در مباث نشانه« قیام»
به میا  نیامده، به سبل ارتباط و علقه تنگاتنگ و عمیقی است ککه میکا  ایک  دو    « ظهور

واژه وجود دارد؛ اگرچه ای  ارتباط به معنکای یلسکانی و تکراد  معنکایی ایک  دو واژه      
 گونه خلاصه کرد:توا  ای نتیجه باث را مینیست. 
به ظهور نیست، بلله مربوط بکه قیکام    های ذکرشده در روایا  مهدوی، مربوطنشانه

 و خروج است.
 میا  ظهور و زما  قیام تاصله اندکی وجود دارد.

 های مربوط به قیام را، به ظهور نسبت داد.توا  نشانهپس می
در ای  مقاله برای اثبا  ای  گفتار روایا  واردشده در ای  بکاره مکورد اسکتناد قکرار     

هکای ظهکور   های قیام در روایکا ، همکا  نشکانه   نشانهمراد از گرتت و نتیجه آ  شد که 
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است و نباید ای  دو را تفلی. کرد. در مواردی نیز که به صور  مطلق آمده است بایکد  
هکای مهکدوی   های ظهور ضمل کرد. ای  نتیجه را شواهد متعددی از آموزهآ  را بر نشانه
 .کند که به هشت شاهد اشاره شدنیز تأیید می

 منابع
، قم: موسسه النهایة تی غریل الادیث و الأثر(. ۴464مامد )ر جزری، مبارک ب اب  اثی

 مطبوعاتی اسماعیلیا .
 ، تهرا : اسلامیه.کمال الدی  و تمام النعمة(. ۴4۱5علی، )اب  بابویه، مامد ب 

 ، قم: نشر صلوا .الملاضم والفت (. ۴4۱4اب  طاووس، علی ب  موسی )
 ، بیرو : دار اضیاء التراث العربی.لسا  العر (. ۴۱۴۱ملرم، )اب  منظور، مامد ب 
 ، قم: دتتر تبلیغا  اسلامی.چشم به راه مهدی )علیه السلام((. ۴44۱اسماعیلی، اسماعیل )

 ، تهرا : نشر مشعر.ضج و مهدویت(. ۴4۱۴نهاد، ضسی  )الاهی
 .، قم: آینده روش های ضتمی ظهورتأملی در نشانه(. ۴4۱۴الله )آیتی، نصر 

 ، ترجمه علی اکبر مهدی پور، تهرا : آتاق.روزگار رهایی(. ۴4۱6سلیما ، کامل )
های پهوهش، «تبارشناسی واژگانی ظهور مهدی در منابع اسلامی(. »۴4۱5سلیمیا ، خداداد )

 .4۱قم، مؤسسه آینده روش ، سال دهم، ش  مهدوی،
 ی.، مشهد: مرترالاضتجاج علی اهل اللجاج(. ۴۱4۴طبرسی، اضمد، )
 ، تهرا : اسلامیه.إعلام الوری بأعلام الهدی(. ۴4۱۴ضس ، )طبرسی، ترل ب 

 .، قم: بعثتدلائل الإمامة(. ۴۱۴4) طبرى آملی صغیر، مامد ب  جریر ب  رستم
 ، قم: دار المعار  الإسلامیة.کتا  الغیبة للاجة، الغیبة(. ۴۱۴۴الاس  )طوسی، مامد ب 
 ، قم: هجر .کتا  العی (. ۴۱۴۱اضمد )تراهیدی، خلیل ب 

، اصفها : کتابتانه امام نمیرالمؤمنی  الواتی(. ۴۱۴6شاه مرتری )تیض کاشانی، مامدماس  ب 
 علی علیه السلام.

، قم: مؤسسه امام مهدی عجل الترائج و الجرائح(. ۴۱۴۱هبة الله )قطل الدی  راوندی، سعید ب 
 الله تعالی ترجه الشریا.

، ترائد توائد الفلر، تی الامام المهدی المنتظر )علیه السلام((. ۴۱8۴یوسا )کرمی، مرعی ب 
 ناجا: بیبی

 ، قم: دارالادیث.اللاتی. (۴۱8۱کلینی، مامد )
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 ، بیرو : دار اضیاء التراث العربی.باار الأنوار(. ۴۱۴4باقر ) مامدمجلسی، 
 .قم. کنگره شیخ مفیدالفصول العشرهمفید، مامد ب  مامد. )بی تا(. 

 ( الإرشاد تي معرتة ضجج الله علی العباد.قم. کنگره شیخ مفید.۴۱۴4ید، مامد ب  مامد.)مف
عقد الدرر تی اخبار (. ۴۱88عبدالعزیز )علی ب یایی ب مقدسی شاتعی سلمی، یوسا ب 

 جا.، بیالمنتظر )علیه السلام(
 ق.، تهرا : نشر صدوالغیبة(. ۴4۱4زینل )ابراهیم اب  نبینعمانی، مامد ب 

، قم: منتتل الانوار المریئة تی ذکر القائم الاجة(. ۴46۴نیلی نجفی، علی ب  عبداللریم )
 مطبعة التیام.
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باث تي مناقشا  الواقفیة و الإمامیة تي الروایا ؛ عبد اللریم ب  عمرو 
 التثعمي ننموذجاً

 *یذاكر یمحمدتق
 **یفروشان یالله صفرنعمت 

 [83/87/8341القبول:  يخ؛ تار72/72/8341الاستلام:  يختار] 
  

مناقشا  کثیرة  آ ّ الواقفیة ترقة شیعیة استادثها المادثو  الشیعة. وقد نجریت ضتی الآ  
شأنهم. تلا بد م  النظر تي مناقشا  الفرق الشیعیة الاخرى م  المادثی  مم   یت

یتناقلو  الروایا  علی اساس الوقو  مع هذه الفرقة و لذلك سو  ندرس تي هذا 
ما نرى العدید م  روایا   کثیرا .للروایا  تي مناقشاتهم یةالباث، کیفیة استتدام الواقف

لمصادر الشیعیة، وبعرها یتعلق بمناقشاتهم و مشاجراتهم مع الإمامیة؛ للنه الواقفیة تي ا
قد لا تعبرّ مواضع تلك الروایا  ع  معناها الاقیقي . وم  نترل السُبل لاکتشا  

الرواة،  هرسةالمعنی الاقیقي لهذه الروایا  هي:  مراجعة بیانا  المصادر الرجالیة و ت
الواقفیة مم  شارك تي هذه المناقشا ، واکتشا  العلاقة تادید التیارا  و سلسلة الرواة 

بی  معتقدا  هؤلاء الرواة بما نقلوه م  ماتوى و مرامی  ضول الإمام، الإمامة، الغیبة، 
م  هذا المنظار ضاولنا تي هذه الدراسة التدقیق تي ما نقله الواقفیة تي  . و... القائم و

ضد نبرز الشتصیا  الواقفیة و هو عبد اللریم مباضثاتهم م  خلال دراسة نتلار وننشطة ن
هذا الباث یادد  . ب  عمرو التثعمي تي إطار المناهج الرجالیة و الادیثیة و التأریتیة

 .ویعرّ  قِسماً م  تیارا  الواقفیة و بعض روایاتهم تات عنوا  روایا  المناقشا 

التثعمي، مباضثا  داخلیة الواقفیة، الإمامیة، عبداللریم ب  عمرو  الکلمات المفتاحیة:
 .شیعیة، روایا 

                                                                 
  .للتعلکیم العکالي )اللاتکل المسکئول(    )ره(  ینکی مجمّکع الامکام خم   یکت، اهکل الب  یخطالکل دکتکوراه لفکرع تکار     *

taghi.zakeri@yahoo.com 
 nsafari8@gmail.com  .یهالعالم یالاستاذ لفرع التاریخ تي جامعه المصطف **
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 یثتقه الاد یللإمام بالنظر ال یةکیلبرغ تي تهم القوة البصر یقةطر یسبر  ت
 یةللامام

 *مقدمیخان یارمه
 [83/87/8341القبول:  يخ؛ تار72/72/8341الاستلام:  يختار]

 

 یالإمامیة للسّکبر تک   استتدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التالیلي مع مقاربة تقه الادیث
 .  Vision and the Imamsللإمام استنادا إلی مقالکة     یةتي تهم القوة البصر یلبرغطریقة ک

تکي طریقکة ککولبرغ منهکا: الاعتکرا        یدةإلی وجود نقاط القوة العد یقتشیر نتائج هذا التاق
ی المصکادر  لبعض الرواة، مطابقة الاتراد مکع اسکناد الاکدیث، الرجکوع إلک      یباالا  الرجال

الشیعیة الموثوقة، الدقة تي مصادر بعض الروایا ، إیلاء الاهتمام للآتکا  الماتملکة خکلال    
لأعمی م   یةللإمام، اعطاء الرؤ یةإصدار الادیث، تقدیم الأدلة القرآنیة والروائیة للقوة البصر

، اسکتتدام  إبکراهیم  یعلک  موقکا الأئمکة   یتمسخ نعکداء الشکیعة، اترکل    ة،قبِل الأئم
 مماثلککة وتناقرککا  لشککر  الوقککت الککدقیق لعمککودي الإمککام، تشککابه إبککراهیم یککا الروا

تي مشاهدة المللو ، رؤیة الإمام لجمیع الناس، إظهار الغیل للآخری  م  قبکل   والأئمة
مثل الإهمال تي بعض الانتسابا ، اسکتتدام منکابع غیکر     ابا اص یلبرغالأئمة. کا  لطریقة ک

الأصیلة تي تهم معنکی الللمکة وعکدم الاهتمکام      ید یشیر إلی المسانصالاة نو غیر دقیقة، لا
بإصدار الادیث تي بعض الاکالا . قکد ند  هکذه الإصکابا  إلکی عکرض بعکض الآراء        

 .التیالیة مثل غموض الملائلة للإمام بعد تعیینه

 .تهم الادیث ، المستشرقی ، القوة البصریة، الإمام یلبرغ،ک الکلمات المفتاحیة:

 

                                                                 
 andqurani.qom@gmail.com . بقم ی اصول الد یةکل یت یثالدکتراه لفرع علوم القرآ  و الاد یجخر *
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 لدي الفریقی « الولایه»لسبر التفسیري لآیة ا
 *ابراهیم ابراهیمي

 **محمد تیموري 
 ***اصغر طهماسبي بلداجي 

 [83/87/8341القبول:  يخ؛ تار73/71/8341الاستلام:  يختار] 
 

تفسکیر   یتفاسیر عدیده صرّ  مُفسروا الفریقی  اتجّاهی  اسُاسکیِیَ  تک  « ولایه»قدمّت لآیه 
و امامتکه و   بدلاله هذه الآیه علي ولایه الامام علي یعتقدو ا الامامیه هذه الآیه. مفسرّو

مفهوم الولایکه تکي هکذه الآیکة عامکا بکالاطلاق و        تي ضی ؛ تعتقدُ مُعظم علماءُ اهل السّنه
الولایة الصّادقة و مک  جانکل    یقکاتة المومنی . و لا ّ آیة الولایة تقدمِ مصاد یال بونهاینس

الاهتمکام جکداًّ ضکول     یتطلّلالاعتقادیه؛  -لایه م  اهمّ القرایا الدینیّهآخر تعتبر قریه الو
هذه الآیه الشریفه و البیا  البالغ تي التفسیر الصائل لها. ا  التاقیق هکذا یاکاول مناقشکه    

م  خلال « الذی  امنوا»و استبانه الجانل الروائي للعبارة القرآنیة« الولي»المصطلح  المفهوم
. و نتیجة هذا الباث، استعادة صاة المنهج الشیعي یقی ر مفسري الفرتالیل و جها  نظ

 .الذي ین ک علي ا  الوليّ الذي یراد  الولایة م  مصادیق ولایه الامام علي

آیه الولایه، ولایه الامام  ی ،القرآ  اللریم،  التفسیر المقار ، الفریق الکلمات المفتاحیة:
 .علي

                                                                 
 dr.e.e.978@gmail.com. الاستاد المشارك  تي ترع علوم القرآ  و الادیث بجامعه اراك *
 phd.m.teymoori@gmail.com .جامعه اراك یطالل الدکتوراه لفرع علوم القرآ  و الادیث ت **

 tahmasebiasghar@yahoo.com .جامعه اراك یطالل الدکتوراه لفرع علوم القرآ  و الادیث ت ***
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لعمرو ب  عبد ودّ الإمام عليدراسة مقارنة ضول قتال   

 تي مصادر التاریخ و الادیث و التفسیر ضتی نهایة القر  السابع الهجري
 *علي احمدي

 **كاووس روحي 
 [83/87/8341القبول:  يخ؛ تار72/72/8341الاستلام:  يختار] 

 

لعمرو ب  عبد ودّ تي غزوة الأضزا ، کا  م  نبرز الأضکداث   قتال نمیر المؤمنی  علي
هذه الغزوة و إضدى نسبا  هزیمة المشرکی . وقد اهکتمّ العلمکاء المسکلمی  بروایکة      یت

  .بهم ۀوقام کل واضد منهم بروایتها المذهبیة التاص یتیةهذه الوقعة التار
وبعکد   یکة، هذا قتال تي مصادر نهل السنة و الامام یت و الدراسة یقهذا المقال التاق یتناول

وائیة والتاریتیة لهذه المصادر، یصل إلی اختلا  علمکاء نهکل   تطبیق ومقارنة الأسانید الر
السنة والشیعة تي  کیفیة نقلهم لهذه الوقعة وتفاصیلها. تعلماء الشیعة، تقد رووه بالتفصیل، 

م  بی  علماء نهل السنة الذی  تناولهم هذا المقال بالدراسة، روى الواقدي الاکادث   ماو ن
و اب  الأثیر باختصار شدید. ومنهم مک  نهمکل    یواه الطبرالمذکور بأکثر تفاصیله، بینما ر

هذه الوقعة ولم یروهِا، ومنهم م  ننلر وقوعها. وعلی ذلك یمل  تفلیك نربع اتجاهکا   
تي روایة هذا الاکادث التکاریتي: الأول: روایکة الوقعکة بتفاصکیلها؛       سنةعند علماء نهل ال

 .وقعة وعدم روایتها؛ والرابع: إنلار وقوعهاوالثاني: روایتها بالاختصار؛ والثالث: إهمال ال

؛ عمرو ب  عبد ود؛ّ غزوة الأضزا  )التندق(؛ غزوا  الإمام علي الکلمات المفتاحیة:
 .النبي

                                                                 
 یلم،للتعک  الامکام الرضکا   یالاوزو یالمرکز العال یت یتاهل الب یخلفرع تار یالاوزو 4مقطع  یت یجالتر *

 aliahmady1355@yahoo.com. )اللاتل المسئول(
 k.roohi@modares.ac.ir . المدرس یتجامعة الترب یت یثالاستاذ المساعد لفرع علوم القرا  و الاد **
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موقا الإمامیة تجاه وجهة نظر اللیسانیة، والغلاة، والزیدیة، والإسماعیلیة 
 ضول معتقد البداء

 *إبراهیم نوئي
 [83/87/8341القبول:  يخ؛ تار81/72/8341الاستلام:  يختار] 

 

عکدم صکاّة نسکبة المعنکی اللغکوي للبکداء إلکی الله         یعل یتفقو و اهل السنة  یةا ّ الامام
ن ّ الإمامیة ینسبو  المعنی اللغوي للبداء إلکی   یتوهّمو  سباانه وتعالی؛ مع ا ّ نهل السنة

بة یستلزم نسبة الجهل والندامة إلی الله سباانه وتعالی. والاال، انَّا نرى ن  القول بهذه النس
الربوبیة. وبالطبع ثمّة عدد کبیر م  الأخبار والأضادیث الإمامیة المتواترة تدلّ علکی   الساضة

نسبة البداء إلی الله سباانه وتعالی، وقام کبار علماء الإمامیة بتبیی  معنی البداء تکي تلکك   
المنسکوبة إلکی الشکیعة تجکاه معتقکد       ن ّ هناك مواقا متتلفة للفرق یالأخبار؛ و لهذا نر

. إ ّ بعض الفرق کالزیدیة ینلرو  بصراضة نسکبة البکداء إلکی الله سکباانه وتعکالی،      بداءال
ویاتجوّ  کأهل السکنّة علکی الإمامیکة لاعتقکادهم بالبکداء ویعترضکو  علکیهم. و رتکض         

ة ن ّ البداء هو الإسماعیلیة معتقد البداء بسبل تعارضه مع إمامة إسماعیل؛ و یرى اللیسانی
کانوا دائماً تي معرض اللع  والتلفیر م  قبل کبار علماء الإمامیة؛  ننّهمالنسخ. والغلاة مع 

ولل  یعتقدو  بمعتقد البداء. نمّا الباضث تي المقالة التي بی  یدي القکار  اللکریم، تهکو    
 .اًبصدد تقریر مواقا کبار علماء الإمامیة تجاه الفرِق الأربعة المذکورة آنف

 .البداء، اللیسانیة، الغلاة، الزیدیة، الإسماعیلیة، الإمامیة الکلمات المفتاحیة:

                                                                 
 e_noei@sbu.ac.ir .قسم تدریس المعار  الإسلامیة بللیة الإلهیا  والأدیا  تي جامعة شهید بهشتي *
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 معرتة المصطلاا  م  علاما  الظهور و القیام تي نظام المهدوي

 *نگارش یدحم
 **یصبائ یمهد 

 [83/87/8341القبول:  يخ؛ تار72/71/8341الاستلام:  يختار] 
 

هکور ککا  مک  القرکایا التکي نوقشکت تکي مناقشکا          علاما  الظ یالباث و المناقشة ت
. علکی  یرکاً علائم القکائم ا  یالمناقشو  ت یناقش، مهدویة. و مع الباث ع  هذه العلاما 

ظهور  باللغة الفارسکیة   یرغم ا ّ مصطلح   علاما  الظهور   باللغة العربیة و  نشانه ها
ککا  مک     یکة المهدو یا  تتُستتدمَ و ورود هذه المصطلا مامباضث المهدویة کثیرا  یت

 یدّعیعلی وجه الیقی ؛ و لل   یهت یناقشو هذا الموضوع و  یالمسلّما  عند الباضثو  ت
« علاما  الظهکور » لنا ا ّ مصطلح  یوضح یةمعار  المهدو یجانل آخر ا ّ الرجوع ال یت

 یعاشکوا تک   ی العلمکاء الکذ   یکا  ب تیو لا  ی الائمة المعصوم یثاضاد یلم تستتدم ت
  .استتدام هذه العبارة یت یترددو ا ّ بعض العماء  یجتاً. و نتر الائمةعص
الأد  الدیني مک    یالفرق بی  کلمة الانتفاضة و الظهور ت یا الهد  م  هذه الدراسة ب و

خلال توتیر نسبا  ضق الأدلة اللازمة للقیام علی ننها علاما  الظهکور وکیفیکة التلیکا و    
 .لمهدویة و العواقل المترتبة علی هذا الشلل لإظهارمفهومها تي تعالیم ا یتماه

 .الظهور، الانتفاضة، الوقع، العلامة، المهدیة الکلمات المفتاحیة:

                                                                 
 hamid_negaresh@yahoo.com .، قمفي معهد العلوم الإسلامية بالإمام الصادقالاستاذ المساعد * 

 sabaee@whc.ir .قم یثجامعة القران و الحد يف يةطالب دكتوراه لفرع كلام الامام** 
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A Terminology of the Signs for Imam Mahdi`s Time 
of Advent, Zuhur, as Found in Mahdawi System of 

Studies 
Hamid Negaresh 
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Mahdi Saba`i 
** 
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One of the issues frequently treated on in Mahdawi studies is regarded as the signs 

for Imam Mahdi`s time of appearance Advent. In addition to the Imam`s time of 

Advent, his time of rising has been proposed also. Although the expression "the 

signs of advent" has been used in many Mahdawi researches and studies, and 

researchers, having taken the expression as being original, have studied the subject, 

some have claimed that there may not be found any case of using it in traditions and 

even in the works of those scholars of the pure Imams` time. On this basis, some 

have avoided its usage. The paper, therefore, has intended to explain the difference 

between the words advent and rising in religious terminology, make the expression 

the signs of Advent documented and show its agreement with the teachings in the 

field. Finally, the consequences of the view of the paper have been referred to. 

 

Keywords: Advent, Zuhur, Rising, Qiyam, Sign, Madawiyyat. 
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The Imamiyya`s Position on Kisaniyya, Ghulat, Zaidis 
and Ismaili's Views on Badā’ 

Ibrahim Noei 
*
 

(Received on: 2017-04-15; Accepted on: 2017-09-06) 

 

The Sunnis and Shiites are unanimous in not being able to attribute the literal 

meaning of badā’ to the Lord. The Sunnis, however, suppose that the Imamīs 

attribute the lexical meaning of badā’ to the Lord; the meaning which would result 

in attributing ignorance and remorse to Him, the most Exalted. There are, albeit, 

numerous frequently narrated reports and sayings that have ascribed the concept of 

badā’ to the Lord and Imami scholars accordingly have always attempted to explain 

its correct meaning in those reports. The Shiite denominations have had distinct and 

varied positions in this respect. The Zaidis explicitly denies the attribution of badā’ 

to God, and, like Sunnis, criticize the Imāmīs for believing in badā’. The Ismailis 

have also refused to accept badā’ or it runs counter to the belief in Imamate of 

Ismail. Kisaniyya equates badā’ with abrogation. Ghulat believe in badā, although 

they have been cursed and excommunicated by the Shiite prominent personalities. 

The present paper seeks to examine the Shiite prominent figures’ stance on the 

views held by the above-mentioned four sects about the doctrine of badā.  

 

Keywords: Badā, Kisaniyya, Ghulat, Zaidi, Ismailia, Imamiyya 
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A Comparative Study of Imam Ali's Battle with 'Amr 

b. 'Abdewad in Fariqain's Historical, Traditional and 

Commentary Sources up to the End of Seventh 

Century 

Ali Ahmadi 
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 (Received on: 2017-04-04; Accepted on: 2017-09-06) 

 

Imam 'Ali's fighting with 'Amr b. 'Abdewad at 'Ahzab was considered as an 

important point in this decisive battle and one of the reasons for polytheists' defeat. 

Paying attention to this event, scholars narrated it in different religious approach. In 

this inquiry, having analyzed the Shi'ite and Sunni sources and then compared 

traditional-historical documents with the sources, we reached to the conclusion that 

the approach of Sunni and Shi'ite scholars presenting the main image of the event 

and its features is different. The Shi'ite scholars narrated this event in detail. Among 

Sunnis discussed in this article, however, Waqedi narrated the most but Tabari and 

Ibn Athir the least details of the event otherwise. Some Sunnis also narrated nothing 

and others denied it. Therefore, there are totally four viewpoints among Sunnis 

concerning this historical significant event including: recording the event in detail, 

recording it in brief, not recording it and denying it. 

 

Keywords: Imam 'Ali, 'Amr b. 'Abdewad, the Battle of Ahzab, the Prophet 

Muhammad's Military Encounters. 
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An Exegetic Analysis of the Verse of Wilayat as 

Viewed by Fariqain Commentators 
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Different exegeses have been proposed for the verse of the velayat. Fariqain 

commentators have proposed two general views on the exegesis of the verse and 

Shiite commentators consider the verse as referring to Imam Ali`s (a) wilayat and 

Imamate. Most Sunnis, however, have considered the wilayat carrying by this verse 

to be absolute and attributed it to all believers. Since the verse introduces positive 

cases of wilayat, and the topic is one of the fundamental knowledgeable and 

religious beliefs, it seems necessary for the verse to be more analyzed to attain a 

correct comment in the field. The study, analyzing Fariqain commentators` opinions 

of the verse, seeks to find Quranic meaning of wali and validity of its true case. 

Finally, Shiite view has been approved; the view upon which wali means 

guardianship and the true case of those who believe has been known to be Imam Ali 

(a). 

 

Keywords: the Holy Quran, Comparative Exegesis, Fariqain, the Verse of Wilayat, 

Imam Ali`s Wilayat. 
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A Study on Kelberg's Method in Understanding 
Imam's Visual Power on the Basis of Imamiyya Fiqh 

al-Hadith 
Mahyar Khani Moqaddam 
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 (Received on: 2017-08-09; Accepted on: 2017-09-06) 

 

The present study uses a descriptive-analytical method to investigate the Kelberg`s 

method in understanding the Imam's visual power based on the article "Vision and 

the Imams" – on the basis of Imāmīyya fiqh al-hadith. The results of the research 

indicate that: there are several cases of strength in Kelberg`s method, which can be 

acknowledged by some of the narratives of some narrators, the matching of 

individuals in hadith documents, referring to authentic Shi'ite sources, the precision 

of the sources of some narrations, considering possible pests during the issuance of 

hadiths, providing Qur'anic and narrative evidences for the theoretical powers of 

Imam to sighted-making of the blind, disposing of the Shiite enemies, the difference 

between the position of Imams on Abraham and the use of similar hadiths and 

controversy to explain the exact time Imam's access to the perpendicular of light, the 

likeness of Imam Abraham and the Imams in observing the kingdom, Imam's 

visibility for all people, the sign giving away to others by Imam. On the contrary, 

some cases of failure such as inaccuracy in some assignments, the use of ineligible 

or inaccurate resources, failure to refer to credible sources in understanding the 

meaning of a word, and lack of respect for causes, the issuance of hadiths in some 

cases can be seen in his method, which has led to the presentation of some false 

opinions such as impossibility of seeing angels for Imam after the appointment of 

Imamate. 
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Waqifite Shia is one of the branches of Shia formed by Shia scholars. Thus far many 

debates have been made over it. It is worthy to survey the debates made by other 

Shiite groups and scholars who quoted narratives with Waqifite approach. So this 

research deals with the manner in which Waqifite Shia benefits from narratives in 

their discussions. Many of the Waqifite narratives has been quoted in Shia sources 

which some parts of them are related to debates and conflicts of scholars about 

Imamiyya ,but they are presented in a way that do not reflect their real fact. Some of 

the proper solution to discover the real fact of these narratives are: studying data of 

human sources and listing about narrators , identifying processes and dynasty of 

Waqifite narrators that have been active during these debates and discovering 

relationship between the beliefs of these narrators and the content and senses quoted 

by them regarding Imam, Imamate, Absence, Qa’im and ,etc. hence through 

studying thoughts and activities of the Waqifite Abdul Karim Ibn Amr Khathami in 

this research,  we have surveyed the discussion-like narratives of Waqifite by using 

human, anecdotal and historical methods. The research has identified some part of 

Waqifite Shia processes and introduced a kind of their narratives as discussion-like 

narratives. 

 

Keywords: Waqifite Shia, Imamiyya, Abdul Karim Ibn Amr Khathami, Sub-Shiite 

Discussions, Narratives. 
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